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Abstract:

Purpose: The occupation of Hamadan by Allied powers in World War II had political, econom-

ic, social and cultural consequences for the city. Among which social consequences such as the 

bread crisis, migration and social disintegration, the epidemic disease, the arrival of immigrants, 

xenophobia, convergence and exile were the most important ones. The purpose of this study is to 

describe and analyze these consequences using archival records and other written documentaries. 

Method and Research Design: Library research used to investigate archival records, reports and 

other written documentaries.

Findings and Conclusion: The social consequences of World War II in Hamadan were continu-

ous and more than the other ones; such consequences and the condition continued for a long time 

even in the post-war period. Besides, the mentioned consequences had some positive effects on 

components such as xenophobia and convergence as well.
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چڪیده:

اشغال همدان توسط نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و 

فرهنگی متعددی برای این شهر به وجود آورد. در بین این پیامدها، تأثیرات اجتماعی جنگ هم چون 

بحران نان، مهاجرت و گسست اجتماعی، شیوع بیماری، ورود مهاجران، بیگانه ستیزی، همگرایی، و 

تبعید برجسته تر بود.

هدف: تحلیل و بررسی پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جنگ جهانی دوم در همدان 

با استفاده از منابع، اسناد و اطلاعات جدید و مستند از شرایط و اوضاع این دوران.

روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات به شیوۀ کتاب خانه ای-اسنادی 

و براساس گزارش های موجود گردآوری شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: پیامدهای اجتماعی جنگ جهانی دوم بر همدان بیش از پیامدهای سیاسی، 

اقتصادی و فرهنگی آن بود و در دوران پساجنگ هم تا مدت زیادی ادامه داشت. این جنگ علاوه بر 

تأثیرات منفی و مخرب، تأثیرات مثبتی هم درزمینۀ بیگانه ستیزی و همگرایی به ارمغان آورد.

کلیدواژه ها: همدان؛ جنگ جهانی دوم؛ متفقین؛ پیامدهای اجتماعی.

استناد: فروتن، مجید، شافعی، کیوان، کیانی، محمدقربان، خالندی، انور. )1401(. پیامدهای اجتماعی 

جنگ جهانی دوم در همدان )1320- 1325 ش(. گنجینۀ اسناد، 32)3(، 36-6
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1. مقدمه
با شروع جنگ جهانی دوم )1939-1945م/ 1318-1324ش( توسط آلمان ها، نایرة1 جنگ 
به دیگر کشورها نیز کشیده شد و درپی آن -باوجود اعلان بی طرفی دولت ایران- کشور 
ایران در شهریور 1320 به اشغال متفقین درآمد. جنگ جهانی دوم و اشغال ایران یکی از 
تأثیرگذارترین حوادث تاریخ معاصر ایران به شمار می آید که پیامدهای سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی، و فرهنگی بسیاری در ایران به بار آورد و ایران در این دوره پل پیروزی متفقین بر 
متحدین لقب گرفت و محل تدارک قوا و موقعیتی برای حفظ منافع آن ها به ویژه انگلیس 
و شوروی شد. در این زمان همدان نیز مانند برخی از شهرهای دیگر ایران به اشغال قوای 
انگلیس و شوروی درآمد و تحولات زیادی در تمامی ساختارهای آن ایجاد شد. جنگ 
جهانی دوم و اشغال همدان عوارضی را در این منطقه به وجود آورد؛ ازجمله: تشدید حس 
بیگانه ستیزی و همگرایی اجتماعی؛ بحران و قحطی نان؛ تبعید مخالفان توسط متفقین؛ 
و مهاجرت و گسست اجتماعی. باوجود اهمیت زیاد بررسی پیامدهای اجتماعی جنگ 
جهانی دوم بر همدان و وجود منابع و اسناد متعدد در این زمینه، پژوهش گران تاکنون 
تحقیق و پژوهشی علمی در این زمینه انجام نداده اند. پژوهش هایی هم که تاکنون در این 
زمینه انجام شده اند صرفاً به روایت جنگ توجه داشته اند و تبعات اجتماعی جنگ جهانی 

دوم بر همدان را به شکل جامع بررسی نکرده اند.
تحقیق حاضر درپی پاسخ به این پرسش است که:

 اشغال همدان در جنگ جهانی دوم چه پیامدهای اجتماعی ای بر این منطقه داشته است؟
هدف از نگارش این نوشتار در حوزة تاریخ محلی همدان تحلیل و بررسی اوضاع 
این دوران با استفاده از منابع و اسناد و گزارش های موجود و عرضۀ اطلاعات جدید و 
مستندی از پیامدهای اجتماعی جنگ جهانی دوم در همدان است. در این تحقیق سعی 

می شود تا تبعات اجتماعی جنگ بر همدان از زوایای مختلف بررسی شود.

2. پیشینۀ تحقیق
درزمینۀ موضوع تحقیق حاضر، مطالعات اندکی وجود دارد و اغلب مطالعات اطلاعاتی 
تازه و تصویری کامل و روشن از پیامدهای اجتماعی جنگ جهانی دوم بر همدان ارائه 
نمی دهند. اغلب گزارش های این مطالعات درزمینۀ جنگ جهانی دوم در همدان حاوی 

همان مطالب نوشته ها و منابع پیشین است. ازجملۀ این تحقیقات عبارت اند از:
تألیف  دوم«  جهانی  جنگ  در  ایران  قحطی:  سرزمین  پیروزی،  »پل  کتاب  الف( 
محمدقلی مجد )1395(. این منبع بیشتر در متن تاریخ سیاسی و دیپلماتیک ایران، علل  1. نایره: آتش

مجید فروتن| کیوان شافعی
محمد قربان کیانی | انور خالندی
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و پیامدهای قحطی ایران در بین سال های 1942 تا 1943م را بازگو کرده است. امتیاز این 
کتاب دسترسی به اسناد و گزارش های دستگاه های اطلاعاتی آمریکا است. در این کتاب 
بیشتر، آسیب های اجتماعی، بحران های سیاسی و بی ثباتی داخلی ایران در دوران اشغال 
و کم کاری دولت های خارجی بیان شده است. دربارة اوضاع همدان در جنگ جهانی دوم 
اخبار و اسنادی از قحطی و گرانی و بلوای نان در جنگ جهانی دوم ذکر شده است که 

اهمیت زیادی دارد.
ب( »اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم« نوشتۀ همایون الهی به ریشه های 
تاریخی شکل بندی بلوک های مختلف جنگ در اروپا و موجبات جنگ، روابط ایران با 
قدرت های بزرگ و موقعیت استراتژیکی ایران در روابط با آلمان، روسیه و انگلیس، 
موضوع اشغال ایران و دستاویز متفقین در اشغال ایران، کناره گیری رضاشاه از قدرت 
و اهمیت اقتصادی ایران ازنظر متفقین اشاره دارد. مباحث و اطلاعات این کتاب دربارة 

همدان در دوران جنگ جهانی دوم چندان زیاد نیست.
ج( کتاب »ایران و قدرت های بزرگ در جنگ جهانی دوم« تألیف ایرج ذوقی )1368( 
از تحقیقات کامل و تحلیلی ایران در دورة جنگ و حوادث این دوران در روابط کشورها با 
ایران به حساب می آید که نویسندة آن تاریخ دیپلماسی ایران در نیمۀ اول قرن بیستم میلادی 
یا به طور دقیق تر تاریخ سیاسی و دیپلماسی ایران با کشورهای بزرگ از 1939 تا 1949م 
را بررسی کرده است. اغلب تحقیقات بعدی و به ویژه مقالات مرتبط با جنگ جهانی دوم 

از این کتاب بهرة زیادی برده اند.
د( »اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم«. در این مجموعۀ 8جلدی اسناد 
مختلفی گردآوری و روایت شده است با عناوین: بازداشت و تبعید و مداخله؛ تحمیل 
پیمان سه جانبۀ اعلان جنگ به آلمان؛ تصرف اماکن و اموال؛ قتل و تعددی؛ تجاوز و نقض 
حاکمیت؛ سانسور و مداخله در امور پولی و مالیاتی؛ ورود نیروهای آمریکایی به ایران؛ 
راه ها، راه آهن و فرودگاه ها؛ قطع درختان؛ نان و غله؛ و مهاجران لهستان در ایران. برخی از 

اسناد این مجموعه به همدان مربوط است.
ھ( کتاب »بحران دموکراسی در ایران 1320-1332« تألیف فخرالدین عظیمی به 
بررسی اقدامات و شرایط دولت های ایران از 20 شهریور 1320 تا مرداد 1332 و تفوق 
نهضت ملی و افول سلطنت پرداخته است. درارتباط با موضوعِ تحقیق حاضر بخش های 

مرتبط این کتاب تا سال 1325ش قابل اعتنا است.
و( »انقلاب اسلامی در همدان« تألیف ابوالفتح مؤمن )1386(. در بخشی از جلد اول 
این کتاب به اوضاع همدان در جنگ جهانی دوم پرداخته شده و به صورت مختصر شرایط 
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این شهر و منطقه و اقدامات نظامی شوروی و انگلیس در همدان بیان شده است.
ز( اسناد »آرشیو دیجیتال کشور قطر« شامل اسناد و گزارش های سفارت انگلیس در 
ایران. قسمتی از این اسناد و مدارک به انتصابات کنسول گری همدان از بین افراد نظامی 
و یادداشت های ماهانۀ معاون کنسول همدان در اواخر دوران جنگ مربوط است و برای 
اولین بار استفاده شده است و حاوی مطالبی دربارة وضعیت امنیت شهر و منطقه، رفت وآمد 
شخصیت های انگلیس و شوروی به همدان، فعالیت احزاب و گروه های اجتماعی و به ویژه 

انتخابات مجلس پانزدهم در همدان است.
ح( مقالۀ »آثار و پیامدهای اجتماعی اشغال ایران در شهریور 1320« تألیف سمانه 
بایرامی )1388(. این مقاله پیامدهای اجتماعی و اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت اشغال 
ایران را بررسی کرده است و مطالب آن کلی است و کمتر به اوضاع ایالات و ولایات ایران 

توجه داشته است.
پیامدهای  موضوع  روی  مذکور  تحقیقات  از  هیچ یک  شد  ملاحظه  همان طورکه 
اجتماعی جنگ جهانی دوم در همدان تمرکز ندارند و کمتر به این موضوع وارد شده اند؛ 
ازاین رو می توان گفت که رویکرد پژوهش حاضر تاحدودی جدید و متفاوت از تحقیقات 
و نوشته های پیشین است؛ به ویژه این که بخش زیادی از مطالب مقالۀ حاضر بر اسناد و 

مدارک جدید و رسمی متکی است.

3. بحران نان و واقعۀ آبان 1320 در همدان
یکی از پیامدهای عمومی حضور قوای متفقین در ایران کمبود و گرانی نان بود که تمامی 
ایالات و ولایات را با شدت و ضعف درگیر کرده بود. این موضوع به هیجان عمومی و 
ازدحام مردم در نانوایی ها منجر شد. در این هیجان، مردم بیشتر به احتکار و کمبود گندم 
و درنتیجه گرانی و نامرغوبی نان اعتراض داشتند. اعتراض مردم به وضعیت نان دلیلی 
بر بی کفایتی دولت در تأمین قوت مردم و ممانعت از سوءاستفادة نیروهای خارجی و 
محتکران داخلی بود. نیاز قوای متفقین به گندم ازیک سو و کم شدن تولید گندم ازسوی 
دیگر باعث شد تا کمبود آرد و نان به وجود آید و به بحران تبدیل شود. تصاحب غلات 
در این دوره توسط متفقین با هدف تأمین مصارف نیروهایشان، یکی از عوامل کمبود 
گندم در زمان اشغال ایران بود. دراین بین، نیروهای شوروی در تداوم بحران نان سهم 
بیشتری داشتند؛ زیرا آن ها از حمل غله از مناطق تحت نفوذ خود به نواحی قحطی زده 
جلوگیری می کردند )نجاتی، 1378، ص590(. فروش سهمیه ها توسط نانوایی ها به صورت 
آزاد این کمبود و گرانی را تشدید کرد. در این دوران نان نامرغوب و مخلوطی از آرد 
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بحرانِ  این  برای حل  دولت  بود.  دانۀ خشخاش  و  ارزن  بعضی اوقات  و  و جو  گندم 
گریبان گیر عموم مردم ایران علاوه بر دادن راهکارهایی برای جیره بندی و توزیع کوپن نان، 
»آرتور میلسپویِ«1آمریکایی را هم به سمت رئیس اداره کل دارایی استخدام کرد. یکی از 
مأموریت های اصلی میلسپو در این زمان حل بحران نان بود. او در اولین اقدام برای رفع 
مشکل نان به یک باره قیمت گندم را افزایش داد که باعث واکنش مردم شد )سلیمانی و 
عزیزخواه، 1391، ص93(. افزایش قیمت گندم به نفع کشاورزان بود و بر مردمی که قوت 
غالبشان نان بود تأثیر منفی داشت؛ به این دلیل او نتوانست به سرعت بر بحران نان فائق آید.
بحران نان و کمبود آرد و گندم در همدان پیامد موقتی اشغال شهر بود و با تخلیۀ 
شهر به تدریج این پیامد منفی برطرف شد. دلایل متعددی باعث شده بود قضیۀ نان در 
همدان به بحرانی همگانی تبدیل شود. لوئیس دریفوس2 سفیر آمریکا در ایران کمبود 
گندم و نان را به چند دلیل می دانست. قبل از جنگ مقداری گندم به آلمان صادر شده بود 
و به این دلیل موجودی انبارهای گندم کاهش یافته بود. دوم این که محصول گندم کشور 
در سال 1940م اصلًا خوب نبود، ارتش هم نتوانسته بود با برنامۀ ایجاد انبار استراتژیک 
خود به بهبود اوضاع کمکی بکند3 )مجد، 1389، ص458(. یکی دیگر از عوامل کمبود 
گندم خشک سالی هایی بود که در منطقه حادث می شد. طبق گزارش های موجود، در 
آستانۀ جنگ و ورود متفقین به ایران، خشک سالی بر منطقه حادث و تولید گندم کم شده 
بود. سال 1319ش به علت خشک سالی سالی بد برای تولید و برداشت گندم در همدان و 

درنتیجه منطقۀ اطراف بود.
احتکار گندم ازسوی مالکان و زمین داران فقط مختص به زمان جنگ نبود و عاملی 
دائمی در کمبود گندم در منطقه به شمار می آمد که گاهی شدت بیشتری می یافت. این اقدام 
خوانین در احتکار گندم در زمان جنگ یکی از مهم ترین عوامل کمبود و قحطی گندم و 
نان در منطقه به شمار می آمد. خوانین و ملاکان بزرگ منطقه دست کمی از نیروهای بیگانه 
و دولت نداشتند و در ایجاد و تداوم بحران نقشی تأثیرگذار داشتند. اغلب ملاکان و خوانین 
باتوجه به این که در شهر و منطقه سیلو وجود نداشت خودشان محصولشان را به قصد 
گران فروشی انبار می کردند و در دوران جنگ هم با فرماندهان متفقین همکاری می کردند 

و گندم را به عوامل آن ها می فروختند )علی اصغر نژادیان، مصاحبه، 1380/10/30(.
براساس روالی همیشگی هرساله مازاد محصول گندم همدان به دیگر شهرهای کشور 
ارسال می شد. بااین که میزان ارسال گندم از همدان به دیگر نقاط کشور با نزدیک شدن به زمان 
جنگ کمتر شده بود )روزنامۀ اطلاعات، ش4766، ص4( و در سال 1941م/1319ش فقط 
11800 تن گندم از همدان به دیگر مناطق ایران ارسال شد )مجد، 1395، ص594(، ولی 

1. Arthur Millspugh
2. Louis Dreyfus

 27 به شمارۀ  دریفوس  لوئیس  گزارش   -3
خارجۀ  وزارت  به  30ژانویۀ1941  مورخ 

آمریکا.

ــگ  ــی جن ــای اجتماع پیامده
جهانــی دوم...



12
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

در زمان اشغال کشور و نیاز بیشتر به گندم و کمبود محصول ناشی از خشک سالی، ارسال 
همین مقدار کم مازاد گندم از همدان هم در بین مردم التهاب ایجاد کرد و اعتراض های 

عمومی را درپی داشت.
با ورود قوای متفقین به همدان، نظارت دولتی بر انباشت و ذخیرة غلات در هنگام 
برداشت محصول کم شده بود و بیشتر محصولات را قوای متفقین به خارج از کشور 
برای تهیۀ آذوقه و مصرف قوای روس ارسال می کردند. در سال 1322ش روس ها حدود 
یک صد هزار تن غله را از ایران خارج کردند. آن ها به غیراز معامله ای که برای تهیۀ گندم 
با دولت انجام می دادند، از بازار آزاد هم گندم می خریدند و به روسیه حمل می کردند. 
روس ها در سال 1323ش ده هزار تن غله را از مرزهای ایران خارج کردند )ذوقی، 1368، 
ص71(. انگلیسی ها برای این که ذهنیت منفی ایرانیان از دزدی گندم را بزدایند، از همکاری 
خود در حمل گندم همدان و بارگیری گندم در کامیون های ارتش انگلیس برای حمل 
به راه آهن و توزیع در تهران و دیگر شهرها فیلم می گرفتند و پخش می کردند تا شایعات 

مربوط به بردن گندم به خارج از کشور را خنثی کنند )مجد، 1395، ص736(.
کمبود وسایل حمل ونقل و قطع ارتباط بین روستاها و شهر به دلیل گسترش ناامنی در 
زمان اشغال منطقه و بودن اختیار راه های ارتباطی روستاها و شهر در دست نیروهای متفقین 
در ارسال دیرهنگام گندم بی تأثیر نبود. با تأسیس شرکت حمل ونقل ازسوی نیروهای 
انگلیس و آمریکا در منطقه اغلب خودروهای حمل گندم در اختیار این شرکت های 
حمل ونقل قرار گرفتند و رانندگان ایرانی به استخدام آن ها درآمدند. آن ها نزدیک به 75 
درصد شبکۀ حمل و توزیع و نیمی از کامیون های دولتی را در اختیار خود گرفتند )احمدی 
و صادقی، 1392، ص11(. نیروهای متفقین پس از ورود به همدان برخی از زمین های 
زیر کشت را به تصاحب خود درآوردند و در نقاط ورودی شهر در اطراف زمین های 
کشاورزی روستاها مراکز نظامی خود را مستقر کردند. با این اقدام انجام امور زراعت در 
محدودة نظامی متفقین که منطقۀ وسیعی را شامل می شد تا پایان جنگ و ترک این اراضی 

مقدور نشد.
این عوامل تأثیرگذار در کمبود گندم و نان به هیجان و شورش در شهر، و ازدحام 
درمقابل نانوایی ها و حمله به ادارة دارایی و انبارهای گندم منجر شد. ارسال گزارش های 
متعدد دولتی از شدت بحران کمبود نان در همدان حکایت دارد. گزارش فرمانداری 
همدان به وزارت کشور در مورخ 1320/8/29 معلوم می دارد که همدان خیلی زودتر از 
دیگر شهرها و به فاصلۀ دو ماه بعداز آمدن قوای متفقین به این شهر به بحران نان وارد 
شده و درپی آن زدوخورد خونین رخ داده است. در روز 28آبان1320 جمعی از مردم شهر 
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به سمت قلعه کهنه و ادارة دارایی حرکت می کنند و در راه با اتومبیل های سربازان انگلیسی 
مواجه می شوند و شروع می کنند به سنگ اندازی که سنگی به پیشانی یکی از شوفرها 
برخورد می کند و درنتیجه اتومبیل منحرف می شود و در گودالی سقوط می کند. همان 
موقع جمعیت هجوم می آورند و سربازان تیراندازی می کنند. در این موقع رئیس شهربانی 
سرمی رسد و جلو سربازان می رود و آن ها را به ترک تیراندازی دعوت می کند و خود به 
میان جمعیت می رود و آن ها را از این عمل سرزنش می کند. جمعیت پراکنده می شوند و 
نزدیک ظهر تقریباً اجتماع آن ها به هم می خورد )ساکما، 293/003292/0004(. تعداد تلفات 
این واقعه به روایتی شش نفر )سه نفر مقتول، سه نفر مجروح( )قطبی، 1389، ص58( و 

در روایت دیگر چهار کشته از اهالی گزارش شده است )ساکما، 293/003292/0010(.
فرماندار همدان این غائله را به برخی ولگرد، و بی کار و بی خانمان ربط می دهد که 
تعداد آن ها در شهر با آمدن فصل زمستان و گرانی خواربار روبه افزایش است و ممکن 
است باز هیجان ایجاد کنند )ساکما، 293/003292/0005(. البته در شرایط سخت تهیۀ 
نان برای مردم، دولت به جای رفع مشکل و قصور خود نانوایی های شهر را مقصر اصلی 
می دانست که اغلب مواد مختلف را با آرد مخلوط می کنند و یا گران فروشی و کم فروشی 
می کنند )ساکما، 290/008362/0005(. برای آن که نانواهای شهر از تقلب و تخلف دست 
بردارند مقرر شد از هر نانوا پنج هزار ریال وثیقه در صندوق شهرداری نگهداری شود تا 
درصورت ادامۀ تقلب علاوه براینکه ودیعۀ آنان به نفع شهرداری بایگانی و به مصرف امور 
خیریه برسد، پروانۀ آنان نیز اخذ و به دیگران واگذار شود )ساکما، 290/008362/0005(. 
دراین ارتباط برای جلوگیری از سوءاستفادة نانواها از تفاوت نرخ آرد دولتی با آزاد و 
ممانعت از هجوم روستائیان )که خود سهمیۀ آرد و گندم داشتند( به شهر برای تهیۀ نان، 
مقرر شد تا بین مردم شهر کوپن نان توزیع شود )روزنامۀ اطلاعات، ش4986، ص4(. 
درنهایت برای این که به همۀ مردم نان برسد نان را کوپنی کردند و درازاء تحویل کوپن، 
نان به مردم می دادند. »دو نوع نان در آن زمان تحویل مردم می شد. یکی خاصه و یکی 
هم کوپنی که بسیار نان بدی بود که می گفتند هستۀ خرما است. نان های خاصه نانی بود 
که می شد بخوری، البته گران تر بود و نان کوپنی که بسیار سیاه بود و بد و نامرغوب که 
عوام الناس اکثراً می خریدند و به ناچار آن را می خوردند« )غلام حسین زنگنه، مصاحبه، 
1379/11/5(. در راهکار دیگر مقرر شد بر کار نانوایی های شهر بیشتر نظارت شود و 
معتمدان شهر بر تولید و توزیع نان نظارت کنند )آبادیان، 1390، ص9(. با اجرایِ این 
طرح ها هرچند مشکل تهیۀ نان موقتاً حل می شد، ولی تا پایان نیافتن اشغال شهر، بعداز 

مدتی دوباره مردم با مشکل تهیۀ نان و کمبود آن مواجه می شدند.
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4. افزایش ناامنی در منطقه
یکی دیگر از پیامدهای اجتماعی جنگ جهانی دوم در همدان، ناامنی و افزایش نارضایتی 
مردم از عواقب آن بود. ناامنی در نگاه اول حاصل رفت وآمد نیروهای متفقین و نقش 
آن ها در ناامن کردن منطقه و مشارکتشان در برخی از هرج ومرج های شهری و روستایی، 
و ناکارایی نیروهای انتظامی بود )که در زمان اشغال همدان دیگر توان برقراری امنیت در 
منطقه را نداشتند و دائماً از کمبود نیرو گله داشتند و برای افزایش نیرو و حقوق تقاضا 
می کردند( )احمدی، 1374، ص57(. این ناامنی در نگاه دوم به بی تفاوتی حکومت محلی 
که مدیریت منطقه را به اشغالگران واگذار کرده بود و آزادی اشرار و غارت گران از زندان 
که درحال پرسه زدن در شهر و راه ها بودند، برمی گشت. گاهی همین اشرار و دزدان با 
هدایت و حمایت نیروهای متفقین و یا خوانین منطقه چپاول و دزدی می کردند و در این 
کار برخی اوقات با مأموران انتظامی هم هم دست می شدند. رواج غارت و چپاول در 
روستاها و بین عشایر منطقه، دزدی و راهزنی کالاهای تجاری و حتی دستبرد به اموال 
نیروهای متفقین برای به دست آوردن مواد غذایی و تسلیحات نظامی، دستبرد به دکاکین و 
منازل به ویژه منازل متمولین شهر از مصادیق ناامنی بود که با گسترش آن، آسایش و آرامش 
از منطقه رخت بربست و نارضایتی مردم روبه افزایش نهاد. گسترش فقر و گرسنگی ناامنی 
را تشدید و تأثیرات آن را عمیق تر کرد. در دورة جنگ، دزدی در شهر زیاد شد و نیروهای 
انتظامی توان جلوگیری از دزدی و غارت را نداشتند. در دی 1320 چند نفر دزد از پشت بام 
به یکی از کاروان سراهای معروف همدان رفتند و به چند حجره دستبرد زدند )روزنامۀ 
اطلاعات، ش4766، ص1(. اخبار نشریات این دوران هم از دزدی و سرقت خبر می دهند: 
»ده هزار لولۀ تریاک از ادارة دارایی اقتصادی همدان سرقت شده است« )روزنامۀ اطلاعات، 
تعداد  به غارت رفت و  از مردم  اموال و دارایی زیادی  این زمان  ش4834، ص1(. در 
زیادی براثر همین بی نظمی و ناامنی جان خود را ازدست دادند. تلاش نکردن حکومت 
مرکزی برای جلوگیری از دزدی و ناامنی باعث گسترش عملیات غارتگران و گستاخی 
آن ها می شد. گاهی بی نظمی و اغتشاش به حدی می رسید که خود مردم و افراد لوطی و 
گروه های خودجوش، مأمور انتظام و امنیت محلات شهر می شدند و با افراد برهم زنندة 
نظم شهر مبارزه می کردند. در این زمان با شکل گیری زدوخوردهای عمومی آمار مراجعه 
به بیمارستان ها براثر مجروحیت با چاقو ماهیانه به 30 الی 40 نفر افزایش یافت )آرشیو 

دیجیتال کشور قطر، 12/3685/0010(.
در برخی از دزدی ها خود کارکنان ادارات و مأموران انتظامی هم دستی داشتند و این 
کارها با حمایت آن ها انجام می شد: »به همت دیوان کیفریِ کارمندانِ دولت، شاهرخی 
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رئیس ادارة آگاهیِ شهربانی همدان و یکی از کارمندان آن اداره به اتهام هم دستی با سارقین 
دستگیر شده اند. ازقرارمِعلوم در طی دوسالۀ اخیر این دو نفر با سارقین در دزدی ها و ایجاد 
بی نظمی در شهر مشارکت داشته اند« )روزنامۀ اطلاعات، ش4931، ص1(. طبق گزارش 
فرمانداری همدان علاوه بر این افراد، عدة زیادی از کارکنان ادارة خواربار همدان هم به جرم 
ارتشاء دستگیر و بازجویی شدند )ساکما، 240/001612/0025(. بااین که در این ایام دزدی 
و غارت بیشتر از گذشته شده بود و اغلبِ پیگیری های مأموران شهربانی به نتیجه نمی رسید 
و مردم چندان به کار آن ها امیدوار نبودند، ولی دستگیری این افراد موجب خوش وقتی 
عموم مردم می شد )روزنامۀ اطلاعات، ش4944، ص1(. معاون کنسول انگلیس در همدان 
در یادداشت های ماهانۀ خود علاوه بر ذکر کاهش امنیت شهر بهبود آن را به تبانی نکردن 
رئیس پلیس همدان با سارقان و متخلفان امنیت منوط می داند )آرشیو دیجیتال کشور 
قطر، 12/3685/0100(. در اوضاع بی سامان منطقه، گاهی خود نیروهای متفقین عامل 
برهم زدن امنیت شهر و روستاها بودند و به شرارت، دستگیری و حتی به یغمابردن اموال و 
محصولات منطقه دست می زدند. در برخی مواقع آن ها اشرار منطقه را زیر چتر حمایت 
خود قرار می دادند تا به اهداف خود برسند. باوجوداین که در زمان جنگ راه های ارتباطی 
در اختیار متفقین بود، ولی اشرار و غارت گران به راحتی در این راه ها حضور داشتند و 
اموال مردم و حتی اموال دولت را غارت می کردند. »سیمون« جاسوس انگلیس در همدان 
با ارعاب و تهدید انبارهای گندم را به اجبار از صاحبان آن ها مصادره می کرد، درحالی که 

شهر با کمبود گندم روبه رو بود.
حضور نیروهای آمریکایی هم برای مردم منطقه بی دردسر نبود. گزارش ژاندارمری 
همدان به ژاندارمری کل کشور از برخورد خودرویِ نیروهای آمریکایی با شخصی روستایی 
و درگذشت او خبر داده است )ساکما، 293/003291/0012(. حتی مأموران دولتی هم درمقابل 
این سیاست برهم زنی نظم عمومی توسط نیروهای متفقین یارای برخورد و مقابله نداشتند. 
دسته ای از نیروهای انگلیس به مهمان خانه ای در شهر می روند و علاوه بر کتک زدن کارگر آن، 
اموال مهمان خانه را چپاول می کنند، بدون این کسی پیگیر این تعدی آن ها باشد. جالب آن که 
صاحب مهمان خانه نه تنها با شکایت به حق ضایع شدة خود نمی رسد، بلکه نیروهای انگلیسی 

او را به جرم مخالفت با خود دستگیر می کنند )ساکما، 293/003291/0014(.

5. برخورد با مخالفان متفقین
در زمان تسلط قوای انگلیس در همدان عدة زیادی از مردم شهر دستگیر و یا تبعید شدند. هر 
کس که علیه نیروهای انگلیس در شهر اقدامی انجام می داد و یا به طرف داری از آلمان ها متهم 
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می شد، دستگیر و زندانی می شد. مخالفت افراد عادی و اظهارنظر چندکلمه ای علیه متفقین 
و له متحدین هم می توانست موجب بازداشت آن ها شود. به غیراز یک نفر از دستگیرشدگان 
که به اتهام طرف داری از آلمان تبعید شد، مابقی کسانی که دستگیر و یا تبعید می شدند، چهرة 
سیاسی معروف و مبارزی علیه حکومت و نیروهای متفقین نبودند. اکثر افراد دستگیرشده در 
زمان اشغال شهر فاقد ثروت و املاک و ضیاع بودند که انگلیسی ها به اموال آن ها چشم طمع 
داشته باشند و حتی بدون پایگاه اجتماعی بودند که نیروهای انگلیسی از جایگاه و موقعیت 
آن ها واهمه ای داشته باشند. اغلب اینان شغل های خدماتی، اداری و کارگری داشتند. در میان 
این افراد دبیر، نانوا، کارمند، کارگر و مسافرخانه دار وجود داشت. هم چنین این افراد هیچ گونه 
سوابق سیاسی و یا وابستگی به گروه و یا حزب سیاسی نداشتند و ازسوی هیچ گروهی هم 
حمایت نمی شدند. دلیل دستگیری تمامی این افراد به نظر می رسد به سیاست غیرمستقیم 
انگلیسی ها در همدان مربوط بوده باشد. انگلیس با هدف اجرایِ سیاست ارعاب و تهدید و 
افزایش قدرت خود در ادارة شهر و جلوگیری از شکل گرفتن مخالفت های مردمی، این افراد 
را دستگیر و تبعید می کرد. یکی دیگر از اقدامات نیروهای انگلیسی در راستای این سیاست، 
گماشتن افراد نظامی در کنسول گری همدان و انتصاب این افراد به عنوان معاون کنسول 
همدان بود. تا قبل از اشغال شهر این گونه انتصابات سابقۀ چندانی نداشت و اغلبِ اعضای 
کنسول گری همدان سوابق دیپلماتیک داشتند. دستگیری و تبعید مخالفان حضور نیروهای 
متفقین در زمان تصدی این افراد نظامی در شهر تشدید شد. برخی از اسناد انگلیس از انتصاب 
و آمدورفت افراد متعدد نظامی در رأس کنسول گری همدان در دوران جنگ حکایت دارد 
)آرشیو دیجیتال کشور قطر، 12/3685/0023(. در سال 1942م کاپیتان »جانسون«1 عهده دار 
امور کنسول گری همدان شد )آرشیو دیجیتال کشور قطر، 12/3685/0025(. بعداز او کلنل 
»جی. آر. هابینز«2 در سال 1943م به معاونت کنسول همدان منصوب شد. بیشترین تعداد 
دستگیری ها و تبعید افراد در زمان این افسر انگلیسی اتفاق افتاد. در سال بعد فرد نظامی 
دیگری به نام »جی. ای. دیث«3 عهده دار امور شد که به دلیل بیماری در سال 1944م تا بهبود 
وضعیتش کاپیتان »بی.ای.ال. تامست«4 معاون کنسول همدان شد )آرشیو دیجیتال کشور قطر، 
12/3685/0009(. در جریان دستگیری و تبعید مخالفان متفقین در همدان آنچه بیش از همه 
جالب به نظر می آمد واکنش و عملکرد دولت ایران بود که بدون هیچ گونه دلیلی این افراد را 
دستگیر و زندانی می کرد. متفقین در جریان دستگیری و تبعید افراد هیچ سند و مدرکی دال بر 
اتهام افراد به خود آن ها و یا دولت ایران ارائه نمی دادند. بااین که دستگیری افراد با مخالفت 
آمریکایی ها مواجه شده بود، ولی انگلیسی ها تا پایان اشغال همدان به این روند ادامه دادند و 

افراد زیادی را دستگیر و تبعید کردند.

1. Johnson.
2. J. R. Habbins. 
.برخی از منابع این نام را هانیز هم نوشته اند
3. J.E. Daeth
4. B.A.L. Thomsett.
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در گزارش شهربانی همدان از فردی به نام »فرهاد سرکانی« یاد شده که نانوا بوده است 
و در محل کارش حرفی در انتقاد از انگلیسی ها زده بوده است. او به درخواست »هابینز« 
معاون کنسول همدان و رابط قشون انگلیس در همدان بازداشت شد )قطبی، 1389، 
ص137(. بهانۀ دستگیری او تبلیغ دروغ علیه ایران و متفقین ذکر شد؛ ولی دلیل اصلی 
این دستگیری ترس از نفوذ او در بین نانواها برای ایجاد هیاهو ضد منافع انگلیس در شهر 
بود. ازسوی دولت ایران جرم او »عاملیت در شورش مردم، گران کردن نان و مخالفت 
دیگر  مورد  در  اعلام شده است« )ساکما، 293/003292/0010(.  قیمت گندم  با گرانی 
شهربانی کشور از شهربانی همدان می خواهد که به درخواست نظامیان انگلیسی فردی 
به نام »علی اصغر اصان لو« را دستگیر کنند )قطبی، 1389، ص140(. این فرد نیروی پیشین 
شهربانی کرمانشاه بود که توسط شهربانی همدان دستگیر و زندانی شد. جالب آن است که 
باوجود مکاتبات متعدد و استعلام دربارة علت بازداشت این فرد کسی علت بازداشت او 
را نمی دانست. او در مهرماه 1321 به قید کفالت آزاد شد تا خود را به سفارت انگلیس در 
تهران معرفی کند. درپی آن کنسول یار انگلیس در همدان از شهربانی خواست که زندانیان 
سیاسی امثال اصان لو را تحت مراقبت بیشتری قرار دهند )ساکما، 290/003308/0006(. 
در گزارش دیگری از فرمانداری همدان به وزارت کشور معلوم می شود که به درخواست 
کنسول انگلیس سه نفر از اهالی همدان به نام های محمد شریفی، غلام حسین شریفی، 
محمدعلی نجیب بدون دلیل در زندان شهربانی بازداشت هستند. فرماندار ضمن کسب 
تکلیف از آن بیم دارد که ازطرف دادگستری ایراد گرفته شود و آن ها نتوانند دلیل بازداشت 
این افراد را بیان کنند )قطبی، 1389، ص146(. علت دستگیری این افراد این بیان شده 
بود: »شرکت در تحریکات منجر به شورش آبان ماه ]1321[ و تشکیل اجتماعات طرفداران 
آلمان در منزل که در آن اجتماعاتْ تبلیغاتی علیه متفقین موردشور قرار گرفته و بعداً در 

بین اهالی شهر منتشر می شد« )ساکما، 290/003308/0008(.
از دیگر دستگیرشدگان این دوران »محمد زمان«، »عباس خزائلی کرد« و »سیدهاشم 
فیض« بودند. مأمور انگلیسی از فرماندار همدان می خواهد که عباس خزائلی کرد را -که 
با جونسون انگلیسی سابقۀ شناسایی دارد و با سوءاستفاده از نام مأموران دولت انگلیس 
اخراج کند )ساکما،  از همدان  برای مدتی زندانی و  در همدان رشوه می گرفته است- 
293/003291/0007(. »مفتون« شاعر همدانی هم به اتهام طرف داری از آلمان و فعالیت 
برای آن ها بازداشت و به روستای سوزان1 تبعید شد. او اوضاع شهریور 1320 و تبعید خود 

1. از توابع درجزین همدان.را به زبان شعر به تصویر کشیده است )مفتون همدانی، 1378، ص126(.
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6. مهاجرت و گسست اجتماعی
به چند شکل خود را در  در زمان جنگ جهانی دوم مسیر مهاجرت و گونه های آن 
منطقۀ نشان داد. برخی از مهاجرت ها دائمی و برخی موقتی بود. برخی جابه جایی ها 
درون منطقه ای و برخی برون منطقه ای بود. علت مهاجرت ناامنی در شهر و راه های ارتباطی، 
کمبود مایحتاج، گسترش بیکاری و رکود و تورم و اشغال شهر توسط نیروهای متفقین 
بود. خالی شدن منطقه از نیروی انسانی و جمعیت فعال، در آینده تأثیر مخربی بر آبادانی 
منطقه گذاشت. پدیدة مهاجرت خود به تنهایی عاملی مهم در گسست اجتماعی و طبقاتی و 
دگرگونی ساختار جمعیت و افزایش جمعیت شهری و خالی شدن روستاها از سکنه، ادغام 
خرده فرهنگ های ساکن در منطقه و ازبین رفتن بسیاری از فرهنگ های بومی و سنتی بود که 
تاکنون منطقه را تحت الشعاع خود قرار داده است. سیر جابه جایی جمعیت منطقه در زمان 
جنگ جهانی دوم را در دو مسیر می توان مشاهده کرد: مهاجرت بیرونی؛ مهاجرت درونی.
مهاجرت بیرونی در زمان جنگ شامل مهاجرت جمعیت شهری همدان به شهرهای 
بزرگ و پایتخت، مهاجرت روستاییان به دیگر شهرها و مهاجرت اقلیت های دینی به 
پایتخت و خارج از کشور می شد. علت عمدة مهاجرت به شهرهای بزرگ حفظ و افزایش 
درآمد و ثروت در زمان اشغال شهر بود. اغلب این مهاجران سرمایه داران، تجار بزرگ و 
متمولان شهر بودند که برای حفظ و گسترش کار و فعالیت خود به شهرهای بزرگ و 
یا پایتخت مهاجرت می کردند. به محض ورود نیروهای انگلیسی عده ای از مردم شهر را 
وحشت فراگرفت و خیلی از آن ها به قصد رفتن به اصفهان و شهرهای جنوبی، همدان را 
ترک کردند )مجد، 1395، ص502(. هم چنین در زمان اشغال منطقه جمعیت زیادی از 
روستاها به دیگر شهرها مهاجرت کردند. درپی اجحاف خوانین و زمین داران بزرگ منطقه، 
خشک سالی و کمبود محصول، تصرف زمین های کشاورزی توسط نیروهای متفقین و 
درنتیجه کم شدن زمین های زیر کشت و بی نیازی به کارگر و زارع عدة زیادی به شهرهای 
دیگر گسیل شدند. فصلی بودن کار کشاورزی هم در این مهاجرت تأثیر عمده ای داشت. 
در زمان اشغال منطقه جمعیت زیادی از روستاییان منطقه در دیگر نقاط به کار مشغول 
شدند. در این نوع مهاجرت علاوه بر دستیابی به فرصت ها و شرایط بهتر اقتصادی، رهایی 
از مخاطرات جنگ نیز مدنظر افراد مهاجر بود )نقدی، 1374، ص87(. وقوع جنگ در 
خروج جمعیت زیادی از اقلیت های دینی مقیم شهر بی تأثیر نبود. هرچند روند کوچ 
اقلیت های دینی به دلیل موانع حکومت درباب فعالیت اقتصادی و آموزشی آن ها از زمان 
به حکومت رسیدن رضاشاه شروع شده بود، ولی جنگْ این مهاجرت را تسریع کرد. در این 
زمان جمعیت زیادی از اقلیت های دینی همدان به تهران و در مرحلۀ بعد به خارج از کشور 
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مهاجرت کردند. این روند در میان یهودیان شهر بیشتر و در بین ارامنه و مسیحیان کمتر 
بود. در ترک خانواده های ارمنی از همدان به قصد تهران و ارمنستان، روس ها تلاش زیادی 
داشتند )آرشیو دیجیتال کشور قطر، 12/3685/0012(. این مهاجرت و کم شدن جمعیت 
اقلیت های مذهبی علل سیاسی، اقتصادی و دینی داشت )نغزگوی کهن، 1387، ص140(.
مهاجرت درونی در زمان جنگ شامل مهاجرت روستاییان به همدان، مهاجرت از 
دیگر شهرها به همدان و مهاجرت موقت ساکنان همدان به روستاها می شد. در این زمان 
جابه جایی جمعیت به تدریج از روستاها به شهرها و با سرعت بیشتری از شهرهای کوچک به 
شهرهای بزرگ جریان داشت و درنتیجۀ آن جمعیت شهری روبه افزایش گذاشت )کاتوزیان، 
1379، ص442(. ازبین رفتن زمین های حاصلخیز در جنگ و بیکاری زارعان به ناچار آن ها 
را به ترک زراعت و تخلیۀ روستاها و مهاجرت به شهر و روی آوردن به کارهای عملگی، 
دست فروشی، دوره گردی و گدایی، و بیگاری درازاء گرفتن حقوق از نیروهای متفقین مجبور 
کرد. همان گونه که جمعیت روستاها کم می شد اقامت در مناطق حاشیۀ شهر بیشتر می شد 
و جمعیت کارگری درمقابل جمعیت دهقانی افزایش می یافت. مهاجرت از روستاها به شهر 
در دوران جنگ جهانی دوم در همدان شتاب گرفت و علت آن »کشاورزی و بازرگانی« 
بود؛ چون اگر محصولی هم در روستا تولید می شد به دلیل »مسدودبودن راه تجارت« ثمری 
نداشت )اسنادی از مهاجرت داخلی در ایران، 1390، ص7(. این نوع از مهاجرت باعث 
تغییر ساختار جمعیت منطقه شد و اثراتی مثبت و منفی در جامعۀ شهری و روستایی به بار 
آورد و سبب دگرگونی اساسی در فرهنگ و ساختار اجتماعی و درهم شدن سطوح و طبقات 
اجتماعی و خرده فرهنگ های منطقه و غالب شدن برخی از عناصر فرهنگی مهاجران در شهر 
شد. یکی دیگر از شکل های مهاجرت در دوران جنگ جهانی دوم در منطقه گسیل شدن 
جمعیت زیادی از شهرهای مجاور به همدان بود. این نوع از مهاجرت بیشتر از شهرهای 
غربی کشور به همدان انجام می شد. این افراد برای به دست آوردن شغل و امنیت بیشتر از 
شهرهای اشغال شدة خود به همدان مهاجرت می کردند. در این نوع مهاجرت همدان نقش 
بارانداز را داشت؛ یعنی مهاجران پس از مدتی سکونت و به دست آوردن تجربه و تاحدودی 
گرفتن بن مایه همدان را به قصد پایتخت و شهرهای بزرگ ترک می کردند و به نقاط دیگر 
می رفتند. این نوع مهاجرت علاوه بر شکل گیری ارتباطات بین فرهنگی باعث برخورد و ادغام 

فرهنگ ها و خرده فرهنگ های منطقه شد.
برای درامان ماندن از صدمات جنگ به ویژه بمباران و تعدیات نیروهای متفقین در 
شهر، خانواده های زیادی موقتاً از همدان به روستاهای خود مهاجرت کردند. این نوع 
مهاجرت قبل از حادث شدن جنگ هم در برخی مواقع به دلیل مخالفت مردم با برنامه های 
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فرهنگی و مذهبی حکومت انجام می شد. چنان که برخی از روحانیون به سبب مخالفت 
با حکومت همراه با خانواده های خود به زندگی در روستاها روی آوردند. عده ای هم 
اقتصادی برای درامان ماندن از گرسنگی و کمبود ارزاق در شهر به روستاها  به لحاظ 
مهاجرت می کردند )صادقی، 1384، ص23(. پس از پایان جنگ اغلب این مهاجران موقتی 

دوباره به شهر برگشتند و به ندرت در روستاهای خویش ماندگار شدند.
حاصل مهاجرت های مختلف در این زمان -که حادث شدن جنگ به تشدید آن 
بین  در  فرهنگی و گسترش شکاف طبقاتی  و  اجتماعی  ایجاد گسست  کمک کرد- 

جماعت شهری و افزایش جمعیت روستایی مهاجر در حاشیۀ شهر بود.
کمبودها در زمان اشغال شهر باعث تشدید حس سودجویی در بین مردم شد؛ 
تاجایی که دولت با صدور اطلاعیه ای سودجویان به ویژه محتکران را تهدید کرد: »دولت 
نمی تواند نسبت به اشخاصی که در این موقع از رحم و شفقت به هم نوع صرف نظر 
نموده و درمقام استفادة نامشروع برآیند اغماض و ارفاق نماید؛ بلکه اشد مجازات از 
حبس طولانی و جریمۀ فوق العاده حتی سیاست اعدام ... ]برای[ محتکرین اعمال خواهد 
شد« )ساکما، 290/008362/003(. در ذیل این اطلاعیۀ دولت، ازسوی فرمانداری همدان 
آمده است: »شایسته است آقایانِ مالکین مفاد دستور بالا را نصب العین قرار داده و بی جهت 

خود را دچار کیفر شدید و تعقیبِ منعِ احتکار ننمایند« )ساکما، 290/008362/003(.
بیگانگان  و  اقوام  آمدورفت  و  مهاجرت ها  درپی  موجود  سنتی  و  بومی  فرهنگ 
کم رنگ شد و یا از بین رفت و جای آن را فرهنگ و عناصر فرهنگی جدید گرفت. 
برخورد فرهنگی درپی ارتباطات قومی و خرده فرهنگ ها، پایه و اساس تغییروتحول و 
دگرگونی ناخواسته را برای بافت های بومی و سنتی منطقه به وجود آورد و درپی آن به 
دگرگونی ساختارهای رسمی و غیررسمی آن منجر شد. شکاف طبقاتی در شهر روزبه روز 
بیشتر شد و باعث فاصله گرفتن مردم از یکدیگر، و افزایش عناد و ضدیت شد. این 
گسست اجتماعی و کم رنگ شدن مفاهیم پایداری و ایثار با بروز قحطی، گرانی، کمبودها 

و ایستادگی نکردن درمقابل نیروهای متفقین خود را نشان داد.

7. مهاجران لهستانی در همدان
برطبق قرارداد اولیۀ متفقین با ایران قرار بود فقط نیروهای نظامی لهستانی وارد ایران شوند 
و متفقین مایحتاج اولیۀ آن ها را تأمین کنند؛ ولی درعمل این گونه نشد و شمار زیادی از 
آوارگان لهستانی ساکن در اردوگاه های شوروی شامل زن، کودک و افراد مسن هم به 
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نظامیان لهستانی اضافه شدند. نخستین گروه از لهستانی ها در اوایل فرودین 1321 با چهار 
کشتی روسی حامل 2900 نفر سرباز و آوارة لهستانی وارد بندر انزلی شدند تا ازطریق 
همدان و کرمانشاه به عراق برده شوند )کریمی و دیگران، 1378، ص24(. تعداد این 
مهاجران در اردیبهشت همان سال به نزدیک 13 هزار نفر رسید. در جریان مهاجرت این 
آوارگان که تا تابستان 1943م/1322ش ادامه داشت، دست کم 150 هزار نظامی و غیرنظامی 
لهستانی وارد ایران شدند )مجد، 1395، ص238(. به دلیل شرایط بحرانی جنگ تعدادی از 
این مهاجران در شهرهای ایران به کسب وکار مشغول شدند و با ایرانیان ازدواج کردند و 
برای همیشه در ایران ساکن شدند. برای اقامت مهاجران لهستانی اردوگاه هایی در شهرهای 
مختلف احداث شده بود و به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارتباطی همدان اقامتگاهی هم در 
این شهر تعبیه شده بود که بیشتر به مهاجران لهستانی اختصاص داشت که پس از بهبود و 
استراحت از این شهر به عراق اعزام می شدند تا در جبهه های جنگ اروپا به نبرد مشغول 
شوند. علاوه بر نظامیان و سربازان، عدة زیادی از زنان و کودکان لهستانی تبعیدی ساکن 
قزوین و تهران هم به همدان منتقل شدند. برخی از این جمعیت پس از اقامت موقت، 
دوباره در فرصتی مناسب به دیگر شهرها مثل تهران و اصفهان گسیل شدند و برخی در 
همان زمان به قصد جنگ به عراق و آفریقای جنوبی اعزام شدند و یا پس از به دست آوردن 
نیروی ازدست رفته برای پیوستن به ارتش آزادی بخش لهستان، ازطریق همدان ایران را 
ترک کردند1 )بیات، 1374، ص72(. »سِر کلارمونت اسکرین«2 سرکنسول انگلیس در 
مشهد آورده است: برخی ]از مهاجران[ ازطریق خشکی با اتوبوس به تهران و همدان و از 
آنجا به بغداد گسیل می شدند )اسکرین، 1370، ص327(. باوجوداین که اردوگاه همدان 
موقعیت نظامی داشت و محل اقامت موقت نیروهای نظامی لهستانی و اسراء نظامی بود، 
ولی بااین حال تعدادی از خانواده های لهستانی از زمان جنگ در همدان مقیم شدند و 
خانواده تشکیل دادند و به کارهای خدماتی مشغول شدند. همدانی ها به این افراد ارمنی 
و روسی می گفتند. چندین نفر از افراد صاحب نفوذ و متمکّن شهر هم با برخی از زنان 
لهستانی ازدواج کردند که درحال حاضر فرزندان آن ها در همدان زندگی می کنند. برخی 
از مردان لهستانی مقیم شهر در میدان اصلی شهر به کار دوخت کفش لاستیکی -که از 
لاستیک ماشین درست می شد- اشتغال داشتند و ازاین طریق امرارمعاش می کردند )پرویز 
اذکایی، مصاحبه، 1398/8/25(. وجود مدارس و مراکز مذهبی مسیحیان، برای اقامت 
مهاجران لهستانی در همدان بی تأثیر نبود. اغلب این مهاجران در شیرخوارگاه ها و مراکز 
نگهداری کودکان و در کارهای خدماتی در بیمارستان ها فعالیت داشتند. تأثیرات اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی این مهاجران در همدان از دیگر شهرهای ایران چون اصفهان و 

1. عده ای از این افراد به آندرس کمونی در 
شمال فرانسه اعزام شدند.

2. Sir Klarmont Screen
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تهران کمتر بود. آن ها پس از بهبود اوضاعشان، در کنار کارهای خدماتی به تأسیس مراکز 
آموزشی و فرهنگی چون آموزشگاه صنایع دستی، مدرسه، نشریه، رادیو، و تولید نمایش 
هم در شهرهای مذکور اقدام کردند که علاوه بر کسب درآمد توانستند جمعیت زیادی را 

هم جذب فعالیت و آموزش های خود کنند )بهشتی سرشت و دیگران، 1392، ص55(.
در گزارش فرماندار قزوین آمار ورود برخی از مهاجران لهستانی به همدان شامل افسر، 
سرباز، زن و مرد و بچه ذکر شده است. برحسب این گزارش طی دو ماه جمعیت زیادی از 
آن ها به همدان آورده شدند. تعداد این افراد در روزهای اول کمتر بود و هرچه زمان می گذشت 
بر تعداد آن ها افزوده می شد. طبق گزارش مذکور از تاریخ 1321/3/15 تا 1321/3/23 تعداد 
14 نفر از مهاجران از قزوین به همدان اعزام شدند. در روز 1321/3/29 این آمار به 174 
نفر رسید. در 3 و 4 تیرماه 177 نفر و در روز 1321/4/8 تعداد 227 نفر از قزوین به همدان 
آورده شدند )اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، ج2، 1389، ص366(. حضور 
اسرایِ لهستانی در همدان به کمبود ارزاق، شیوع بیماری های عفونی چون تیفوئید و تیفوس، 

و کمبود دارو و امکانات درمانی دامن زد و مدت زیادی شهر را تحت تأثیر خود قرار داد.
یکی از پیامدهای حضور لهستانی ها در ایران، شیوع بیماری تیفوس بود که شهرهای 
مختلف ایران را فراگرفت و باعث ازبین رفتن جمعیت زیادی از ایرانیان شد. علت شیوع 
این بیماری آن بود که روس ها برخی از لباس های آلودة اسراء لهستانی و سربازان مهاجر را 
به مبلغی ناچیز به ایرانیان بی بضاعت می فروختند که همین عامل باعث گسترش این بیماری 
بین ایرانیان شد )اسناد وزارت امور خارجه، 1321/24/2(. زنان لهستانی هم پس ازآنکه 
وارد ایران شدند چون در وضع اسفناکی به سر می بردند و اغلبشان بسیار کثیف بودند و به 
شپش آلوده بودند، باعث بروز همه گیری بیماری تیفوس شدند )بولارد و اسکراین، 1363، 
ص97(. درپی گسترش بیماری تیفوس، دولت برای جلوگیری از شیوع بیشتر آن در اواخر 
سال 1321 اعلام کرد که تیفوس به صورت اپیدمی درآمده است و مدارس را مدتی تعطیل 
ایرانی در سال 1943م/1322ش براثر شیوع  کرد. طبق گزارش ها، درحدود 300 هزار 
تیفوس جان خود را ازدست داده اند )مجد، 1395، ص639(. مرکز اطلاعات مشترک عراق 
در هفتۀ منتهی به 15فوریۀ1944/ 25بهمن1322 ضمن گزارش از اوضاع آرام همدان، از 
شیوع بیماری تیفوس در زندان همدان و گسترش آن بین زندانیان خبر می دهد: »به علت 
تراکم شدید جمعیت در زندان شهر، بیماری تیفوس در میان زندانیان شیوع پیدا کرد. اکثر 
آن ها را به زندان دیگری منتقل کرده اند، ولی ظاهراً وضعیت این بخت برگشته ها بدتر 
از قبل شده است؛ زیرا می گویند زندان جدید به علت رطوبت و فقدان تهویه، وضعی 
به مراتب بدتر از زندان قبلی دارد« )مجد، 1395، ص645(. روزنامۀ اطلاعات در مطلبی 
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در سال 1322ش به اوضاع نامناسب همدان از شیوع تیفوس در سال گذشته اشاره دارد: 
زمستان سال گذشته ]1321ش[ همدان از تیفوس و تیفوئید تلفات زیادی داد و متأسفانه 
به دلیل نبود پیش بینی های لازم وسیلۀ مبارزه هم ]فراهم[ نبود )روزنامۀ اطلاعات، ش5308، 
ص3(. شرایط غیربهداشتی حاکم بر شهر در این دوران هم چنین باعث شد تا بیماری »تب 
عودکننده« هم در همدان شایع شود و مردم مدتی هم با این بیماری درگیر شوند )آرشیو 

دیجیتال کشور قطر، 12/3685/0058(.
از دیگر تأثیرات ورود آوارگان لهستانی، کمبود امکانات درمانی و دارو بود. به دلیل 
ناکافی بودن امکانات درمانی و پزشکی و ناکارآمدی کادر درمان جمعیت زیادی از مردم 
به دلیل  رفتند.  ازبین  مبتلایان  این  از  زیادی  عدة  و  مبتلا شدند  مذکور  بیماری های  به 
پاسخ گونبودن بیمارستان ها و مراکز درمانی، جمعیت زیادی از این مبتلایان در محلات و 

خانه های شهر و روستاها رها شده بودند.
تا سال 1320ش چندین مرکز درمانی و بیمارستان در همدان فعال بودند که توسط 
میسیونرهای خارجی، دولت و افراد خیر و متمول شهر ساخت شده بودند. اولین مرکز 
درمانی نوین در همدان بیمارستان آمریکایی ها بود که در زمان جنگ و اشغال همدان به 
بیمارستان آمریکایی ها و در زمان پهلوی دوم بعداز کودتای 28مرداد1332 به بیمارستان 
هاکس1از  جیمز  را  بیمارستان  این  احداث  برای  قدم  اولین  بود.  معروف  مسیحی ها 
میسیونرهای آمریکایی مقیم همدان برداشت. در زمان اشغال همدان این بیمارستان را 
اداره می کردند. این مکان یکی از مراکز استقرار فرماندهان  نیروهای نظامی آمریکایی 
آمریکایی و مرکز پشتیبانی و درمان نیروهای متفقین و مجروحان بمباران های شهر بود و 
هم چنین مکانی برای کمک های آمریکایی ها به فقرا و خسارت دیدگان جنگ و نگهداری 

از آن ها محسوب می شد.
گسترش بیماری های عفونی به افزایش تقاضا و کمبود دارو در همدان منجر شده بود. 
توزیع دارو در بازار سیاه و با قیمت های چندبرابری -که همگان توان تهیۀ آن را نداشتند- 
دلیلی بر شیوع بیشتر بیماری شد. به سبب شرایط جنگی ورود اغلب داروهای بیماری های 
عفونی از کشورهای اروپایی به ایران متوقف شد. این کمبود دارو سبب تلف شدن جمعیت 
بیشتری از شهر و روستاهای منطقه شد. »گرانی دارو به جایی رسید که یک نسخۀ 2ریالی 
قبل از جنگ، در این دورة شیوع بیماری به قیمت 8 تومان ازسوی داروخانه دار تحویل 
می گردید« )روزنامۀ پارس، 1322، ش103(. هم چنین در گزارشی از گرانی دارو در همدان 
آمده است: »بهای دارو بی اندازه ترقی نموده و اهالی مخصوصاً طبقۀ سوم و چهارم در 

James Hawkes .1زحمت هستند« )روزنامۀ اطلاعات، ش4763، ص1(.
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8. تشدید حس بیگانه ستیزی و همگرایی اجتماعی
حس بیگانه ستیزی و مقاومت مردمی درمقابل نیروهای متفقین و همگرایی و مشارکت 
اجتماعی از پیامدهای مثبت جنگ جهانی دوم در همدان محسوب می شد. شرایط خاص 
جنگ و اشغال شهر باعث تشدید این ستیزه گری و همگرایی در بین تمامی طبقات 
اجتماعی شهر شد و بسیج مردمی در دوران ناامیدی، ناامنی، قحطی و گرسنگی به کمک 
آسیب دیدگان و افراد بی بضاعت شتافت و مانع هرگونه همکاری و ارتباط مردم شهر با 
بیگانگان شد. به همت مدیران و اولیاء دانش آموزان مدرسۀ آلیانس 250 دست لباس )180 
دست پسرانه و 70 دست دخترانه( تهیه و بین دانش آموزان بی بضاعت تقسیم شد )روزنامۀ 
اطلاعات، ش4522، ص8(. بااین که مردم توان آن را نداشتند که درمقابل نیروهای متفقین 
مقاومت کنند، ولی با همگرایی و مشارکت اجتماعی تنفرشان را از اقدامات ویران کنندة 
متفقین و مخالفتشان را با هرگونه مداخله و فعالیت آن ها بروز می دادند. انزجار و بیزاری 
ایرانیان از انگلیس و شوروی سابقه ای طولانی داشت؛ ولی اثرات سوء سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادیِ اقدامات نیروهای متفقین در کشور این حس بیگانه ستیزی را تشدید کرد. اغلب 
مردم ایران گرفتاری های پیش آمده از جنگ جهانی دوم را به عملکرد نیروهای متفقین 
ارتباط می دادند و همیشه درحال اعتراض به وضع نامناسب خود بودند. خود انگلیسی ها 
هم به این انزجار و تنفر ایرانیان اعتراف داشتند. ریدر بولارد1 سفیر انگلیس در ایران هم 
به این تنفر ایرانیان از انگلیس اشاره دارد و هشدار می دهد که انگلیس به شدت محبوبیت 
خود را در ایران ازدست داده است و انگلیسی ها روزبه روز بیشتر موردانزجار ایرانیان قرار 
می گیرند )ذوقی، 1395/10/5(. در یادداشت های مأموری انگلیسی2 هم آمده است: »شکی 
نیست که ما به هیچ وجه در سیاست خود که ارسال حداکثر میزان تدارکات به شوروی است 
تغییری نخواهیم داد؛ بنابراین کمبود در ایران ادامه خواهد داشت و تنفر و انزجار از ما بیشتر 
خواهد شد و ما هم چنان نامحبوب خواهیم ماند« )ذوقی، 1395/10/5(. نیروهای متفقین 
اقدامات متعددی را برای رفع کمبودهای شهر انجام دادند تا نگاه مردم را به خود تغییر 
دهند؛ ولی مردم کماکان به آن ها اطمینان نداشتند و متفقین را مسبب وضع رقت بار خود 
قلمداد می کردند. نیروهای آمریکایی در بیمارستان خود به کمک افراد آسیب دیده می آمدند 
و بیماران را درمان می کردند و به آن ها داروی رایگان می دادند و میسیونرهای مذهبی با 
کارهای عام المنفعه و کمک به افراد بی بضاعت سعی داشتند با مردم شهر ارتباط برقرار 
سازند و حتی انگلیسی ها در زمان اشغال شهر چندین نوبت به افراد بی بضاعت کمک 
کردند و قبل از جنگ در اقدامی بی سابقه در دو روز چهارصد نفر دانش آموز بی بضاعت 
خردسال را در پرورشگاه نهار دادند )روزنامۀ اطلاعات، ش4819، ص3(. در اقدامی دیگر 

1. Reader Bullard
2- یادداشت های آقای باکستر، مورخ 
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هم کمیتۀ اعانۀ انگلیس و ایران دو هزار متر چیت از کارخانۀ شاهی خرید و برای توزیع 
بین نیازمندان به همدان ارسال کرد )روزنامۀ اطلاعات، ش5276، ص1(. این کمک ها تا 
زمان تخلیۀ شهر ازطرف انگلیسی ها ادامه داشت و در مارس 1946/ اسفند 1324 قائم مقام 
معاون کنسول همدان 2300 ریال بین محصلان دختر و پسر مدارس دولتی شهر توزیع 
کرد )آرشیو دیجیتال کشور قطر، 12/3685/0090(. ولی این اطعام و کمک به فقرا چندان 
زیاد نبود و بیشتر درحدِّ تبلیغ بود و هریک از این کشورها با تبلیغات گسترده سعی داشتند 
نشان دهند که در کمک به نیازمندان پیشتازند )الهی، 1380، ص175(. باوجودِ تمامی این 
اقداماتِ بیگانگان حس بیگانه ستیزی و عناد مردم شهر به آن ها کم نشد؛ بلکه در زمان 
جنگ شعله ورتر از گذشته شد. هدف عمدة نیروهای متفقین در انجام برخی اقدامات 
عام المنفعه و ارسال کمک های موردی بیشتر برمبنای سیاست جلوگیری از اعتراضات 
مردمی در شرایط سخت جنگ بود. آن ها برای اینکه در اشغال شهر کمتر هزینه بدهند و 
صدمات کمتری ببینند، برخی اوقات به این سیاست های عوام فریبانه دست می زدند. ولی 
مشکلات متعدد اقتصادی ناشی از جنگ و آسیب های وارده به مردم را نمی شد با چند 

نوبت کمک ناچیز جبران کرد و مردم را به خود جذب کرد.
مصادیق مقاومت و پایداری و نشانه های آن در قالب گروه های غیررسمیِ اجتماعی 
و یا اقتصادی چون اصناف، تحصیل کردگان، و جمعیت محلات متبلور شد. در ترکیب 
این ساختار غیررسمی، معتمدان، روحانیون، فرهنگیان، زنان و حتی افراد شرور شهر 
حضور داشتند. نهادهای صنفی بازار و صاحبان حرف هم در این تشکل ها نقش زیادی 
داشتند و حمایت مادی از برنامه ها را به عهده داشتند. دراین ارتباط کمیتۀ خیرین و کمک به 
مستمندان شهر تشکیل شد که از محل اعتبار جشن 1020 نفر اطعام و بیست نفر مستمند 
کمک نقدی شدند )روزنامۀ اطلاعات، ش5038، ص1(. در اقدامی دیگر، کمیته از محل 
وجوه موجود خود 227 جفت کفش برای دانش آموزان بی بضاعت تهیه کرد )روزنامۀ 
اطلاعات، ش5313، ص3(. به علت اشغال شهر فعالیت های مردمی بیشتر از گذشته شده 
بود. غالب این اقدامات و واکنش ها بدون سازمان دهی قبلی انجام می شد. آنچه این افراد 
و گروه ها را تحت لوای مشترک درآورده بود و باعث شده بود که بدون برنامه ریزی و 
سازمان دهی خاصی اقداماتی مؤثر انجام دهند، مقابله با اقدامات دول متفق، و وطن پرستی 
و انسان دوستی در شرایط سخت زندگی در دوران جنگ بود. تهَیُّج خودجوش مردم در 
رقابت با یکدیگر در کمک رسانی و پناه دادن به گرفتاران از ویژگی های این همگرایی 
در زمان جنگ بود. باآن که این حرکات مردمی بدون مدیریت واحد و شخص خاصی 
بود، ولی معمولاً این مشارکت های اجتماعی مردم در زمینه های اقتصادی و اجتماعی با 
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هدایت بزرگان مذهبی و افراد صاحب نفوذ سازمان دهی می شد. با گرانی چوب و زغال 
در زمستان ازسوی مردم کمک هایی انجام شد تا فقرا که قادر نبودند سوخت تهیه کنند 
از نداشتن سوخت و از شدت سرما نمیرند )ساکما، 240/000993/0100(. جالب آن که 
دولت به جای آن که در فکر سوخت فقرای شهر باشد به فرمانداری همدان دستور داده 
بود که برای تأمین مایحتاجات متفقین چون هیزم و زغال با مأموران آن ها همکاری کنند 

)ساکما، 240/054803/0008(.
در زمان اشغال همدان همگرایی اجتماعی برای کمک به افراد بی بضاعت بیشتر 
ازسوی مردم شکل گرفت. این حس نوع دوستی چندان به کمک های نهادهای دولتی و 
بیگانه وابسته نبود. اگر هم در شرایط حاد کمکی ازطرف دولت می شد ناچیز و موقتی 
بود. بیشتر فعالیت های موردنیاز جامعه در قالب تشکل های مردمی و بدون ضوابط خاصی 
شکل گرفته بودند و عمدة کارکرد آن ها در شرایط قحطی و گرسنگی و قتل و غارت 
جنبۀ عام المنفعه و خیرخواهانه داشت. این افراد با ارتباط گیری با نهادهای مذهبی شهر 
و افراد خیر و سرشناس و صاحب تمکن مالی درجهت رفع نیازهای نیازمندان قدم هایی 
برمی داشتند. »سیدنصرالله بنی صدر از علماء همدان با موعظه و نصایح خود، توجه معتمدان 
همدان را جلب کرد و درحدود هشت صد هزار ریال جمع آوری کرد؛ خود ایشان هم 
یک صد و سی هزار ریال نقداً پرداخت کرد و با این پول در هشت نقطۀ شهر هشت باب 
دکان نانوایی دایر کرد که دربرابر کوپن هایی که چاپ و در بین فقرا تقسیم شده بود روزانه 

به هر نفر چهارصد گرم نان مناسب داده می شد« )روزنامۀ اطلاعات، ش5152، ص1(.
ایجاد مراکز خیریه در کمک به مردم نیازمند، تأسیس مراکز نگهداری از کودکان 
از  بهداشتی و درمانی رایگان  بی سرپرست و دادن آموزش های لازم، و دادن خدمات 
دیگر کارکردهای گروه های داوطلب بود. باتوجه به شرایط جنگ آموزش، بهبود وضع 
بهداشتی و فعالیت های فرهنگی از اولویت های کاری این مراکز محسوب می شد. پناه دادن 
به مبارزان و افراد تحت تعقیب نیروهای متفقین و فراری دادن آن ها، برگزاری برنامه های 
خودجوش مشارکتی و گاهی اعتراض به عملکرد بیگانگان و دولت و حکومت محلی -که 
توان رتق وفتق امور منطقه را نداشتند و باعث ناامنی در شهر و منطقه می شدند- از دیگر 

کارکردهای گروه های غیررسمی در زمان جنگ در همدان بود.

9. ایستادگی مردم و برخورد قهری متفقین با آن ها
از پیامدهای حضور نیروهای انگلیسی در همدان تقابل مردم علیه تعدیات آن ها و برخورد 
قهری این نیروها با مردم با هدف جلوگیری از حرکت ها و هیجانات خودجوش در 
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شهر بود. استفاده از این حربه تاحدودی توانسته بود تا با کنترل مردم، انگلیسی ها را در 
تمشیت امور شهر یاری کند. براساس این سیاست، انگلیسی ها چندان برخورد مناسبی 
با مردم شهر نداشتند و اغلب نزاع ها با حضور آن ها رخ می داد. رفتارهای نامناسب 
انگلیسی ها با مردم از ضعف و ناتوانی دولت ایران در احقاق حقوق مردم نشان داشت 
)تبرائیان، 1371، ص203(. دربرابر تعدی قوای انگلیس و هم چنین در جریان کمبود 
نان و ارزاق عمومی حرکت های مردمی به برخورد با نیروهای انگلیسی منجر شد و 
مردم دربرابر اقدامات آن ها به مقابله پرداختند. دراین باره در اسناد آمده است: »مردم شهر 
اغلبِ کمبودها و گرفتاری های خود را به حضور نیروهای متفقین به ویژه انگلیسی ها 
نسبت می دادند و به مراکز آن ها حمله می کردند. در جریان کمبود نان جمعیت متعرض 
شهر به سمت آن ها رفتند و در راه با سنگ به در و پنجرة بانک شاهنشاهی و کامیون های 
حمل سربازان انگلیسی حمله کردند که آنان مجبور شدند شلیک کنند و شش نفر تیر 
خوردند که از آن ها سه نفر کشته و سه نفر مجروح شدند« )قطبی، 1389، ص58(. 
البته فرماندهِ نیروهای انگلیس معتقد بود که عده ای، مردم را علیه آن ها تحریک می کنند. 
سرهنگ »کنتاناتس«1 معاون ادارة سیاسی ارتش انگلیس در همدان اظهار می داشت که 
ممکن است در این جریان تحریکاتی علیه ما در کار باشد و ما اجازه داریم کسی را که 
مردم را علیه ارتش انگلیس تحریک می کند تبعید کنیم )قطبی، 1389، ص59(. در جای 
دیگر این اقدام را به جمعی ولگرد نسبت دادند که به سربازان انگلیسی حمله کرده اند. 
در حرکتی دیگر عده ای با کارد به سربازی هندی در شهر حمله کردند و او را مجروح 
کردند. حمله کنندگان سه نفر بودند که یکی از آن ها دستگیر شد )اسنادی از اشغال ایران 
در جنگ جهانی دوم، ج5، 1390، ص140(. سفیر انگلیس در گزارشی، از این افراد 
به عنوان اشرار نام می برد و از دولت می خواهد تا اقدامی قاطع درمقابل آن ها انجام دهد. 
علاوه براین، انگلیسی ها زمانی که نمی توانستند مخالفان خود را ساکت کنند، به اتهام های 
متعدد از دولت ایران می خواستند تا آن ها را تعقیب کند. در اتفاقی دیگر طبق گزارش 
مدیر مهمان خانۀ روشن همدان در 15آبان1320، سیزده نفر از افسران و دژبانان ارتش 
انگلیس به مهمان خانه می آیند و آب جو درخواست می کنند و به طرف قفسۀ مشروبات 
می روند و شیشۀ آن را می شکنند و مشروبات قفسه را برمی دارند و بدون پرداخت پول، 
آن ها را با خود می برند و مستخدم را هم با ضربات لگد مجروح می کنند و می روند 
)زرین کلک، 1382، ص525(. در برخی از برخوردها با نیروهای انگلیسی روحانیون 
شهر نقش داشتند. در جریان ورود عده ای از افسران مست انگلیسی به مدرسۀ آخوند، 
»چوبی  برمی خیزد:  مخالفت  به  مدرسه  استادان  از  یکی  بهاری«  محمدحسین  Contanats .1»شیخ 
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برداشته و همۀ آن ها را می زند و سرودست تعدادی ]را[ شکسته و آن ها را از مدرسه 
بیرون می اندازد. طلاب ]هم[ در بیم واکنش نیروهای انگلیسی به خود می لرزند که مبادا 

بلایی سرشان بیاید« )صادقی، 1384، ص25(.

10. نتیجه
بررسی منابع و اسناد حاکی از آن است که اشغال همدان توسط نیروهای متفقین پیامدهای 
متعدد اجتماعی به بار آورد. برخی از این پیامدها به گسست و برخی به همگرایی اجتماعی 
در این دوران منجر و به تحولات ناخواسته بدل شد. پیامدهایی چون تعدی، غارت و 
قحطی، افزایش فقر و نارضایتی و تبعید و زندان، به بیگانه ستیزی و نارضایتی مردم از 
عملکرد متفقین منجر شد. این ویژگی های مثبت مختص دوران جنگ بود و با پایان جنگ 
استمرار نیافت. کمبود نان و هیجان عمومی ناشی از آن در زمان جنگ پیامدی چندوجهی 
بود که تأثیرات آن طولانی تر و مخرب تر از دیگر پیامدهای اجتماعی بود. این قضیه با 
دخالت های متعدد نیروهای متفقین، ملاکان و محتکران، نانوایی ها و حکومت محلی به 

حادثه ای تأثیرگذار در زمان جنگ تبدیل شد.
تبعید و زندانی کردن مخالفانِ حضور متفقین در همدان، سیاست غالب انگلیسی ها در 
دوران جنگ در همدان بود. انگلیسی ها با این سیاست زمام شهر را در اختیار خود گرفته 
بودند. در زمان جنگ مهاجرت درونی به ویژه مهاجرت روستاییان به شهر پررنگ تر از 
مهاجرت بیرونی بود؛ ولی با دورشدن از فضای جنگ روند مهاجرت بیرونی بر مهاجرت 
درونی غالب شد که تاکنون نیز ادامه دارد. در مهاجرت اقلیت های دینی از همدان نقش 
روس ها پررنگ تر بود. تحولات ناشی از مهاجرت و گسست اجتماعی علاوه بر ازبین بردن 
بسیاری از عناصر فرهنگی و اجتماعی جامعه، باعث شد فعالیت هایی در زمینه های اجتماعی 
و فرهنگی به وجود آید که خیلی از آن ها اولین بار بود که مرسوم می شد. گسست اجتماعی 
در دوران جنگ سبب دگرگونی شدید در حوزة قومی، زبانی و ساختار اجتماعی منطقه 
شد. غارت، راهزنی و حتی دست درازی به اموال نیروهای متفقین برای به دست آوردن 
مواد غذایی، ایجاد هرج ومرج در شهر، و دستبرد به دکاکین و منازل از مصادیق ناامنی 
بود که با گسترش آن، آرامش از منطقه رخت بربست و نارضایتی مردم روبه افزایش نهاد. 
گسترش فقر بر تشدید ناامنی، هرج ومرج و نارضایتی در منطقه تأثیرگذار بود. حضور 
اسرایِ لهستانی در همدان به کمبود ارزاق، شیوع بیماری های عفونی چون تیفوس و 
تیفوئید، کمبود دارو و امکانات درمانی و اشاعۀ ناهنجاری دامن زد و مدت زیادی بر شهر 

و مردم تأثیر گذاشت.
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1. مقدمه
یکی از چالش های اصلی نظام های حکومتی ایران درطول تاریخ، برقراری امنیت در درون 
شهرها، نقاط دورافتاده، مناطق مرزی و ماندگاری آن بوده است. ناپایداری دراثر عوامل 
گوناگون، بر حیات سیاسی حکومت ها تأثیر منفی می گذاشت و آن ها را وادار می کرد 
تا تدابیری را برای مواجهه با ناامنی به کار بندند. در دورة قاجار نیز به سبب گستردگی 
جغرافیایی کشور، وجود قبایل و عشایر گوناگون، راه های ناامن و ناهموار، تهاجمات مکرر 
ایلات به نواحی شهری و کاروان ها، ضعف نیروهای امنیتی، ساختار ناکارآمد نظام اداری، 
فقر و تنگ دستی و فشار مالی بر مردم به ویژه روستانشینان، حضور قدرت های اروپایی و 
دخالت آن ها در امور داخلی و حتی دامن زدن به شورش ها و تمایلات جدایی خواهانه، 
جنگ های متعدد و شورش های شاه زادگان قاجاری به همراه ناامنی شهرها ازسوی دزدان 
و راهزنان و اشرار، امنیت کشور درمعرض خطر قرار داشت و ناامنی اجتماعی گریبان گیر 
جامعه بود. بنابراین برقراری امنیت در پایتخت و ایالات، راه ها و مرزها اهمیتی ویژه 
داشت و از چالش های عمدة نظام قاجاری به شمار می رفت )ثواقب و معظمی، 1394، 
ص30(. هرچند برقراری امنیت در کشور در تمامی دوره های تاریخی دغدغه ای دائمی 
برای حکومت ها بوده است، ولی این موضوع در دورة قاجار -به سبب شکست در جنگ با 

روسیه و حضور و نفوذ بیگانگان- اهمیتی دوچندان یافت.
حاکمیت نظام سنتی بر ساختار اداری ایران در دورة قاجار، هر تغییری را با کندی 
مواجه می کرد. یکی از دلایل این کندی موروثی بودن مناصب اداری در بین خاندان های 
متنفذ دیوانی بود؛ چون آموزش این گونه امور تجربی تنها ازطریق این خاندان ها انجام 
می شد. بسیاری از افراد این خاندان ها در سلک کارکنان اداری نظام های سیاسی جدید هم 
وارد می شدند )خسروبیگی، 1381، ص55(. در ایجاد تحول ساختاری در عصر قاجار دو 
نهاد جدید اهمیتی ویژه داشت. اولین نهاد تأسیسی نظمیه بود که محدودة فعالیتش تأمین 
امنیت شهرها بود و شهروندان مأموران آن را آژان خطاب می کردند. دومین نهاد تأسیسی 
ژاندارمری بود که جغرافیای مأموریت آن بیرون از شهرها، و مناطق دورافتاده و روستایی 

و مرزی بود و عوامل اجرایی آن ژاندارم نامیده می شدند.
هدف مقالۀ حاضر بازنمایی چگونگی تشکیل سازمان انتظامی ایران در دورة قاجار با 

استناد به اسناد تاریخی است.
پیشینۀ موضوع: بررسی مقدماتی درزمینۀ پیشینۀ موضوع حاضر نشان داد که تاکنون 
انجام  قاجار  درزمینۀ ساختارانتظامی دورة  تاریخی  اسناد  بر  اتکا  با  بررسی های علمی 

نشده است. هرچند در مقالاتی مانند:
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1. پیری، محمد. )1394(. »دگرگونی در ساختار نیروهای نظامی پس از مشروطه و 
زمینه گیری ارتش نوین ایران«. فصل نامۀ علمی-ترویجی مطالعات تاریخ انتظامی، شمارة 

پنجم، تابستان 1394؛
2. ثواقب، جهان بخش؛ هادی، معصومه. )1394(. »بررسی تشکیلات انتظامی ایران 
و روند تغییرات آن در دورة قاجار«. فصل نامۀ علمی-ترویجی مطالعات تاریخ انتظامی، 

شمارة چهارم، بهار 1394؛
3. خسروبیگی، هوشنگ. )1381(. »مقدمه ای بر تشکیلات اداری و نظامی ایران در 

اوایل دورة قاجار )1364-1380ق(«.نامه انجمن، تابستان1381)شماره6(
به این موضوع اشاره شده است، ولی نقطۀ کانونی این مقالات عمدتاً بر موضوع تحول 
نظامی در دورة قاجار استوار است و ازطرفی هم این پژوهش ها برپایۀ اسناد تاریخی شکل 

نگرفته اند.
در  که  داد  نشان  مقالات  آرشیو  پایگاه های  و  سایت ها  در  انجام شده  بررسی های 
پژوهش ها ی صورت گرفته، تفکیک دو موضوع نظامی و انتظامی ازهم کار دشواری است 
و هم چنین در مقالات مذکور به رویکرد اسنادی کمتر توجه شده است. مقالۀ حاضر با 
نگاهی میان رشته ای )تاریخی، مدیریتی، علوم پلیسی( تلاش دارد تا با پایبندی به موازین 
مطالعات تاریخی، ساختار پلیس در دورة قاجار و تحولات آن در دوران گذار سنت به 

مدرنیته را با اتکا بر علم مدیریت و علوم پلیسی بررسی کند.
روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و اسنادی است و با استفاده از آثار و منابع 
کتاب خانه ای که مقوّم مطالعات سندی است تلاش خواهد کرد تا به این پرسش اساسی 

بپردازد که:
ساختار نیروهای انتظامی ایران در عصر قاجار چگونه بوده و چه تحولاتی را از سر 

گذرانده است؟
گذار از ساختارها و کارکردهای سنتی انتظامی به ساختارهای مدرن انتظامی الزامات 
تاریخی و خاص خود را داشته است. ساختارهای پلیسی و انتظامی تا قبل از دورة قاجار 
به شدت تابع حوزة نظامی و به نوعی بخشی از آن بودند؛ ولی در دورة قاجار و تحت تأثیر 
شکل گیری ساختارهای مدرن در پلیس غرب و الگوپذیری ایران از این ساختارها با 
ساختارهای منفک شدة پلیس از حوزة نظامی مواجهیم که در دهه های بعدی نمودی عینی تر 
می یابند. البته رویکردهای جدید در مدیریت اداری غربی مانند تمرکز، رسمیت و پیچیدگی 
در ساختارها با رویکردهای سنتی ساختار پلیس در ایران تفاوت زیادی داشته است که در 

این مقاله به آن بی توجه نبوده ایم.

تحول ساختار نیروی
 انتظامی ایران...
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2. انتظام سنتی در عصر قاجار
تعیین  صدراعظم  یا  شاه  ازطرف  مستقیماً  ولایات،  و  ایالات  حکام  قاجار،  دورة  در 
می شدند. بین حکام و شاه رابطه ای دوسویه برقرار بود. حاکم زیرنظر مستقیم شاه بود 
و وظیفۀ اصلی اش جمع آوری مالیات و ارسال به موقع آن به دربار بود و درمقابل، برای 
به مزایده گذاشتن مسئولیت و مداخله در امور منطقۀ نفوذ خود آزادی و اختیاراتی داشت 
)ثواقب و هادی، 1394، ص8(. البته شاه در برخی موارد در جزئی ترین موضوعات مرتبط 
با زیردستان حکام -ازجمله کلانتر و کدخدا- هم رأساً دخالت می کرد. حاکم هر شهر 
مسئول تمام امور و حفظ نظم و امنیت شهر بود. مردمان شهرها به دسته ها و گروه های 
مختلف تقسیم می شدند و گاهی به ستیز و جدال با یکدیگر می پرداختند. روش حفظ 
امنیت و جلوگیری از این برخوردها در تمامی شهرها یکسان نبود و به کرات اتفاق می افتاد 
که حاکم شهر برای اعمال نفوذ در قسمت هایی از شهر قدرت نداشت. این موضوع از نگاه 
اروپاییانی که در این دوران به ایران می آمدند نیز دور نمانده است؛ به گونه ای که برخی از 
سیاحان نقل کرده اند: لوطیان یا دیگر افراد در بعضی از شهرها از نظامیان دولتی بیشتر 
قدرت دارند و آن ها را به حساب نمی آورند )دوبد، 1388، ص62(. حاکم شهر تهران این 
اختیار را داشت که درصورت خروج شاه از شهر، به ارگ سلطنتی برود و از آنجا بر شهر 

حکومت کند )بروگش، 1389، ص163(.
نیروهای انتظامی در دورة قاجار تا عصر ناصرالدین شاه به شکل سنتی و در قالب های 

زیر در شهرها و ولایات فعالیت می کردند:

الف. کلانتر
در حوزة وظایف کلانتران عهد قاجار، نسبت به کلانتران دورة صفوی تغییری محسوس 
به وجود نیامد. کلانتر که زیردست بلافاصلۀ حاکم بود، منصبی به جامانده از زمان ایل خانان 
بود. کلانتر رابط میان مردم و دربار بود و معمولاً کسی کلانتر انتخاب می شد که مقبول 
مردم و از افراد متنفّذ محلی باشد و این خود بیانگر وابستگی حکومت به خانواده های 
متنفّذ محلی بود. کلانتر ازنظر موقعیت اجتماعی مقامی کشوری محسوب می شد و در 
بیشتر شهرها منصبی موروثی بود. این حقیقت از آنجا آشکار می شود که القاب بعضی 
از خانواده های ایرانی در شهرهای مختلف کلانتر یا کلانتری بوده است؛ مانند خاندان 
میرزاابراهیم خان اعتمادالدوله و خاندان قوام در شیراز، خاندان دنبلی در تبریز، خانوادة 
میرزاقیاس کلانتر در کاشان، بازماندگان میرزا محمدرحیم حکیم باشی در اصفهان و... 

)کیان فر، 1389، ص67(.

علی رشیدیان زرینی
فاطمه جان احمدی | محمد قصری
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ب. داروغه
در دورة قاجار از منصب داروغۀ بازار یاد شده است؛ بدین نحو که در هر بازار یک داروغه 
حکومت می کرد و افرادی را در اختیار داشت که به منزلۀ پلیس بازار به شمار می رفتند 
)بروگش، 1389، ص273(. دارندة این منصب را که نوعی مأمور پلیس خاص بود، حاکم 
شهر اغلب از میان یکی از خانواده های مهم محلی برمی گزید. وظایف داروغه اجرای 
دستورات حاکم و کلانتر یا شهردار و ختم کردن درگیری ها، نظارت بر اوزان و مقیاس ها، 
ایجاد نظم و ترتیب در بازار و نظارت بر اخلاق عمومی در قلمرو بازار، به ویژه نظارت بر 

روسپی خانه ها و مراکز فساد بود )فلور، 1366، صص 69-68(.

ج. میرشب یا گزمه
میرشب )مخفف امیرِ شب( را رئیس نظمیه، شحنه، عَسَس، شبگرد )معین، 1371، ج4، 
ص4489( و گزمه را شبگرد، عَسَس و پاسبان شب معنا کرده اند )معین، 1371، ج3، 
ص3309(. میرشب موظف بود افرادی را که پس از غروب آفتاب از خانه های خود بیرون 
می آمدند، دستگیر کند و از دزدی جلوگیری کند. او مسئول هر نوع دزدی بود و ناگزیر 
می بایست عین مال دزدیده شده یا معادل آن را با پول بپردازد )فلور، 1366، صص 35-34(.

د. قراول
قراول به معنی نگاهبان، مستحفظ، پاسدار و دیده بانی که در برج و باروی اطراف شهر و 
جاده ها به مراقبت می پردازد یا سربازی که در محلی کشیک و نگهبانی می دهد آمده است 
میرزاتقی خان  راهنماییِ  به  قاجار،  )معین، 1371، ج2، صص 2654-2655(. در عصر 
امیرکبیر که صدارت ناصرالدین شاه را در اوایل سلطنت او برعهده داشت، در شهرها 
قراول خانه تأسیس شد که نگهبانان این قراول خانه ها را قراول می گفتند. امیرکبیر در نظم 
و امنیت پایتخت و سایر بلاد، تعمیر و بازسازی راه ها، برانداختن رسم جور و ظلم و 
تاخت وتاز و چپاول و تطاول، بنای چاپارخانه و مهمان خانه و ایجاد قراول خانه، تلاشی 
گسترده انجام داد )ناظم الاسلام کرمانی، 1384، ص51؛ ظل السلطان، 1362، ص314(. 
سازمان انتظامی ایران در ابتدای دورة قاجار تا عصر ناصرالدین شاه ادامۀ همان شیوة دورة 
صفویان بود. هریک از محلات شهر، نیروی انتظامی خود را داشت و از نگهبان روز، 
نگهبان شب و نگهبان بازار یاد شده است. در رأس ادارات گوناگون، شهردار، نظمیه، 
بیگلربیگی یا کلانتر وجود داشت )فلور، 1366، صص 30-34(. نظمیه مختص دارالخلافه 
)تهران( بود. سلاطین قاجار به تقلید از پادشاهان صفوی، مانند سلاطین عثمانی که خود را 

تحول ساختار نیروی
 انتظامی ایران...
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خلیفۀ مسلمین و امر خود را برای مسلمانان لازم الاجرا می دانستند، داعیۀ خلافتی مذهبی 
داشتند. آن ها به علت دریافت تنفیذ ازطرف علما برای اعمال حاکمیت در کشور و هم چنین 
نبودن قوانین مدون عرفی، خود را مجری احکام مذهبی و ناظر بر اجرای آن احکام 
می دانستند و خود را خلیفه و پایتخت را دارالخلافه می خواندند )شمیم، 1379، ص147(.

3. انتظام مدرن در عصر قاجار
تا سال 1256ش/1294ق یعنی تاریخ دومین سفر ناصرالدین شاه به اروپا از تأسیس اداره ای 
مدرن به نام پلیس نشانه ای در دست نیست. هم چنین اداره ای که امور انتظامی تهران و 
شهرهای بزرگ را به صورت متمرکز زیرنظر داشته بوده باشد نیز قابل مشاهده نیست. 
تشکیلات نظمیه اولین بار به سبک پلیس غربی به دورة ناصرالدین شاه و سفر فرنگ او و 
آمدن »کنت دومونت فورت« به ایران برمی گردد. ناصرالدین شاه در سفر دوم خود به فرنگ 
وقتی از شهر وین بازدید کرد، خیلی تحت تأثیر نظم و ترتیب پلیس وین قرار گرفت و 
از امپراتور اتریش خواست تا افسری را برای آموزش ایجاد چنین نظمی به ایران اعزام 
کند. دولت اتریش نیز کنت دومونت فورت را معرفی کرد؛ او در سال 1295ق/1257ش 
به ایران آمد )تهرانی شفق، 1388، ص93(. ظاهراً شخص نامبرده سروانِ ایتالیاییِ فراری 
از وطن بود )حکیمی، 1374، ص50(. پس از تدارک مقدمات کار، نخستین تابلو نظمیۀ 
تهران، در سردر عمارتی واقع در ابتدای خیابان الماسیه )باب همایون( نصب شد. نظمیه در 
دوران کنت ازنظر تابعیت سازمانی جزو دوایر سازمان حکومت تهران بود و ازاین رو تمام 
اخبار به اطلاع کامران میرزا نایب السلطنه می رسید و اخبار سایر ولایات نیز از مسیر نظمیه 
به وزیر داخله منتقل می شد. در پیوند با چنین نگرشی و برمبنای نامۀ ارسالی ادارة مرکزی 
کل نظمیه خطاب به وزارت جلیلۀ داخله، نحوة برخورد افراد و رجال سیاسی با اقدامات 

نظمیه موردانتقاد قرار گرفته و از وزارت خانه درخواست رسیدگی شده است.

علی رشیدیان زرینی
فاطمه جان احمدی | محمد قصری
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کنت دومونت فورت پس از تشکیل پلیس، ساختار اولیه ای را به شرح زیر برقرار کرد:
1. یک معاون )عباس قلی خان(؛

2. رئیس تحقیقات و دعاوی )میرزا زین العابدین خان کاشی(؛
3. صاحب منصب اول پلیس )عبدالحسین خان(.

گویا لباس پلیس ایران شبیه لباس پلیس وین بوده است )ورهرام، 1368، ص335(. 
برنجیِ  بلند و بسته و دکمۀ  یقۀ  با  ایران در دورة کنت سورمه ای سیر  پلیس  یونیفرم 
شیروخورشید، با شلوار آبی کم رنگ، و کلاهی از پوست با نشان شیروخورشید بوده است 
)تهرانی شفق، 1388، ص98(. جرج ناتانیل کرزن1 در پاییز 1889م/1267ش به عنوان 
خبرنگار روزنامۀ تایمز به ایران آمد. او دربارة وضعیت، تشکیلات و وظایف پلیس در این 
دوره می نویسد: این نفرات پلیس پیوسته در پاسدارخانه -که در سراسر شهر پراکنده است- 
دیده می شوند و انیفورم سیاه با یقه و سردستِ مخملیِ بنفش بدون شک بسیار جالب و 

سند 1
)ساکما، 293-001679-0003(

تحول ساختار نیروی
 انتظامی ایران...

از  )1859-1925م(  کرزن  ناتانیل  جرج   .1
و  بریتانیا  معرف  رجال  و  سیاست مداران 
)یک  در 1919  کرزن  لرد  بود.  ایران شناس 
در  اول(  جهانی  جنگ  پایان  پس از  سال 
را  سیاستی  خارجه  امور  در  وزارتش  زمان 
اجرا کرد که براثر آن نزد ایرانیان منفور شد. 
در آن تاریخ به اشارۀ او میان وثوق الدوله 
نخست وزیر ایران و سرپرسی کاکس نمایندۀ 
دولت بریتانیا قرارداد 1919 به امضا رسید 
که مقامات انگلیسی را ناظر بر سازمان های 
ارتشی و دارایی ایران می کرد. او کتابی هم با 
عنوان »ایران و قضیۀ ایران« در سال 1892م 

تألیف و منتشر کرده است.
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زیباست )کرزن، 1373، ص439(. کنت در سال 1296ق/1258ش برای آنکه ادارة پلیس 
قانون داشته باشد و مردم و افراد پلیس از وظایف ادارة جدید آگاه باشند و حدود اختیارات 
پلیس معلوم باشد، نظام نامه ای را تنظیم کرد و به شاه تقدیم داشت. ناصرالدین شاه نظام نامۀ 
کنت را توشیح کرد و ضمن فرمانی به کامران میرزا نایب السلطنه )حکمران تهران( دستور 
داد که آن را اجرا کنند؛ این نظام نامه بعدها به کتابچۀ قانون کنت معروف شد )افتخارزاده، 
1377، صص 15-16(. کتابچۀ کنت یک مقدمه و 58 ماده داشت که در مقدمۀ آن وظایف 
پلیس و قوانینی درزمینۀ توطئه علیه خانوادة سلطنتی، اعَمال منافی عفت، جنحه، جنایت 
برضد دولت و مذهب، سرقت و توهین به مأموران دولت و هم چنین وظایف مستخدمان 
و نوکران درقبال اربابانشان درج شده بود )سیفی فمی تفرشی، 1362، ص71(. در همین 
دوره، شرح نویسیِ، مراسلات و گزارش های نظمیه روندی جدی تر به خود گرفت که 

نمونه ای از آن در پی می آید:

سند 2
)ساکما، 293-006549-002(

علی رشیدیان زرینی
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سازمان اداری پلیس در آن عصر از سازمان اداری پلیس وین تقلید شده بود و شامل 
اجزای زیر بود:

وزارت نظمیه؛ دفتر محاکمات وزارت نظمیه؛ دایرة محاکمات و دعاوی؛ دفتر ثبت 
اسم و مسروقات؛ مأمور ابلاغ احکام همایونی به نظمیه؛ رئیس گردش شهر و نظم و 
ترتیب؛ رئیس فوج مأموران نظمیۀ دارالخلافه؛ رئیس دارالانشاء؛ رئیس مجلس تحقیق 
و استنطاق؛ منشی روزنامه جات؛ نایب اول مجلس استنطاق؛ محقق وزارت نظمیه؛ رئیس 
تدارکات و ملبوس )کریمیان، 1395، ص6(. با توسعۀ شهر تهران و افزایش جمعیت، 
کنت بر اداره ها و مناصب جدید سازمان پلیس تهران افزود و در سال 1306ق/1268ش 
یعنی پس از یازده سال، ادارات زیر به تشکیلات نظمیه اضافه شدند: نایب کل ادارة پلیس؛ 
مستشار اول اداره؛ کلانتر و مستشار اداره؛ ناظم مأموران اداره؛ داروغۀ بازار؛ منشی باشی 
اداره؛ رئیس مخزن اداره؛ منشی اطاق جنایات و منشی راپورت های شهر؛ )اشراقی، 1368، 
ص3(. پس از کشته شدن ناصرالدین شاه در سال 1275ش/1313ق، نظمیۀ تهران در زمان 
مظفرالدین شاه به صورت وزارت خانه درآمد که البته هیچ گاه به شکل واقعی وزارت خانه 
نشد؛ چون فقط به شکل تشریفاتی به مسئول دستگاه نظمیه، وزیر پلیس هم می گفتند و 
این وزیر هیچ گاه مجاز نبود در تشکیلات حاکمیت شرکت کند )سیفی، 1362، ص116(. 
هم زمان با نهضت مشروطه تا حدود سیزده سال بعدازآن ریاست پلیس شهر یا همان 
نظمیه برعهدة ایرانیان بود. پس از ماجرای فتح تهران به دست مشروطه خواهان در سال 
منصوب شد،  نظمیه  ریاست  به  مجاهدین  از سران  ارمنی  یپرم خان  1327ق/1288ش 

یپرم خان تهران را به شش کمیساریا تقسیم کرد:
وقایع نگار؛ 2- کمیسر محلۀ  1- کمیسر محلۀ چاله میدان، گذر یحیی خان، خانۀ 
کوچۀ  داروغه،  کمیسر  عباس آباد؛ 4-  بازار،  کمیسر  پامنار؛ 3-  سه راه  سر  عودلاجان، 
چارسوق کوچک؛ 5- کمیسر سنگلج، خیابان فرمان فرما؛ 6- کمیسر ژاندارم )تهرانی شفق، 
1388، ص104؛ سیفی فمی تفرشی، 1362، ص159(. ازآنچه در منابع نمود پیدا کرده است 
روشن است که در مدتی که نظمیه در دست ایرانیان بوده اقدام چشم گیری توسط نظمیه 
از  افتاد تا مجدداً  انجام نشده است. درنهایت در سال 1291ش/1330ق دولت به فکر 

افسران اروپایی برای سروسامان دادن به وضع نظمیه کمک بگیرد.
به طورکلی مستشاران خارجی درطول خدمتشان در ایران انتظام و انضباط جدیدی را 
در تشکیلات پلیس به وجود آوردند بانام نظمیۀ جدید که در آن مأموران نظمیه را پلیس 
می نامیدند. آن ها درطول مدت اقامتشان در ایران عده ای افسر ایرانی را نیز به خدمت 
گرفتند. سوئدی ها از سال 1291ش-1302ش/ 1330ق-1341ق یعنی حدود 11 سال 

تحول ساختار نیروی
 انتظامی ایران...
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ریاست نظمیۀ جدید را در دست داشتند. ولی درنهایت در کودتای 1299ش/1338ق 
رضاخان اولین هدف را ادارة نظمیه و کمیساریاها قرار داد و به مکان نظمیۀ مرکزی در 
میدان توپ خانه حمله کرد و سقف ساختمان را با توپ ویران کرد و آرام آرام تا سال 
1302ش/1341ق به خدمت سوئدی ها پایان داد و نظمیه را زیرنظر وزارت جنگ درآورد 

)تهرانی شفق، 1388، ص11(.
در ساختار نظمیۀ زمان قاجار توجه به رسمیت در ساختار انتظامی کشور بیش ازپیش 
شد که این موضوع در احکام صادره از نظمیه برای افرادی که در شهرستان ها حکم ریاست 

می گرفتند نمود دارد.
امور  تمامی  بر  )پایتخت(  مرکز  که  بود  معنا  این  به  انتظامی  در ساختار  رسمیت 
انتظامی تسلط داشت و احکام رؤسای نظمیه یا ژاندارمری را کتباً شخص رئیس نظمیه 
یا ژاندارمری کل کشور برای آن ها صادر می کرد. در این روش وفاداری به ارکان سازمان 

انتظامی )سلسله مراتب( بیشتر بود.

سند 3
)ساکما، 290-0001179-003(

علی رشیدیان زرینی
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در ارزیابی کلی، ساختار مدرن نظمیه در دورة وستداهل سوئدی شکل گرفت که 
نمودار آن به شرح زیر است:

این تشکیلات نشان دهندة آن است که برای اولین بار در ایران ساختاری مدرن در 
پلیس ایجاد شده بوده است که دارای رسمیت و تابعیت سازمانی مشخص و تشکیلاتی 

مشابه با ساختارهای پلیسی مدرن در دنیا و به ویژه اروپا بوده است.

4. آغاز آموزش های مدرن انتظامی
در اوایل دورة قاجار و در جریان جنگ های ایران و روسیه، دولت مردان ایران بیش ازپیش 
به ضعف های مفرط سازمان نظامی پی بردند و درصدد چاره جویی برآمدند. بدین منظور 
عباس میرزا چند تن از ایرانیان را برای فراگیری علوم و فنون جدید به اروپا اعزام کرد و 
افزون بر آن از مستشاران خارجی، ازجمله از ژنرال گاردان فرانسوی دعوت کرد تا نظامیان 
ایران را آموزش دهد. در اقدامی بنیادی تر، میرزاتقی خان امیرکبیر، نخستین صدراعظم 
ناصرالدین شاه، در سال 1266ق/1229ش »مدرسۀ دارالفنون« را برای تربیت نیروی نظامی، 
قشون منظم و تأمین نیروی انسانی متخصص موردنیاز کشور تأسیس کرد. کامران میرزا 
به عهده  را  ایران  وزارت جنگ  مسئولیت  -که  ناصرالدین شاه  دوم  فرزند  نایب السلطنه 
داشت- در سال 1303ق/1265ش »مدرسۀ نظام« دیگری، مانند دارالفنون، بنا نهاد. این 

شکل 1
ساختار نظمیۀ دورۀ قاجار )برگرفته 

از: سالور، 1355، ص26(.

تحول ساختار نیروی
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مدرسه تا اوایل انقلاب مشروطیت فعال بود و سرانجام به مدرسۀ »کادت« تبدیل شد 
)یکرنگیان، 1384، صص 83-84(. وقتی از مدارس نظامی صحبت می شود روشن است 
که منظور تربیت نیروی نظامی برای قشون ارتش است و تا آن زمان آموزش نیروی 

انتظامی )نظمیه، شهربانی( هنوز شکلی مستقل نداشته است.
در دورة مظفرالدین شاه، هنگامی که سرهنگ چرنوزوبوف فرماندهی بریگاد قزاق را 
به عهده داشت، در سال 1282ش/1321ق مدرسه ای نظامی برای فرزندان افسران این 
بریگاد تشکیل شد که پس از تبدیل بریگاد قزاق به دیویزیون قزاق، این آموزشگاه به نام 
مدرسۀ دیویزیون قزاق نامیده شد. این مدرسه ابتدا پنج کلاس داشت؛ ولی در سال های 
1293 و 1294ش / 1332 و 1333ق کلاس های ششم و هفتم نیز به آن افزوده شد. 
مدرسۀ یادشده به دو شعبه تقسیم شد و شعبۀ بالا برای فرزندان افسران و شعبۀ پایین 
برای فرزندان درجه داران اختصاص یافت. در سال 1289ش/1328ق ژنرال وادبولسکی 
مدرسۀ دیگری به نام »مدرسۀ افراد« برای فرزندان قزاق ها تأسیس کرد. فارغ التحصیلان این 
آموزشگاه با درجۀ گروهبانی در پادگان ها در قسمت »صف« خدمت می کردند. هم چنین 
در سازمان قزاق آموزشگاه دیگری تأسیس شد به نام »اوچینیی کامان« که افزون بر فرزندان 
قزاق ها، افراد کم سواد را هم می پذیرفتند و آموزش می دادند )علی بابایی، 1382، صص 
222-223(. فرماندهان سوئدی ژاندارمری به نظام مندشدن قوای انتظامی ایران توجه ویژه 
داشتند. بخشی از این توجه تشویق نیروها از مسیر وزارت داخله بود. برای نمونه دو سند 
تأیید تشویق از مسیر وزارت جنگ برای فرماندهی انتظامی و درخواست والی وقت بنادر 
و جزایر خلیج فارس خطاب به نظمیۀ کل کشور برای تشویق رئیس نظمیۀ بنادر و جزایر 

خلیج فارس در پی آمده است.

علی رشیدیان زرینی
فاطمه جان احمدی | محمد قصری
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سند 5
)ساکما، 293-006990-0004(

سند 4
)ساکما، 293-003162-0081(
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مدرسۀ  به نام  هم  دیگری  مدرسۀ  پیش گفته،  مدارس  افزون بر  آموزشی  حوزة  در 
صاحب منصبان ژاندارمری تأسیس شد؛ با این تفاوت که دورة آموزشی این مدرسه 8 ماه 
بود و یک واحد درسی به نام »آموزش پلیس مخفی« به برنامۀ دروس آن افزوده شده بود 
و تعدادی از افسران تحصیل کردة صف را نیز آموزش می داد. فرماندهان سوئدی در سال 
1291ش/1330ق برای تربیت درجه داران ژاندارم، آموزشگاه هایی را بانام »سوزافیسیه« در 

شهرهای شیراز، قزوین، اصفهان و مشهد تأسیس کردند.
ولایات  و  ایالات  در  انتظامی  نیروهای  ساختار  مدرن سازی  از  مناسب  نمونه ای 
تشکیلات نظمیۀ رشت بود. تشکیلات نظمیه در رشت و گیلان از نظم و نسق مناسبی 
بهره می برد که در اسناد ثبت شدة آن دوره قابل مشاهده است. برای نمونه میزان بودجه و 
نیازمندی های نظمیۀ رشت به طورکامل و با جزئیات به نظمیۀ کل کشور ارسال می شد که 

نشان دهندة توجه به سلسله مراتب و تابعیت تشکیلاتی در پلیس است.

سند 6
)ساکما، 293-002532-0020(
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قاعده مندشدن نظمیه و مدرن سازی آن پس از تقویت حوزه های آموزش پلیس در 
کشور به سایر مباحث نیز تسری پیدا کرد. برای نمونه وستداهل رئیس کل نظمیۀ زمان 
قاجار نظام نامۀ تعیین ارتقا و تنزل درجه و انفصال صاحب منصبان نظمیه و شهربانی را به 
دو زبان فارسی و فرانسه تدوین کرد و تأیید و توشیح آن را از وزیر داخله خواستار شد. 

دو سند زیر گواه این موضوع هستند.

سند 7
)ساکما، 290-005878-0005(

تحول ساختار نیروی
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5. تأسیس ژاندارمری
دوم  مجلس  توسط  ژاندارمری  تأسیس  قانون  تصویب  و  مشروطه  دورة  تحولات 
)1290ش/1329ق( نشان گر تلاش مهمی بود که به دست نمایندگان ملّت ایران برای 
ایجاد قوای انتظامی ملّی قدرتمند و پاسخگو دربرابر مقامات دولت ایران انجام شد. 
در نخستین سال های مشروطیت، نیاز به نیروی نظامی متمرکز و کارآمدی که بتواند 
مشروعیت دولت مرکزی را در سرتاسر ایران تثبیت کند عمیقاً احساس می شد. تحولات 
دورة مشروطه موجب شد تا مشکلات ناشی از نبود نیروی مسلح قابل اعتماد بیش ازپیش 
نمایان شود. تأسیس ژاندارمری دولتی تاحدودی در پاسخ به فشار انگلیس انجام شد و 
درطول سال های اولیه، این نیرو همواره از حمایت انگلیس مطمئن بود. البته ژاندارمری 
پس از مشورت هایی بین سه دولت روسیه، انگلستان و ایران تأسیس شد. لیکن در آن 
زمان هیچ شرطی مبنی بر تعیین تعداد نفرات و یا مناطق مجاز فعالیت این نیروی جدید 
باشند وظایف محوله را در  امیدوار بود که ژاندارم ها مجاز  ایران  تعیین نشد. دولت 
سراسر کشور انجام دهند )کرونین، 1383، ص52(. درمجموع ژاندارمری دولتی ایران 

سند 8
)ساکما، 293-006549-0024(
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از هنگام تأسیس تا 1340ق/1301ش که جزو ارتش متحدالشکل شد، چهار دورة متمایز را 
به شرح زیر از سر گذراند:

1- دورة پیدایش و شکل گیری )1329-1332ق/ 1290- 1293ش(؛
2- دورة تزلزل و بلاتکلیفی )1333-1334ق/ 1294-1295ش(؛

3- دوره ای که ژاندارمری امنیه خوانده می شد )1334-1336ق/ 1295-1297ش(؛
4- دورة تجدید سازمان )1336-1340ق/ 1297-1301ش( )قائم مقامی، 1355، ص122(.
بنیان گذار اولین واحد ژاندارمری، مورگان شوستر آمریکایی بود که ازسوی دولت 
به عنوان خزانه دار کلّ استخدام شده بود و امور مالی کشور زیرنظرش قرار گرفته بود. 
»ژاندارمری  به نام  را  نظامی ای  اجرایی  سازمان  دولتی،  مطالبات  کامل  وصول  برای  او 
خزانه)1911م/ 1289ش( تأسیس کرد. اقامت او در ایران و اقدامات اصلاحی اش چند 
ماهی بیشتر طول نکشید و با اولتیماتوم روس و قبول آن ازطرف دولت ایران، شوستر ایران 
را ترک کرد و درپی آن ژاندارمری خزانه هم منحل شد )شمیم، 1379، ص577؛ شوستر، 
1365، صص 89-90(. مادّة 35 تشکیل ایالات و ولایات قانون اساسی مشروطه، حاکمان 
را موظف کرده بود تا امنیت، جان و مال اهالی را در شهرها و دهات و نیز در راه ها حفظ 
کنند )مجموعه قوانین، بی تا، ص42(. بررسی سند وزارت داخله دربارة تشکلات نظمیه در 

کشور و تشریح وظایف و متحدالشکل شدن آن مؤید چنین مطلبی است.

تحول ساختار نیروی
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مدّت کوتاهی پس از به توپ بستن مجلس هرج ومرج آغاز شد و سردرگمی از نبود 
قدرت مرکزی چنان شد که نه تنها حاکمان محلی از تأمین امنیت فروماندند، بلکه در مرکز 
مملکت هم کار به جایی رسید که یکی از روزنامه ها دراین باره نوشت:»تجارت اصفهان 
به کلّی مسدود شده است؛ چراکه از اصفهان به هر نقطه بخواهید بروید، دزد پشت دزد 
ایستاده است. مال التجاره سهل است، پسُت دولتی و کاغذ خشک وخالی هم به سلامت 

عبورومرور نمی کند«.
باتوجه به این تهدیدات سرانجام دولت ایران تصمیم گرفت ژاندارمری دولتی را 
تأسیس کند و برای انجام این مقصود به کشورهای ایتالیا، آلمان، فرانسه، سوئیس و 
سوئد پیشنهاد داد که برای این کار مستشار نظامی در اختیار ایران قرار دهند. ازبین این 
کشورها سوئد جواب مثبت داد و درنهایت پس از تصویب طرح استخدام مستشار از 
خارج هیئت افسران سوئدی به ریاست سرهنگ یالمارسون به ایران آمدند و ژاندارمری 
افسران  ازمیان  دولت سوئد  )نخجوان، 1354، ص172(.  کردند  پایه گذاری  را  دولتی 
داوطلب خدمت در ژاندارمری سه نفر را انتخاب و به وزارت خارجۀ ایران معرفی کرد. 
این سه افسر سروان هارولد اوسیان یالمارسون و ستوان هوگو اوسکار شلدبران افسران 
پیاده و ستوان کارل ژاکوب کارلسو پترسن افسر سوار ارتش سوئد بودند که پس از 
امضای قراردادشان با سفیر ایران در پاریس، عازم تهران شدند. شالودة اصلی ژاندارمری 
دولتی بر ژاندارمری خزانه پایه گذاری شد که پیشتر شوستر برای وصول مالیات ها ایجاد 

کرده بود )نوروزی فرسنگی، 1385، ص96(.

علی رشیدیان زرینی
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یالمارسون سوئدی اولین ساختار مدرن ژاندارمری را به شکل زیر طراحی کرد:

از مهم ترین مشکلات دولت ایران پس از تشکیل ژاندارمری تأمین هزینه های فراوان 
تجهیزات و حقوق نیروهای آن بود. در سال 1329ق/1290ش دولت لایحه ای تصویب 
صاحب منصب  بیست  استخدام  راستای  در  قران  مبلغ 583٬730  آن  به موجب  و  کرد 
سوئدی به وزارت جنگ پرداخت کرد )اسِتادوخ، کارتن 33، پروندة 23(. افسران سوئدی 
باوجوداینکه تعدادشان از پنجاه نفر تجاوز نمی کرد، در تمام درگیری های نظامی شرکت 
می کردند و حتی چند نفر از آن ها نیز در راه انجام وظیفه کشته شدند. سوئدی ها در مدت 
کمتر از پنج سال هشت هزار افسر و درجه دار برای ژاندارمری ایران تربیت کردند. انضباط 
نظامی سوئدی ها به گونه ای بود که به جرئت می توان گفت نیروهای نظامی ایران کمتر 
مستشارانی را با این پایه از وظیفه شناسی و دلسوزی به خدمت گرفته است )یکرنگیان، 
اعتبار ویژه ای  بین مردم و نخبگان شهری  1384، ص156(. تشکیلات ژاندارمری در 

شکل 2
در  ژاندارمری  مدرن  ساختار  اولین 
دورۀ قاجار )برگرفته از: قائم مقامی، 

1355، ص140(.
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داشت. این محبوبیت دلایل چندی داشت؛ ازجمله اینکه افسران و مربیّان سوئدی مأمور 
کشوری بودند که برخلاف روس ها و انگلیسی ها مطامع استعماری در ایران نداشت. آنان 
در گزینش داوطلبان دقتّ فراوانی به خرج می دادند و با استخدام افراد قادر به خواندن و 
نوشتن و نیز کوشش در تربیت صحیح آنان به زودی نیروهای نظامی ای تدارک دیدند که 
با داشتن سواد، شجاعت، وطن پرستی و انضباط از دیگران متمایز شدند. این تشکیلات که 
با تصویب مجلس ایجاد شده بود، از مشروعیت قانونی برخوردار بود و برخلاف نیروی 
قزاق که عمده ترین قوای نظامی ایران بود، به دولتی استعماری وابستگی نداشت )پیری، 
1394، ص32(. ژاندارمری دولتی ایران که برای مواجهه با گروه های غارت گر در جاده های 
اصلی، به ویژه در مسیر بوشهر- شیراز- اصفهان تشکیل شده بود، باوجود موفقیت های 
چشمگیری که در تأمین منافع ملی انجام داد ولی نتوانست آن طور که انتظار می رفت، 
موفق باشد. افسران سوئدی با مشکلات زیادی روبه رو شدند. ناآگاهی از اوضاع کشور 
ایران و همراهی نکردن دولت مرکزی برای تأمین حقوق و تجهیزات آنان و نیز وجود رشوه 
و اختلاس در تشکیلات ژاندارمری و مخالفت و کارشکنی دولت های روس و انگلیس 
موجب ناکامی آنان شد. دولت انگلیس نیز وقتی فهمید نیروهای ایرانی ژاندارمری قصد 
دارند از این تشکیلات خارج شوند، چون این نیرو به گونه ای که انگلیس انتظار داشت، 
منافعش را در جنوب ایران برآورده نمی کرد، درصدد برآمد تا نقشه ای را اجرا کند که هم 
بتواند از افسران ایرانی جدا شده از ژاندارمری استفاده کند و هم منافع بازرگانی و سیاسی اش 
را در جنوب ایران تأمین کند. تعدادی از دولت مردان انگلیسی معتقد بودند ژاندارمری نباید 
از میان برود و دلیل آن را وجود قبایل راهزن در سیستان و بلوچستان و نواحی جنوب 
می دانستند. این طرح در قالب ایجاد پلیس جنوب ایران1 به اجرا درآمد. دولت های روس 
و انگلیس توافق کردند که امنیت داخلی ایران که تا آن زمان تنها برعهدة نیروی قزاق و 
ژاندارمری بود، در شمال به نیروی قزاق و در جنوب به قوایی یازده هزارنفری از نیروهای 
ژاندارمری ایرانی با فرماندهی افسران انگلیسی و هندی واگذار شود. برای تأمین هزینۀ این 
نظامیان نیز بین لندن و پتروگراد توافق شد که وجوهی به طور مساعده در اختیار دولت 
ایران قرار گیرد و زیر نظارت کمیسیون خاصی مرکب از نمایندگان ایرانی، بلژیکی، روسی 
و انگلیسی به مصرف سربازگیری و نگهداری قوا و بعضی امور دیگر برسد )احرار، 1352، 
ص664(. دراثر پیگیری های دولت انگلیس، سرانجام پلیس جنوب جایگزین ژاندارمری 
در مناطق جنوبی ایران شد. پلیس جنوب باوجودِ قتل و غارت هایی که انجام داد نتوانست 
بیش از چند سال دربرابر مقاومت و حماسه آفرینی های مردم جنوب ایران دوام بیاورد و 

درنهایت در سال 1340ق/1301ش منحل شد )راضی، 1381، ص53(. 1. S.P.R
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تمامی  انگلیس  دولت  مالی-نظامی 1919م  قرارداد  با  ایران  مردم  مخالفت  درپی 
امکانات مادّی و معنوی خود را برای تأسیس قشون متحدالشکل به کار انداخت. ادغام 
واحدهای ژاندارمری در وزارت جنگ که تا قبل از این به آن وزارت خانه وابسته بودند، 
نخستین گام درجهت تحقق این برنامه به شمار می رفت )علی بابایی، 1382، ص151(. 
ازطرفی قیام افسرانی مانند لاهوتی در آذربایجان و کلنل محمدتقی خان پسیان در خراسان 
که هر دو از متنفذان ژاندارمری بودند، سرانجام به نفع سردارسپه خاتمه یافت. به گونه ای 
که او از این قیام ها به عنوان حربه ای برای بدنام کردن ژاندارمری و برانگیختن حس بدبینی 
به آن استفاده کرد و موجبات ادغام ژاندارمری در قوای قزاق را فراهم کرد. تشکیلات 
ژاندارمری به صورت نیمه مستقل تا زمستان سال 1300ش به حیات خود ادامه داد و در 
این سال به کلی منحل شد و قوای مختلف و رنگارنگ ایران یکدست شد )قائم مقامی، 
1355، ص192(. بدین ترتیب ژاندارمری دولتی رسماً منحل شد و ارتش نوین متحدالشکل 
صورت عملی به خود گرفت. سردارسپه نیز در 15آذر1300ش/ 1340ق سرهنگ گلروپ 
سرپرست ژاندارمری را از کار برکنار کرد و سرهنگ عزیزالله خان ضرغامی فرماندهِ فوج 
یک ژاندارمری یوسف آباد را به کفالت آن منصوب کرد. نفرات و افسران ژاندارم هم تا 
17دی1300ش/ 1340ق به وزارت جنگ منتقل شدند )پیری، 1394، ص44(. با ایجاد 
ارتش متحدالشکل به دست رضاخان، سرانجام تمامی نیروهای رنگارنگ نظامی مشغول در 
کشور و ازجمله ژاندارمری جذب این ارتش شدند. از این زمان به بعد تشکیلات نظامی 
ایران بر شالودة دیگری قرار گرفت و ساختاری متفاوت پدید آمد و امور انتظامی کشور 

وارد مرحله ای نوین شد )پیری، 1394، ص45(.

6. نتیجه گیری
در عصر قاجار ساختار، نیروهای انتظامی هم به عنوان نمادی از دنیای نوین، تحولی نسبی 
پیدا کرد. پادشاهان قاجار به ویژه از دورة ناصرالدین شاه برای تثبیت حکومت از قوای 
انتظامی سود می جستند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و سندپژوهی میزان و 

نحوة تحولات در ساختارقوای انتظامی عصر قاجار بررسی شد.
طبق اسناد تاریخی، نیروی انتظامی در ابتدای دورة قاجار مستقل نبوده و جزئی از 
نهادهای نظامی بوده است. نیروی نظامی ایران پس از شکست کشور در سلسله جنگ های 
ایران و روس به سمتِ مدرنیزاسیون و توسعه سوق پیدا کرد و نخبگانی چون عباس میرزا، 
امیرکبیر، میرزاحسین خان سپه سالار و... به این روند سرعت بیشتری بخشیدند. در این 
فضا توجه به نوسازی نهادهای انتظامی و توسعۀ آن نیز اهمیتی فوق العاده پیدا کرد؛ چراکه 
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امنیت عمومی و حفظ و حراست از مال، جان و ناموس شهروندان به یکی از اولویت های 
نظام های سیاسی بدل شد؛ هرچند در اجرای آن کاستی های فراوانی وجود داشت.

تأسیس نظمیه و ژاندارمری و توجه بیش ازپیش به آموزش های نوین انتظامی به تأسی 
از ساختارهای مدرن و غربیِ پلیس و توسط افسران سوئدی، روس و انگلیسی در ایران 
پایه گذاری شد. مدرن سازی نیروهای انتظامی در ایران در راستای عبور از دوران سنت و 

ورود به دوران مدرنیته بود و در سال های بعد بیشتر گسترش یافت.
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1. مقدمه و بیان موضوع
وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تغییر شرایط منطقه ای و سیاست بین المللی، عراق را 
به تکاپو و توسعه طلبی ارضی ترغیب کرد. رژیم بعثی برای دستیابی به نقشی جدید در 
منطقه در فضای خصومت آمیز آمریکا و غرب با نظام انقلابی ایران، بی ثباتی ناشی از 
انقلاب در ایران را فرصتی استثنایی برای نجات از تنگنای ژئوپلیتیک و دسترسی بیشتر 
به آب های آزاد خلیج فارس ارزیابی کرد و رسماً در 31شهریور1359 به ایران حمله 

کرد.
جنگ ایران و عراق هم زمان در سه جبهۀ )جنوبی، میانی، و شمالی( آغاز شد؛ ولی 
تلاش اصلی ارتش عراق در جبهۀ جنوب بود؛ زیرا جغرافیا، مسائل قومی، و موقعیت 
لجستیک1 این منطقه قدرت مانور ارتش مکانیزة عراق را افزایش می داد. به همین دلیل 
تمرکز اصلی ارتش عراق بر جبهه های جنوب بود و این موضوع باعث شد تا تحرکات 
نظامی ایران در جبهه های جنوب به ویژه در سال های میانی جنگ با بن بست مواجه شود.
تغییراتی  فکه،  منطقۀ  در  والفجر 1  انجام عملیات  بعداز  و  اوایل سال 1362  از 
بنیادین در فرماندهی و هدایت جنگ انجام شد؛ به نحوی که صحنۀ جنگ از جنوب 
ایران و مقابل شرق بصره و عمارة عراق، به غرب و شمال غرب ایران منتقل شد. از 
طرفی دامنۀ عملیات های آفندی از حالت وسیع و گسترده خارج شد و به صورت آفندی 
نیمه گسترده محدود شد. علاوه براین فرماندهان ایرانی فهمیده بودند که به دلیل تجهیزات 
نظامی عراق، در دشت های باز امکان موفقیت چندانی ندارند و دنبال تغییر تاکتیک جنگ 

بودند تا بتوانند امتیازی را در جنگ به دست بیاورند.
ایران، ضمن بررسی وضعیت  نظامی  در چنین شرایطی کارشناسان و فرماندهان 
موجود، به این نتیجه رسیدند که جنگ را به جبهۀ شمال منتقل کنند. عملیات والفجر 4، 
براساس همین تدبیر برنامه ریزی شد. این عملیات نقطۀ عطفی در تاریخ جنگ ایران و 
عراق محسوب می شد؛ چراکه پیامدهای سیاسی و نظامی زیادی به دنبال داشت و ایران 
توانست با همکاری کردهای معارض عراقی سلسله عملیات های موفقیت آمیز برون مرزی 

در کردستان عراق انجام دهد.
بنابراین موضوع بنیادی پژوهش حاضر پاسخ به پرسش های زیر است.

انتقال جنگ به سمت  ایران از گشایش جبهۀ جدید و  اهداف فرماندهان نظامی 
شمال عراق چه بود؟

بر جبهۀ جنوب، جبهۀ شمال غرب را  باهدف کاهش فشار  فرضیه: فرماندهان 
گشودند. 1. logistic

کیومرث فیضی
نصرالله پورمحمدی املشی
باقرعلی عادل فر
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علل اهمیت منطقۀ عملیات )منطقۀ کوهستانی مریوان و درة شلیر( در جنگ ایران 
و عراق چه بود؟

نیروهای مسلح ایران از چه تاکتیک هایی در عملیات والفجر 4 بهره بردند؟

2. پیشینۀ پژوهش
مقدس،  دفاع  حوزة  و  عراق  و  ایران  جنگ  یعنی  مدنظر  تحقیق  ادبیات  بررسی  در 
پژوهش های نسبتاً گسترده ای انجام شده است؛ ولی دررابطه با اهمیت جبهۀ شمال غرب و 
اجرای عملیات های مختلف و موفقیت آمیز در مناطق غربی کشور، به ویژه منطقۀ مریوان و 
تورفتگی درة شلیر و موقعیت لجستیکی و نظامی آن و حضور گروه ها و احزاب سیاسی 
کرد مخالف حکومت ایران )کومله و دمکرات( در منطقه، پژوهشی موردی و تألیفی ویژه 

انجام نشده است. منابع زیر به جنبه هایی از عملیات والفجر 4 اشاره کرده اند.
1. غلام حسن امیربیگی )1386( از فرماندهان عملیات والفجر 4 در کتابی با عنوان 
»عملیات والفجر 4« به شرح این عملیات پرداخته است. مطالب نویسنده به عنوان شاهد 
واقعه و فرماندهِ عملیات اهمیت زیادی دارد. او هدف این عملیات را فریب دادن ارتش 

عراق در جبهۀ جنوب و غافلگیرکردنش در جبهۀ شمال غرب می داند.
2. کتاب »جنگ صدام: جنگ ایران و عراق از دیدگاه فرماندهِ گارد ریاست جمهوری 
عراق« نوشتۀ کوین وودز1 و همکارانش )1391( در دانشگاه دفاع ملی آمریکا است. این 
کتاب حاصل گفت وگو با »ژنرال رائد مجید حمدانی« فرماندهِ گارد ریاست جمهوری عراق 
در زمان جنگ است که در آن حمدانی برخی از مسائل مربوط به عملیات های ارتش عراق 
و عملیات های ایران در جنگ 8ساله را تجزیه وتحلیل کرده و نقاط قوت و ضعف دو 
طرف را بررسی کرده است. حمدانی معتققد است، عملیات والفجر 4، تغیییر تاکتیک ایران 
ازدشت به کوهستان بود وبا انتقال جنگ به شمال از فشار ارتش عراق بر جبهه جنوب 

کاسته شد.
3. کتاب »نبردهای سال 1362 تا پایان سال 1364« تألیف یعقوب حسینی )1390( از 
افسران نظامی توپ خانه در دوران جنگ است. این کتاب به نبردهایِ سال های 1362 تا 
پایان 1364 پرداخته است. روش گردآوری داده های این کتاب، میدانی )استفاده از خاطرات 
جمعی از رزمندگان ایرانی در دورة جنگ( است. هم چنین اطلاعات ارزش مندی هم مانند 
دستورالعمل ها، تجزیه وتحلیل پیام ها، دستورات و خاطرات شخصی فرماندهان و افسران 

Kevin M Woods .1عملیات ها در سال 1364 در این اثر گردآوری شده است.

نبرد در »درۀ شلیر« 
)عملیات والفجر 4(
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3. گشایش جبهۀ جدید در شمال غرب کشور )ضرورت و اهداف(
شمال عراق ویژگی های خاصی برای عملیات داشت. حضور فعال و گستردة کردهای 
مخالف رژیم بعثی عراق و جغرافیای منطقه )با میانگین ارتفاع 1000 تا 2700 متر( موقعیتی 
مناسب برای عملیات پیادة کردها به وجود آورده بود و نیروهای ارتش عراق به راحتی 
نمی توانستند در این مناطق دفاع کنند )علایی، 1391، ج1، ص89(. در منطقۀ عملیات 
والفجر 4 سپاه یک ارتش عراق از سد دربندی خان1 تا کوه دالامپر2 )مرز مشترک ایران، 
عراق و ترکیه( مسئولیت داشت. نیروهای رزمی این سپاه شامل دو لشکر 7 و 11)منها(3و 
نیروهایی مردمی از مردم کردستان عراق موسوم به »فُرْسان«4 بود )علاماتی، 1397، ص96(. 
گستردگی جبهۀ شمال و حضور نیروهای مردمی که در جنگ کلاسیک کارایی لازم را 

نداشتند، فرصت مناسبی را برای انجام عملیات در این منطقه فراهم کرده بود.
فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران ایران به این نتیجه رسیده بودند که جبهه های 
جنوب، برای ابتکارات جدید و اجرای عملیات موفق مناسب نیست و ایران در حفظ 
ابتکار عمل در این منطقه به بن بست رسیده است. آب وهوای گرم و نامساعد، تمرکز 
نیروهای عراقی و... بخشی از مشکلات پیشرَوی نیروهای ایران در جبهۀ جنوب بود 
و  عمل  ابتکار  به دست آوردن  باهدف  ایران  ج.ا.  بنابراین  )اردستانی، 1390، ص55(؛ 
دستیابی به اهداف ارزش مند نظامی در داخل عراق، جبهۀ شمال غرب را در دستور 
کار خود قرار داد )علایی، 1391، ج2، ص336؛ جعفری، 1391، ص94( و با هدف 
بهره گیری از ظرفیت کردهای مخالف عراق، قرارگاه رمضان را تشکیل داد و تقویت 
کردهای شمال عراق را شروع کرد )حق پناه، 1387، ص152(. به طوری که از سال 1362 
به بعد پیش مرگ های کرد عراقی به جای تماس مستقیم با وزارت دفاع ایران، با قرارگاه 
رمضان در ارتباط بودند و خود را برای جنگ های نامنظم و چریکی علیه ارتش عراق 

آماده می کردند )الخرسان، 2001م، ص266(.
بعدها )سال 1365( فرماندهِ وقت سپاه پاسداران دررابطه با ضرورت گشایش جبهۀ 
درادامۀ  رسیدیم...  بن بست  به  جنوب  در  ما   5 کربلای  عملیات  »از  می گوید:  شمال 
کربلای 5، عملیات کربلای 8 را انجام دادیم و به طورکلی میدان نبرد در منطقۀ کربلای 5 
را آزمایش کردیم... دیگر هیچ آبی نبود که ما در منطقۀ جنوب از آن عبور نکرده باشیم. 
لذا همۀ این مسائل دست به دست هم داد که جنوب دیگر تمام شده است؛ بنابراین وارد 
جبهۀ شمال شدیم« )درودیان، 1390، ص180(. بدین ترتیب کارشناسان نظامی ایران به 
این نتیجه رسیدند تا سرزمینی را برای طرح عملیات خود انتخاب کنند که اولاً با استفاده 
از جغرافیای طبیعی منطقه، توازن نظامی را به نفع خود تغییر دهند، ثانیاً ارتش عراق 

1. Darbandikhan
2. dalamper

و  نظامی  نیروی  ازلحاظ  که  لشکری   .3
تجهیزات لازم دارای استعداد کامل نیست.

و  جنگ جو  مردان  به معنای  فُرسْان:   .4
اسب سوار و اصطلاحاً نیروی چریکی.
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کارایی چندانی در آن منطقه نداشته باشد و بدین طریق بتوانند از تکَْ جبهه ای پرهیز کنند 
)علایی، 1391، ج2، ص32(.

بنابه گفتۀ ژنرال حمدانی فرماندهِ گارد ریاست جمهوری عراق، یکی از علل مهم تغییر 
تاکتیک ایرانیان آن بود که فرماندهان ایرانی فهمیده بودند که در دشت های باز جنوب 
امکان موفقیت چندانی ندارند؛ بنابراین دنبال رویکردی بودند که بتوانند ازطریق آن حرکت 
نیروهای زرهی ما را با مشکل مواجه کنند. به همین دلیل سعی کردند نبرد را به دره ها و 
مناطق کوهستانی صعب العبور بکشانند. عملیات والفجر 4 هم براساس این تاکتیک جدید، 

در منطقۀ کوهستانی مریوان انتخاب شد )وودز، 1391، ص116(.
البته گشایش جبهۀ شمال غرب به این معنا نبود که جبهۀ جنوب رها شود، بلکه 
عملیات های شمال غرب برای منحرف کردن دشمن از جبهۀ جنوب و درنتیجه پشتیبانی 
از جبهۀ جنوب بود. در این راستا هاشمی رفسنجانی دربارة گشودن جبهۀ جدید می گوید: 
»... تصمیم گرفتیم در شمال غرب هم عملیات کنیم؛ زیرا دشمن در جنوب خیلی هوشیار 
بود و آمادگی کامل داشت، ولی در نقاط دیگر ضعیف بود و امکان عملیات موفق هم 
برای ما وجود داشت. این عملیات ها می توانست پشتیبان ما در جنوب باشد... لذا تصمیم 
گرفتیم در کردستان عراق پیشروی کنیم. فکر کردیم باید نفت کرکوک را تهدید کنیم...« 

)حق پناه، 1387، ص152(.
در جمع بندی کلی مهم ترین عوامل گشایش جبهۀ جدید در شمال غرب را به صورت 

زیر می توان دسته بندی کرد:
1. ضرورت تداوم جنگ و ممانعت از رکود آن؛

2. حفظ ابتکار عمل دربرابر عراق؛
3. گشودن جبهۀ جدید علیه نیروهای عراق در شمال با هدف پراکنده کردن آن ها در 

جنوب؛
4. گرفتن فرصت از عراق تا یافتن راهکاری مناسب در جنوب.

4. اهمیت منطقۀ عملیات ازنظر جنبه های تاکتیکی
قبل از عملیات والفجر 4 قسمت عمدة منطقۀ مرزی در قسمت شمالی و جنوبی شلیر در 
کنترل احزاب مخالف حکومت ایران )کومله و دمکرات( و در اشغال نیروهای عراقی 
بود. در این محور برخی تپه های مهم مرزی در منطقۀ حاج عمران و هم چنین ارتفاع 
1864 قوچ سلطان )مشرف بر مریوان( به تصرف ارتش عراق درآمده بود )السامرایی، 
اطلاعات  و جمع آوری  برای جاسوسی  مناسب  مراکزی  مناطق  این  1388، ص73(. 

نبرد در »درۀ شلیر« 
)عملیات والفجر 4(
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برای ارتش عراق محسوب می شد و آن ها در مناطق مرزی مریوان اقدامات تحریک آمیز 
نظامی را در دستور کار خود قرار داده بودند. »... گزارش فرمانداری مریوان مبنی بر 
تیراندازی  و  ایران  بایوة  قریۀ  داخل  به  عراق  ازجانب خاک  توپ  گلولۀ  پرتاب یک 
مأمورین مرزی عراق به سوی قریۀ مذکور ]بود[ که به مجروح شدن یکی از اتباع ایران 

منجر شده ]بود[« )ساکماهمدان، 91-293-0095550005(.
به طورکلی علت اهمیت »مریوان« در جنگ ایران و عراق را می توان به صورت زیر 

بیان کرد:

الف. موقعیت جغرافیایی
مریوان به علت هم مرزبودن با عراق، در معادلات نظامی و سیاسی ایران و عراق موقعیتی 
ژئوپلیتیک1 و ژئواستراتژیک2 داشت و سیطره بر مناطق عملیاتی آن به ویژه پیشرفتگی 
شلیر به منزلۀ تحت فشار قراردادن طرف مقابل بود. پیشرفتگی شلیر که جزو قلمرو عراق 
محسوب می شود در بین مریوان و بانه به عمقِ ]به طولِ[ 50 کیلومتر و عرض 15 کیلومتر 

به صورت پیکانی در داخل خاک ایران فرو رفته است )حسینی، 1390، ص221(.
به ویژه  )کوهستانی(،  توپوگرافیک3  و وضعیت  مرزی  موقعیت  به دلیل  منطقه  این 
همجواری با مناطق شمال بین النهرین و پالایشگاه کرکوک، و تسلط عراق بر ارتفاعات 
آن، به مثابۀ دیواری امنیتی برای محافظت از شریان اقتصادی بغداد عمل می کرد. ازاین رو 
عراق درطول جنگ، به شیوه های مختلف کوشید تا از تقویت و تداوم نفوذ ایران در این 
مناطق بکاهد؛ به گونه ای که سپاه یکم خود را برای حفظ امنیت جبهۀ شمال غرب، تجهیز 
و آماده کرده بود. درمقابلْ ایران هم با تسلط بر مناطق عملیاتی مریوان می توانست با به خطر 
انداختن موقعیت جبهۀ شمالی عراق از فشار حملات بغداد به نواحی نفت خیز جنوب در 

خوزستان بکاهد و از کاهش صادرات نفت خودش جلوگیری کند.

ب. پوشش جنگلی
پوشش گیاهی )جنگلی( ارتفاعات حوالی مریوان عبورومرور از مرز را آسان می کرد )نامی 
و عزتی، 1391، ص248(. سردار رستگارپناه از فرماندهان سپاه کردستان دربارة تأثیر 
عوارض زمین )کوهستان و جنگل( در منطقۀ مریوان می گوید: »... در تاریکی شب، نقاطی 
هست که شاید صد نفر، دویست نفر آدم هم بتوانند از بین دو پست دیده بانی که فاصلۀ 

مثلًا 100 متر دارد، رد شوند و دیده نشوند« )صادقی، 1389، ص419(.
البته بدون تیم شناسایی و بلدچی عبور از جنگل های منطقۀ مرزی مریوان به ویژه در 

1. Geopolitics
2. Geostrategic
3. Topographic
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شب دشوار بود و باعث سردرگمی می شد. امیربیگی نیز حادثۀ ناگوار واژگونی اتومبیل تیم 
اطلاعات و شناسایی لشکر 14 امام حسین در شب 62/7/29 را ناشی از پوشش جنگلی 
منطقه و ابتکار عمل نیروهای عراقی در این شرایط می داند )امیربیگی، 1386 صص 60-
61(. به نظر می رسد که هدف ایران در عملیات والفجر 4، غافلگیری دشمن با استفاده از 
شیوة تک شبانه بدون روشنایی بوده است. در این نوع تک، بدون کشف شدن می توان به 
خط احتمالی گسترش رسید )سلمانی و دیگران، 1395، ص55(؛ هرچند که نبود بلدچی 

موجب سردرگمی و درمجموع عدم موفقیت نیروها در این مرحله از عملیات شد.

ج. پیشرفتگی شلیر
پیشرفتگی شلیر، در عملیات پدافندی و آفندی اهمیت ویژه ای داشت. پدافند در امتداد این 
پیشرفتگی مستلزم طرح ریزی دقیق و همه جانبه در شانه های شمالی و جنوبی بود؛ چراکه 
نیروهای آفندی عراق تا زمانی که موفق نمی شدند عرض پیشرفتگی را توسعه دهند، قادر 
نبودند به داخل خاک ایران پیشروی کنند؛ بنابراین نگهداری نیروی احتیاط کافی و آماده با 
هدف ضربه زدن به جناحین و عقبۀ دشمن مستقر در پیشرفتگی شلیر برای ایران ضروری بود.

شکل 1
موقعیت درۀ شلیر

نبرد در »درۀ شلیر« 
)عملیات والفجر 4(
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علاوه بر این، پیشرفتگی شلیر به داخل خاک ایران فاصلۀ زمینی دو شهرستان مریوان 
و بانه را طولانی تر کرده بود. در قسمت غربی سرچشمۀ زرینه رود هم یک رشته ارتفاعات 
بلند جزو خاک عراق بود؛ بنابراین منطقۀ مریوان که در ناحیۀ پست تر از درة شلیر واقع شده 
بود وضعیت نظامی غیرمناسبی داشت. این منطقۀ به کلی کوهستانی و پوشیده از جنگل 
عملیات نظامی را با مشکل مواجه می کرد )نامی و عزتی، 1391، ص254(. مهم ترین 
ارتفاعات این منطقه، سورن، سورکوه، کانی مانگا1 و ارتفاعات زله2 )کله قندی( است. 
هم چنین شهر پنجوین3 که شهری نظامی به شمار می رود در دامنۀ این ارتفاعات قرار 
گرفته است. ارتفاعات زله بر پنجوین مشرف است و پادگان گرمک در نزدیکی دهانۀ 
شلیر واقع شده است. غلام علی رشید از فرماندهان ارشد نظامی دررابطه با اهمیت عملیات 
والفجر 4 می گوید: هدف عملیات والفجر 4، قطع پیشرفتگی عراق در دهانۀ شلیر بود که 
در یک طرف آن ارتفاع سورکوه و در طرف دیگر آن ارتفاع سورن قرار داشت و آنچه در 
این پیشرفتگی ارزش داشت شهر پنجوین بود که از مریوان بزرگ تر بود و درحدِّ شهرستان 

بود )مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، سند شمارة 12730/پ ن(.

د( جایگاه سیاسی و نظامی
فضای ملتهب سیاسی و ظهور احزاب و گروه های متعدد در مناطق مختلف کشور در آغاز 
پیروزی انقلاب اسلامی، آشوب و هرج ومرج را بر کل مملکت حاکم کرده بود. مریوان 
به عنوان یکی از شهرهای مرزی یکی از کانون های فعالیت معارضان کرد علیه جمهوری 
اسلامی بود. این تنش های سیاسی و نظامی داخلی در کنار تهاجم خارجی روزهای سختی 

را برای مردم شهر و طرف های درگیر رقم زد.
همجواری مریوان با کردستان عراق و شهر سلیمانیه به عنوان خاستگاه اصلی حزب 
یه کیتی،4 مخالف بغداد بر پیچیدگی اوضاع جنگی در این مناطق می افزود. اختلافات 
احزاب و معارضان کرد با حکومت های متبوع خود زمینه را برای افزایش تنش و انجام 

عملیات های متعدد در این نواحی ازسوی بغداد و تهران ایجاد می کرد.
عراق در منطقۀ شمال غرب ایران با نگرانی از معابر وصولی مریوان-پنجوین و 
نوسود–حلبچه، یک لشکر را برای تأمین امنیت مناطق نفتی کرکوک و کنترل معارضان 
کرد عراقی آرایش کرده بود. حکومت صدام با اتکا به نیروهای مخالف حکومت ایران در 
این منطقه )کومله و دمکرات( درصدد بود تا با درگیرکردن بخشی از نیروهای ایران، از 

عملیات ارتش عراق در جنوب پشتیبانی کند )درودیان، 1387، ص25(.

1. Kani Manga
2. Zelah
3. Penjwin

ملی گرای  حزب  همان   )Yekîtiya(  .4
)اتحادیۀ میهنی کردستان( در منطقۀ  کرد 
اقلیم کردستان عراق است. اتحادیۀ میهنی 
کردستان در سال 1975 تأسیس شده است. 

رهبر این حزب ابتدا جلال طالبانی بود.
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5. تشکیل قرارگاه مقدم عملیاتی مشترک حمزه سیدالشهداء مریوان
پس از تصویب عملیات والفجر 4 در دهانۀ شلیر در بهار 1362، مسئولیت اجرای این 
عملیات به قرارگاه حمزه سیدالشهداء ارومیه واگذار شد؛ ولی بعداز مدتی به علت کثرت 
والفجر 4  آماده سازی عملیات  روند  در  قرارگاه،  این  داخلی و خارجی  مأموریت های 
مشکلاتی پدید آمد. برای رفع این مشکل در اواسط مرداد 1362، قرارگاهی با عنوان 
قرارگاه تاکتیکی حمزه با هدف تسریع در سیر آماده سازی عملیات در منطقۀ مریوان 
تشکیل شد و مسئولیت اجرای عملیات دهانۀ شلیر به آن واگذار شد. علی رضائیان از سپاه 
و سرهنگ امیربیگی از ارتش به عنوان فرماندهان قرارگاه حمزه معرفی شدند؛ ولی هم چنان 
کار آماده سازی عملیات والفجر 4 به کندی پیش می رفت. یکی از دلایل این کندی آن بود 
که مسئولان واحدهای ستادی قرارگاه، اغلب از میان افرادی انتخاب شده بودند که بیشتر 
در مقابله با بحران های امنیتی به ویژه کنترل ضدانقلاب در منطقۀ کردستان شرکت داشتند 
و برخلاف عناصر جبهۀ جنوب سابقۀ کمتری درزمینۀ اجرای عملیات های منظم داشتند. 
ضعف عملیاتی این مسئولان، در کندی روند آماده سازی عملیات در منطقۀ مریوان تأثیر 
زیادی داشت )مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، سند شمارة 282/د(. سرانجام از روز 
62/5/19 پاسگاه اصلی قرارگاه، در پادگان مریوان با حداقل امکانات موجود سازمان دهی 

شد و شناسایی مقدماتی روی زمین و نقشه آغاز شد )امیربیگی، 1386، صص 29-28(.

6. تهیۀ طرح عملیاتی و آماده سازی یگان ها
فرماندهان و کارشناسان نظامی باتوجه به موقعیت جغرافیایی منطقۀ مریوان سه محور را 

برای عملیات مطرح کردند:
1. محور درة شلیر؛

2. محور کوه سورن؛
3. محور مارو-بوخلان.

برخی از فرماندهان درزمینۀ محور اول معتقد بودند که به علت استقرار تمام واحدهای 
توپ خانه و احتیاط دشمن در پشت ارتفاع سورن، نیروهای عراقی قادر نیستند ازطریق 
شلیر-پنجوین پاتک کنند و با تصرف ارتفاعات کانی مانگا و کوه لرَی، راه دشمن به سمت 
داخل شلیر خودبه خود بسته می شود )مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: سند شمارة 
282/د؛ سند شمارة 12900/پ ن(. ازسوی دیگر، مصطفی ایزدی فرماندهِ قرارگاه حمزه 
سیدالشهدا، اولویت را به محور مارو—بوخلان می داد و ادامۀ عملیات روی کانی مانگا 
و حرکت به طرف شمال را به عملیات در بین پنجوین—مارو متکی می دانست )مرکز 
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مطالعات و تحقیقات جنگ، سند شمارة 131/گ(. غلام علی رشید به دلیل معایب محور 
مارو—بوخلان، برای محور درة شلیر اهمیت بیشتری قائل بود و ازسوی دیگر عقیده 
داشت نیروهای خودی توانایی ندارند روی ارتفاعات سورن عملیات انجام دهند )مرکز 
مطالعات و تحقیقات جنگ، سند شمارة 131/گ(. خرازی فرماندهِ لشکر 14 امام حسین 

)ع( نیز اجرای عملیات روی کوه سورن را بسیار سخت ارزیابی می کرد.
درنهایت به دلایلی نظیر مشکلات جاده سازی، تهیۀ تدارکات، و احتمال شدت نبرد 
و پاتک شدید دشمن در منطقۀ سورن، اجرای عملیات روی کوه سورن منتفی شد. انجام 
عملیات در درة شلیر به دلایلی نظیر مناسب بودن منطقه به لحاظ تاکتیکی، کثرت جاده ها و 
معابر، جناح دهی کمتر نیروهای خودی به دشمن و... دارای تضمین بیشتری بود و اجرای 
آن آسان تر به نظر می رسید؛ بنابراین انجام عملیات در درة شلیر در دستور کار فرماندهان 

قرار گرفت.

شکل 2
معابر وصولی ارتش عراق
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یگان های اولیۀ شرکت کننده در عملیات عبارت بودند از: لشکر 8 نجف اشرف و 
لشکر 14 امام حسین )ع( از سپاه ولشکر 28 کردستان از ارتش با استعدادِ کلی و برآورد 
60 گردان، متشکل از 45 گردان سپاه و 15 گردان ارتش. هم چنین لشکر 31 عاشورا و 
گردان 300 به استعداد منطقه افزوده شد و پیش بینی شد امکانات اضافی هوانیروز منطقۀ 
مهران و دهلران در منطقۀ عملیاتی والفجر 4 به کار گرفته شود و مقرر شد طرح عملیات 
در سه مرحله اجرا شود )مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: اسناد شمارة 12780/پ ن؛ 
12899/پ ن(. هم چنین لشکرهای 27 محمد رسول الله و 17 علی بن ابی طالب و لشکر 

ثارالله نیز در این عملیات حضور داشتند )هاشمی رفسنجانی، 1386، ج7، ص235(.

7. استعداد و توانایی های دشمن در منطقه
ارتش عراق برای هدایت نیروهای خود درطول جنگ با ایران سه سپاه تشکیل داده بود که 
لشکرها به صورت قرارگاه مقدم برای هدایت یگان ها عمل می کردند. در منطقۀ عملیات 
والفجر 4، سپاه یک ارتش عراق به فرماندهی نعمه فارس قرار داشت و هدف آن جداسازی 
ارتباط کردهای مخالف رژیم بعثی با ایران، پشتیبانی از احزاب ضدایرانی کومله و دمکرات 
و استفاده از آن ها در ناامن نگه داشتن شمال غرب ایران و هم چنین تأمین امنیت منطقۀ 

نفت خیز کرکوک درمقابل حملۀ احتمالی ایران بود )علاماتی، 1397، ص110(.
سایر  و  بغداد  کرکوک،  هوایی  پایگاه های  از  استفاده  با  بود  قادر  عراق  هم چنین 
پایگاه های خود روزانه با 100 الی 150 سورتی پشتیبانی و 20 سورتی شناسایی عملیات 
خود را پشتیبانی کند. علاوه براین قادر بود با استفاده از امکانات موشکی زمین به زمین 
مناطقی را در عمق 300کیلومتری خاک ایران هدف قرار دهد که توانایی این کار 5 الی 15 

موشک در شبانه روز بود )امیربیگی، 1386، صص 35-34(.
قرارگاه عملیاتی نیروی زمینی ارتش در برآورد اطلاعاتی شمارة 1 خود در دهم 
شهریورماه استعداد و توانایی عراق در منطقه را چنین برآورد کرد. لشکر 4 پیادة کوهستان 
)زیرمجموعۀ سپاه یکم ارتش عراق( با 14 یگان در منطقه ای به شرح زیر گسترش پدافندی 

دارد:
1. تیپ 424 در ارتفاعات سورن؛

2. تیپ 96 پیاده در توتمان؛
3. گردان کماندویی المهدی در جنوب پنجوین؛

4. تیپ 29 پیاده در شرق پنجوین؛
5. تیپ 504 در شمال شرقی پنجوین؛
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6. گردان 6 مستقل در ارتفاعات خالوزه؛
7. گردان کماندویی لشکر 4؛

8. تیپ 241 در براله؛
9. تیپ 428 در گرمک؛

 10. گردان مستقل مقداد؛
 11. تیپ 601 در ارتفاع لری؛

 12. یک گردان از تیپ 5 در ارتفاع لری؛
 13. تیپ 105 در سورکوه؛

 14. تیپ 609 از سورکوه تا ماووت )حسینی، 1390، ص224(.

8. نقاط برجسته و ضعف ارتش عراق
تجزیه وتحلیل مدارک و اسناد غنیمتی از عراق نشان می دهد که سازمان های اطلاعاتی و 
ارتش عراق از شایستگی نسبی برخوردار بوده اند؛ زیرا عراق به موقع از مقاصد و نیات ایران 
آگاه می شده است. آن ها از ترتیب نیروهای ایرانی اطلاعات تقریباً کاملی به دست آورده 
بودند و حتی به تاریخ و زمان تک نیروهای ایران هم پی برده بودند. اقدامات تاکتیکی 
عراق برای شناسایی و کسب اطلاعات، شامل گشتی های رزمی و شناسایی های هوایی و 
استفاده از عوامل دیگر ازقبیل استفاده از جاسوسان، عوامل مخالف نظام، خبرچینان داخلی 

و خارجی و تجزیه وتحلیل اقدامات داخلی ایران ازقبیل آماده شدن برای عملیات بود.
نقاط برجستۀ عملیاتی عراق عبارت بود از: آرایشات دفاعی زمینی؛ تحکیم بسیار عالی 
مواضع؛ بهره گیری از ترکیب مواضع طبیعی و مصنوعی؛ کارایی بسیار خوب یگان های 
مهندسی رزمی؛ تحرک بسیار خوب با توانایی در جابجایی سریع یگان ها و عملکرد نسبتاً 
خوب یگان های زرهی؛ اجرای پاتک های سریع و مکرر؛ و اجرای آتش های سنگین و 

طولانی توپ خانه و بمباران های شدید هوایی؛ و... )امیربیگی، 1386، ص40(.
نقاط ضعف عراق عبارت بود از: کارایی ضعیف پیاده نظام؛ ازهم پاشیدگی سریع 
سیستم فرماندهی و عدم کنترل درمقابل هجوم های توأم با غافلگیری؛ ضعف در مقابله با 
تهدیدهای جناحی؛ اتکاء بیش ازحد به خاک ریزها و مواضع پدافندی که با اولین رخنه در 
آن ها نیروهای عراقی دست از مقاومت برمی داشتند؛ در طرح عملیاتی والفجر 4، لشکر 4 
کوهستانی عراق که دربرابر قرارگاه عملیاتی مشترک حمزه سیدالشهداء ایران عمل می کرد، 
بیش ازحد گسترش یافته بود و حدود 20 یگان متفرقه را اداره می کرد که این امر لشکر 
را ازنظر کنترل و هدایت، ضعیف و آسیب پذیر کرده بود؛ تمرکز توپ خانه در یک منطقه 
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و گستردگی جبهه و تعداد جبهه ها، مانور واحدهای توپ خانه را با سختی و محدودیت 
روبه رو کرده بود )امیربیگی، 1386، ص40(.

به لحاظ نیروی انسانی، برابر اطلاعات به دست آمده از بازجویی اسُرا و پناهندگان و 
سایر منابع اطلاعاتی روحیۀ پرسنل ارتش عراق روزبه روز تنزل می یافت و این تزلزل و 
بی میلی برای جنگیدن و نبود انضباط معنوی و آموزش کافی و مهم تر از همه ترس از 
هجوم غافلگیرانۀ نیروهای ایرانی، تمایل به فرار و اسارت را در میان عراقی ها بیشتر کرده 
بود. در همین راستا دو سرباز عراقی با عبور از مرز مریوان از ایران درخواست پناهندگی 
کردند )کیهان، 1362/6/13، ص22(. هم چنین در هشتم شهریور سال 1362 تعداد 14 نفر 
از اهالی عراق ازطریق مرز مریوان وارد ایران شدند )مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 
سند شمارة 351345(؛ و در پانزدهم شهریور، 4 نفر عراقی ازطریق مرز مریوان و دو نفر 
از اهالی کرکوک و سلیمانیه با عبور از مرز بانه و مریوان به ایران پناهنده شدند )کیهان، 

1362/6/16، ص17(.

9. واکنش عراق به اجرای عملیات والفجر 4
الف. بمباران های شدید و پیاپی مریوان؛ اهداف و انگیزه ها

ارتش عراق به دنبال آگاهی از عملیات آتی ایران در منطقۀ مریوان، برای پیشگیری از اجرای 
این عملیات، در گام نخست بمباران شهر مریوان به عنوان عقبۀ عملیات را در دستور کار 
خود قرار داد. ارتش عراق از ابتدای شهریور 1362 تا 21شهریور1362 بیش از 60 بار 
منطقه را بمباران کرد )نعمتی و همکاران، 1394، ص443(. مهم ترین حملات هوایی ارتش 

عراق به منطقۀ مریوان در بازة زمانی عملیات والفجر 4 به شرح زیر بود:
1. 1362/6/8: بمباران روستاهای اطراف مریوان )شهادت 6 نفر ازجمله 3 تن از 
بانوان آموزگار مدارس روستایی( )مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، سند شمارة 67402(؛
2. 1362/6/10: بمباران شدید شهر مریوان )75 شهید، 200 مجروح و واردآمدن 
خسارت به 500 خانه و مغازه( )مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، سند شمارة 318271(؛
)مرکز  نوبت  در چند  مریوان  اطراف  و  ارتفاعات شرقی  بمباران   :1362/6/15 .3

مطالعات و تحقیقات جنگ، سند شمارة 343878(؛
4. 1362/6/17: بمباران مکرر مریوان و پادگان شهر با بمب خوشه ای )شهادت 9 
نفر نظامی و 7 نفر غیرنظامی و 5 مجروح و تخریب 20 باب واحد مسکونی و...( )مرکز 

مطالعات و تحقیقات جنگ، سند شمارة 44791(؛
5. 1362/6/17: گشت زنی جنگنده های عراقی در سطح شهر مریوان به مدت 30 دقیقه 

نبرد در »درۀ شلیر« 
)عملیات والفجر 4(



80
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

و شلیک منور با هدف شناسایی اهداف مدنظر )مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، سند 
شمارة 343967(؛

6. 1362/6/18: بمباران مناطق مسکونی مریوان با بمب های خوشه ای و آتش زا )3 
شهید، 27 زخمی و تخریب بیش از یک هزار واحد مسکونی و بیمارستان شهر( )مرکز 

مطالعات و تحقیقات جنگ: اسناد شمارة 343975؛ 354413(؛
7. 1362/6/19: حملۀ هوایی به مریوان از ساعت 9:30 تا 14:30 با استفاده از 15 
فروند جنگندة نظامی که براثر آتش پدافند هوایی یک فروند جنگندة عراق ساقط شد 
)مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، سند شمارة 293/د؛ روزنامۀ کیهان، 1362/6/20، ص2(؛
8. 1362/6/20: حملات مکرر جنگنده های عراقی به مریوان )3 شهید، 7 مجروح و 
واردآمدن خسارت به بیش از 60 واحد مسکونی( )مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، سند 

شمارة 343964(؛
9. 1362/6/21: بمباران مریوان در چهار نوبت و تخریب بیش از 50 ساختمان )مرکز 

مطالعات و تحقیقات جنگ، سند شمارة 343963(؛
10. 1362/7/8: حملۀ هوایی به مریوان )2 شهید و 15 مجروح(؛

11. 1362/7/14: بمباران مریوان )3 شهید، 8 مجروح(؛
12. 1362/7/21: بمباران مریوان با جنگنده های میراژ )شهادت 7 تن و مجروح شدن 

17 نفر( )نعمتی و همکاران، 1394، صص 35-34(.
به دنبال بمباران های مریوان -که تقریباً هرروز تکرار می شد- خبرگزاری ج. ا. ایران 
از تخلیۀ تمام منازل مسکونی و تعطیل شدن برخی از ادارات این شهر و درپیِ آن تصمیم 
شورای تأمین شهرستان مریوان برای کنترل عبورومرور در این شهر از ساعت 7:30 عصر 
تا 6 صبح روز بعد خبر داد. در این گزارش ضمن اشاره به آثار هولناک بمباران های مکرر 
بیان شد که مردم مریوان برای حفظ جان خود به روستاهای اطراف پناه برده اند و از گرانی 
بعضی ارزاق در این روستاها نیز ابراز نگرانی شد )نشریۀ گزارش های ویژه، شمارة 173، 
1362/6/18، ص11(. درپیِ تشدید حملات هوایی عراق به مناطق مسکونی و غیرنظامی، 
نمایندگی ج.ا. ایران در سازمان ملل متحد، در نامه ای به دبیرکل این سازمان، بی تفاوتی 
مجامع بین المللی را از دلایل تکرار این گونه جنایات جنگی ازسوی ارتش عراق برشمرد 
)خرمی، 1387، ص108(. آیت الله خامنه ای رئیس جمهور و رئیس شورای عالی دفاع هم 
به دنبال حملات جنگنده های عراقی به مریوان و بمباران های شدید این شهر، پیامی را 

خطاب به مردم مریوان صادر کرد )صبح آزادگان، 1362/6/12، ص2(.
به طورکلی، حملات هوایی عراق به مناطق مسکونی و نواحی اطراف شهر مریوان با 
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اهدافی احتمالی نظیر ناامن سازی عقبۀ منطقۀ عملیاتی آتی، تضعیف روحیۀ نیروهای ایرانی 
و افزایش روحیۀ نیروهای خودی، کاهش حمایت مردمی از ادامۀ راهبرد ایران مبنی بر تنبیه 
متجاوز، ضربه زدن به واحدهای پشتیبانی و توپ خانه و جلوگیری از فعالیت های مهندسی 

نیروهای ایران انجام می شد.

ب. تقویت نیروهای نظامی و استحکامات در منطقه
در گام بعدی عراق علاوه بر عملیات روانی، به تقویت نیروهای رزمی و استحکامات جبهۀ 

شمال به شرح زیر پرداخت:
1. فعال کردن احزاب و گروه های مخالف در منطقه و هم چنین پخش کردن شایعاتی 
مبنی بر حملۀ عراق به مراکز و نقاط مرزی. برای نمونه شایع شد که ارتش عراق تا روستای 
کولان در دوکیلومتری شهر مریوان پیش آمده است )مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، سند 

شمارة 113723(.
2. صدام حسین رئیس جمهور عراق، در مورخۀ 1362/6/12 در جلسه ای با هدف 
مقابله با دور جدید تهاجمات ایران )عملیات های والفجر( و تقویت روحیۀ فرماندهان 
و نیروهای نظامی عراق، اصول پانزده گانه ای را ابلاغ کرد. در این جلسه فرماندهی کل 
نیروهای مسلح عراق، فرسایش نیروهای ارتش عراق را ازجمله اهداف حملات ایران 
برشمرد و برای اجتناب از این امر و کاهش تلفات انسانی، موارد متعددی را پیشنهاد کرد 

)مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، سند شمارة 354413(.
3. تشدید تدابیر امنیتی در استان های شمالی )مناطق کردنشین عراق( با هدف ممانعت 
از همکاری کردها با جمهوری اسلامی. طبق گزارش واحد تبلیغات مجلس اعلای انقلاب 
اسلامی عراق، پس از افزایش مخالفت کردهای شمال عراق با رژیم بعثی این کشور و 
همکاری آن ها با رزمندگان ایران، صدام با هدف رسیدگی به این موضوع و سرکوب 
معارضین کرد، مسلم الجوری، رئیس دادگاه امنیت عراق را به منطقۀ دهوک فرستاد و با 
صدور حکمی از تمام ساکنان مناطق مرزی شمال عراق خواست تا دهکده های خود را 
تخلیه کنند و به مناطق جنوبی و میانی عراق هجرت کنند )اطلاعات، 1362/7/20، ص2(.
4. بنابه گزارش قرارگاه حمزه در مریوان، ارتش عراق 40 تانک به منطقه ای بین 
سیدصادق و خورمال فرستاد و تمام پرونده های استخبارات و دفتر منطقۀ خاص قیادة 
الثوره در پنجوین را به پادگان سیدصادق منتقل کرد تا درصورت سقوط شهر پنجوین، 
تحقیقات جنگ، سند  مطالعات و  )مرکز  نیفتد  ایران  نیروهای  به دست  پرونده ها  این 

شمارة 20018(.
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ارتش عراق تعدادی نیرو با هویتی نامعلوم و گروهی هم از افراد جیش الشعبی را با 
توپ و تانک از کرکوک به منطقۀ پنجوین اعزام کرد و برخی از آن ها را بین پایگاه های 
باسنی، شیوه گل، چمپاراو و سیدصادق مستقر کرد. عراق در مرحلۀ اول، دور تمام پایگاه ها 
و خط چپ و راست خود را سیم خاردار توپی کشید و در نزدیکی ارتفاع 1717 )بین 
کله اسبی و کدو( در تپه ماهور علاوه بر سیم خاردار، سنگر و کانال احداث کرد )مرکز 

مطالعات و تحقیقات جنگ، سند شمارة 355845(.
ستاد منطقۀ 7 سپاه، طی گزارشی در تاریخ 62/6/20 دربارة تحرکات نظامی عراق 
می نویسد: اعزام نیرو و انتقال تجهیزات نظامی عراق از جبهۀ جنوب به سمت مناطق 
پنجوین و سیدصادق به صورت شبانه روزی و در قالب کاروان های طولانی انجام می شود. 
در این گزارش تأکید شده است: »کلیۀ پادگان های نظامی مسیر راه از عربت به طرف حلبچه 
و پاسگاه ها و پست ها در دو طرف جاده ها و مناطق مدنظر شدیداً تقویت شده اند و به حالت 
آماده باش کامل جنگی درآمده اند« )مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، سند شمارة 67428(.

10. اجرای عملیات
سرانجام پس از چند ماه برنامه ریزی، عملیات »والفجر 4« در شب 27مهر1362 در سه 

مرحله به شرح زیر اجرا شد:

الف. مرحلۀ اول
1. نخستین مرحلۀ عملیات، تک شبانه و غافلگیرانۀ رزمندگان بود که پس از ده ساعت 
کوهنوردی ساعت یک نیمه شب به نیروهای عراق در خط الرأس حمله کردند و ساعت 
سه به اهدافشان رسیدند. همان روز عراق چندبار شهرستان های بانه و مریوان را بمباران 
کرد. در این مرحله یگان های لشکر 8 نجف، لشکر عاشورا، پیش مرگان مسلمان کُرد بومی، 
نیروهای کُرد عراقی به عنوان راهنما، با تاکتیکی خاص نیروهای دشمن را منحرف کردند. 
به این تکنیک، جنگ الکترونیکی1 یا جنگال می گویند. عراقی ها طوری گمراه شدند که 
با نیروهای خودشان درگیر شدند )رستمی، 1398، ص179(. مهم ترین مناطق متصرفی 
عبارت بودند از ارتفاعات کلو و مسعود، تپۀ گرمک و هفت توانان تا رود قزلچه و منطقۀ 

هرگینه و... )امیربیگی، 1386، صص 65-65(.
هاشمی رفسنجانی دراین رابطه می نویسد: »... به منطقۀ شلیر حمله کردیم که بخش 
وسیعی از اراضی عراق و روستاها و شهرها و پادگان ها و پایگاه هایی از آن ها تصرف 
خواهد شد. می گویند تلفات ما هم خیلی کم است« )هاشمی رفسنجانی، 1386، ج7،  1. Electronic warfare
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ص235(. خاطرات رفسنجانی به علت جایگاه سیاسی و نظامی او در شناخت بسیاری از 
رویدادهای ایران به ویژه حوادث جنگ ایران و عراق اهمیت زیادی دارد؛ البته او به دلیل 
موقعیت سیاسی و نظامی آن زمان در بسیاری از موارد به کلی گویی رخدادها بسنده 

کرده است و از دادن اطلاعات بیشتر و جزئیات حوادث خودداری کرده است.

ب. مرحلۀ دوم
در این مرحله، ویژگی های جغرافیایی منطقه بسیار تأثیرگذار بود. از ارتفاعات دَرهم و نامنظم 
این منطقه، رودخانه های متعددی سرچشمه می گیرند که به علت اختلاف ارتفاع زیاد دره هایی 
عمیق و شیارهایی متعدد ایجاد کرده اند. نیروهای ایران در عملیات والفجر 4 به خوبی از این 
موقعیت بهره بردند. امیربیگی از فرماندهان عملیات ضمن اشاره به نفوذ اکیپی از یگان ویژه 
همراه با گروه های جنگ نامنظم به پشت مواضع دشمن، می نویسد: »... به این نتیجه می رسند 
که بهترین نحوة عملْ دورزدن دشمن از پشت خطوط پدافندی ازطریق مسیر شیار عمیق 
واقع در جنوب کانی مانگا ]است[ که محل مناسبی برای نفوذ چندین لشکر به پشت مواضع 

دشمن می باشد« )امیربیگی، 1386، ص71(.
به نظر می رسد که احزاب کرد عراق )بارزانی ها( -که در این عملیات نیروهای ایران 
را همراهی می کردند- باتوجه به شناخت منطقه، نقش اصلی را در شناسایی و انتقال نیروها 
به پشت مواضع دشمن داشته اند. نفوذ نیروها هم به شیوة تک شبانه انجام شد. در این 
شیوه، رده های تأمین دشمن دور زده شدند و حرکاتی مخفی، پوشیده و غافلگیرانه انجام 
شد )اصول و قواعد اساسی رزم، 1376، ص193(. مرحلۀ دوم عملیات موفقیت آمیز بود 
و نیروهای ایران به تمام اهداف مدنظر خود دست یافتند. ازجمله ارتفاعات شاخ تارچر 
و کانی مانگا و روستاهای زیادی ازجمله هرزله، چناره، شیخ لطیف، بادانه، نالپاریز و... به 
تصرف درآمد که معمولاً ادارة این مناطق به کردهای معارض حکومت مرکزی عراق 

واگذار می شد.

ج. مرحلۀ سوم
مورخۀ  دقیقه  ساعت 21:45  در  تک  از  بود  عبارت  قرارگاه  مأموریت  مرحله  این  در 
62/8/28 با هدف تصرف اهداف تعیین شده. ولی ارتش عراق از زمان حملۀ نیروی رزمی 
ایران باخبر بود و به محض حرکت رزمندگان، پایین ارتفاعات و داخل دره و شیارها را 
با انواع توپ و خمپاره و تیربارهای ضدهوایی گلوله باران کرد )امیربیگی، 1386، صص 
81-87(. ازسوی دیگر با روشن شدن هوا و آماده شدن دشمن برای واکنش شدید، امکان 
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به دام افتادن نیروهای خودی حتمی به نظر می رسید؛ بنابراین دستور عقب نشینی و بازگشت 
به پشت خاک ریزهای قبلی صادر شد )امیربیگی، 1386، صص 87-81(.

به طورکلی می توان گفت که مرحلۀ سوم عملیات نتیجه ای نداشت و تمام نیروها 
مجدداً به مواضع قبلی خود بازگشتند. مهم ترین دلایل عدم موفقیت مرحلۀ سوم عبارت 

بودند از:
1. طولانی شدن عملیات و حضور مستمر و بی وقفۀ رزمندگان؛

2. وسعت زیاد منطقۀ عملیات از بانی کوک تا شیخ گزنشین و شاخ تارچر به علت 
دوعارضه بودن منطقه )که از یک طرف به کوه متصل است، از سوی دیگر به دره و دشت(؛

3. کمبود جاده های ارتباطی برای انجام پشتیبانی های رزمی؛
4. وجود کانال های متعدد و میدان های مین ایجادشده به دست عراق.

11. عوامل موفقیت ایران
مهم ترین عوامل پیروزی ایران در عملیات والفجر 4 عبارت بودند از:

1. اصل غافلگیری
جان کالینز1 در توضیح اصل غافلگیری به نکته ای مهم اشاره می کند: لزومـی ندارد 
که دشمن کاملًا از عملیات محتمل الوقوع بی خبر باشد؛ تنها ضروری است که او دیـرتـر 
از آنـکـه بـتـوانـد واکـنـشی مؤثر نـشـان دهـد، بـه اهمیت قـضـیـه پی ببرد و آگاه شود 
)کالینز، 1373، ص67(. غـافـلگـیـری چـنـانـچه با ترکیب های مختلفی از پنهان کاری، 
سرعت، فریب، منحصربه فردبودن و جـسارت تقویت شود، می تواند تعادل قدرت را 
قاطعانه جابه جا کند و راه دستیابی به پیروزی را با تلاشی بسیار کمتر از حدّ تصور هموار 
کند. تاکتیک اصلی ایران در عملیات والفجر 4، غافلگیری ارتش بعثی بود. سرهنگ امیربیگی 
دراین رابطه می نویسد: »تکنیک این قبیل یورش ها به توضیح نیاز دارد و آن ازاین قرار است 
که: نیروها قبل از ساعت شروع حمله باتوجه به طول معبر ایجادشده از منطقۀ خودی 
حرکت می کنند و قبل از اعلام آغاز تک به پای سنگرهای دشمن می رسند و با استفاده از 
غافلگیری در اختفای کامل پخش می شوند و منتظر اعلام آغاز تک می شوند که در عملیات 
والفجر 4 نیز این گونه عمل شد« )امیربیگی، 1386، ص55(. اگرچه غـافلگیری تنها یکی 
از شیوه های اجرای تاکتیک های نظامی است، ولی اهمیت این کار را تا سـطـح اصلی از 
اصول جنگ ارتقاء داده است. غافلگیری را »راه میان بر پیروزی« نامیده اند؛ زیـرا در موفقیت 

نـقـشی مـسـتـقـیـم و بـسـیـار اثـرگـذار دارد. 1. Joan Collins
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2. نقش نیروی چریکی و پارتیزان
کردهای معارض عراقی به رهبری )طالبانی و بارزانی( دو گروه مطرح در منطقۀ شمال 
عراق بودند که در توسعه و پیشرفت عملیات های ایران در جبهۀ شمال مؤثر بودند. این 
گروه ها در مدت کوتاهی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی را در عمق خاک عراق آغاز کردند. 
اهداف اصلی ایران در نزدیکی به احزاب و گروه های کُرد عراق این بود که قوای دشمن 
درطول مرز تجزیه شوند و گروه های ضدانقلاب در شمال عراق کنترل شوند و کار 
شناسایی و انجام عملیات آسان شود تا عملیات هایی مشترک علیه رژیم بعث انجام شود. 
در عملیات والفجر 4 نیروهای بارزانی علاوه بر نقش راهنما، حضوری پررنگ هم در میدان 
نبرد داشتند. کردهای معارض عراقی با حمایت آتش توپ خانۀ ایران و با همراهی نفرات 
مشترک ارتش و سپاه ایران موفق شدند از ارتفاعات کلاشین به سمت درة قادر حرکت کنند 
و آنجا را تسخیر کنند )Rubin, 2017, p56(. لازم به توضیح است که برخلاف نظر روببین، 
بارزانی ها در عملیات والفجر 4 بیشتر نقش راهنما داشتند و اتحادیۀ میهنی )طالبانی( هم در 
این عملیات نقشی ایفا نکرد و با حفظ مواضع خود نظاره گر عملیات بود؛ ولی در عملیات 

بعدی در شمال عراق با جمهوری اسلامی همکاری کرد.

3. توپ خانۀ صحرایی
بالغ بر 12 گردان توپ خانه از کالیبرهای مختلف در پشتیبانی از عملیات والفجر 4 حضور 
داشتند. مرکز تطبیقی آتش های پشتیبانی را هم گروه 33 توپ خانه در دره تفی )روستایی 
در حومۀ مریوان( تشکیل داده بود و هدایت آتش های پشتیبانی را برعهده داشت. امیربیگی 
در کتاب خود ضمن اشاره به این موضوع می نویسد: »برای استفادة مناسب و خوب از 
تیرهای دیده بانی شده، با ابتکار فرماندهی نیروی زمینی تعداد 10 افسر کادر و باتجربه 
از مرکز توپ خانۀ اصفهان به منطقه اعزام و بین گردان های توپ خانه تقسیم شد تا با 
طرح ریزی دقیق آتش در آتش بارهای توپ خانه، حداکثر آتش پشتیبانی از یگان های رزمی 
به عمل آید« )امیربیگی، 1386، ص52(. سرلشکر عراقی وفیق السامرائی در کتاب »ویرانی 
دروازة شرقی« دررابطه با نقش توپ خانه در پیروزی ایران می نویسد: »نیروهای ایران قدرت 
به کارگیری ماهرانه و بسیار گسترده ای از سلاح توپ خانه داشتند و افسران دیده بانیِ ایران 

به صورت بسیار شایسته آتش را هدایت و کنترل می کردند« )السامرایی، 1388، ص53(.

4. جغرافیای منطقه
مریوان ازلحاظ دید و تسلط در منطقه جزء بهترین مناطق برای عملیات نظامی محسوب 
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می شد. دَرهَم بودن کوهستان ها در هرطرف دره های ورودی بسیاری را به وجود آورده 
بود و مشجربودن منطقه استتار کاملی را برای طرفین فراهم کرده بود؛ البته این شرایط، 
اشکالاتی را هم در عملیات نظامی به وجود می آورد )ایزدی و همکاران، 1386، ص131(. 
کُردزمن1 معتقد است: »ایران از کوهستانی بودن منطقۀ عملیات به خوبی بهره گرفت. عراق 
با همۀ ضدحمله هایش و 12 سورتی پرواز بالگردها و هواپیماهایش در روز نتوانست 
پیشروی ایرانیان را متوقف کند. ایرانی ها با پیشروی به سمت پنجوین، پنج اردوگاه عملیاتی 
حزب دمکرات کُردستان ایران را هم تصرف کردند« )کردزمن و واگنر، 1389، ص125(.

5. عملیات شبانه
تک شبانه اصطلاحی است در ادبیات نظامی و عبارت است از تکی که در تاریکی شب با 
هدف غافلگیری و فریب دشمن و اجتناب از تلفات زیاد اجرا می شود. امکان محروم شدن 
دشمن از استحکام بخشی به مواضع پدافندی و اشغال منطقۀ حساس از زمین برای تسهیل 
عملیات آتی، از ملاحظاتی است که امکان دارد فرمانده به علت آن تک شبانه انجام دهد 
)روشن و فرهادیان، 1385، ص58(. محدودیت هایی که تاریکی شب، دود، مه و غبار 
برای دید دشمن به وجود می آورد، قابلیت پدافند دشمن را کاهش می دهد و درعوض، 
اغلب، امتیاز روانی فوق العاده ای را برای نیروی تکَور ایجاد می کند. با بهره برداری از وسایل 
دید در شب می توان احتمال غافلگیری دشمن را افزایش داد و امکان موفقیت را بیشتر 
کرد )کشاورزی، 1385، ص61(. نیروهای رزمی ایران در عملیات والفجر 4 از عملیات 
در شب بدون روشنایی به خوبی بهره بردند. استفاده از تاریکی شب و آثار روانی آن، 
وجود جنگل های انبوه در منطقۀ مریوان و اختفا باعث کاهش تلفات خودی و ممانعت از 

بهره برداری دشمن از توانایی هایش شد.
عملیات،  موفقیت آمیزبودن  به  اشاره  در خاطرات خود ضمن  رفسنجانی  آیت الله 
آینده  در  اگر  و  سوپراتانداردهاست2  تحویل  به  پاسخ   4 والفجر  »عملیات  می نویسد: 
سلاح های دیگری مطرح شود، مشت های ما محکم تر خواهد شد.« او درادامه می افزاید: 
»لازم بود در این زمان ضربه ای به آشیانۀ اصلی ضدانقلاب در غرب کُردستان بزنیم و 
مرکز آموزش نظامی و فرهنگی عزالدین ها و قاسملوها و اخیراً شورای مقاومت را تصرف 

کنیم...« )هاشمی رفسنجانی، 1376، ج5، ص129؛ اطلاعات، 1362/7/29(.

1. Cordesman Anthony

اشارۀ   :)Dassault Super-Étendard(  .2

فرانسوی  به تحویل جنگنده های  هاشمی 

سوپراتاندارد به ارتش عراق است. عصمت 

عراق  خارجۀ  امور  وزیر  قائم مقام  کتانی 

ضمن اشاره به تحویل جنگنده های مذکور 

توانایی  کسب  به محض  عراق  می گوید: 

کافی، در متوقف ساختن صادرات نفتی ایران 

تردیدی به خود راه نخواهد داد. این موضوع 

در محافل خبری آن زمان بازتاب گسترده ای 

رادیو  واشنگتن پست،  روزنامۀ  داشت. 

بی بی سی، روزنامۀ کویتی البیان، خبرگزاری 

آلمان غربی، رادیو آمریکا و روزنامۀ لوموند 

با انتشار مطالبی طرح تحویل هواپیماهای 

از  عراق  استفادۀ  و  فرانسوی  سوپراتاندارد 

این جنگنده ها برای بمباران تأسیسات نفتی 

ایران، و تهدید ایران به بستن تنگۀ هرمز و 

احتمال گسترش جنگ دو کشور به منطقۀ 

خلیج فارس و پیامدهای آن را تحلیل کردند 

)بنگرید به: نعمتی و همکاران، 1394(.

کیومرث فیضی
نصرالله پورمحمدی املشی
باقرعلی عادل فر
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12. نتیجه
عملیات والفجر 4، ازنظر وسعت آفندی نیمه گسترده بود و در ردة عملیات های منظم 
کوهستانی دسته بندی می شود که تأثیر زیادی بر روند جنگ گذاشت. در این نبرد برخلاف 
اکثر نبردهای جنگ ایران و عراق، عوامل و موانع جغرافیایی نقشی تعیین کننده داشتند. 
ج. ا. ایران با تغییر تاکتیک جنگ از دشت به کوهستان، باعث پراکندگی و انتقال بخشی 
از ارتش عراق از جبهه های جنوب به جبهۀ شمال و درنتیجه خروج نیروهای ایرانی از 
بن بست گرفتارشده در جنوب شد. شیوة به کاررفته در این عملیات عبارت بود از استفاده 
از روش غافلگیری و تک شبانه، هم چنین استفاده از آتش توپ خانه و استفاده از نیروهای 
خاصِ اجرای عملیات در کوهستان )چریک های بومی موسوم به »پیش مرگ« که با منطقۀ 

عملیات آشنایی داشتند(.
عملیات والفجر 4 در تحلیل کلی جنگ جایگاهی خاص داشت؛ چراکه این عملیات، 
به  ایران  نیروهای  باعث شد که  اثبات کرد و  را  آسیب پذیری دشمن در جبهۀ شمال 
ضعف ارتش بعثی و پاشنۀ آشیل عراق در جنگ واقف شوند؛ بنابراین دیگر عملیات های 
برون مرزی در شمال عراق با همکاری کردهای معارض عراقی در دستور کار نیروهای 

مسلح ایران قرار گرفت و بالغ بر 35 عملیات مشترک با همکاری دو طرف انجام شد.
بمباران منطقۀ مریوان و شهادت مردم هم نه تنها سبب واگرایی آن ها نشد، بلکه 
ایستادگی و مقاومت دربرابر متجاوزان را تقویت و تثبیت کرد و باعث اتحاد و همبستگی 
میان مردم این منطقه با نظام اسلامی شد. این عملیاتْ دستاوردها و تجربه هایی به شرح 

زیر به دنبال داشت:

الف. دستاوردهای عملیات
1. انهدام پایگاه های احزاب کرد )کومله و دمکرات( و آزادسازی 300 اسیر ایرانی از زندان 

آن ها؛
2. فراهم کردن مقدمات عملیات های بزرگ در استان سلیمانیه با تصرف ارتفاعات سورکوه، 

زله و سورن؛
3. اشراف بر شهر پنجوین )شهر نظامی عراق( و سیدصادق؛

4. امکان دیده بانی بر روی مناطق نالپاریز و سیدصادق و اجرای آتش بر روی تأسیسات 
نظامی دشمن در عمق خاک عراق؛

5. کاهش یافتن فشار دشمن بر جبهه های جنوب به علت انتقال بخشی از نیروهایش به 
جبهۀ شمال.

نبرد در »درۀ شلیر« 
)عملیات والفجر 4(
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ب. تجربه های به دست آمده از عملیات
1. اهمیت آمادگی نفرات در عملیات کوهستانی؛

2. اهمیت فن نفوذ تاکتیکی؛
3. اهمیت هوانیروز در مناطق دارای عارضه؛

4. شکست دشمن به دلیل اتکاء بیش ازحد به موانع طبیعی؛
5. اهمیت استفاده از افسران باتجربۀ توپ خانه در مشاغل دیده بانی؛

6. اهمیت عوامل مهندسی رزمی در ایجاد جاده ها و مواضع کوهستانی.

منابع
اسناد و منابع آرشیوی

سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی کشور مرکز همدان )ساکماهمدان(: 91-293-0095550005.
سند شمارة 113723، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: بولتن ویژة مناطق کردنشین غرب کشور، شمارة 

.1362/6/15 ،137
سند شمارة 12730/پ ن، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: جلسۀ بررسی وضعیت منطقۀ عملیات والفجر 

4، قرارگاه خاتم الانبیا، 1362/6/12، نوار شمارة 12730.
سند شمارة 12780/پ ن، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: جلسۀ بررسی تحرکات نیروهای خودی و 

دشمن در عملیات والفجر 4، قرارگاه خاتم الانبیا، 1362/7/9، نوار شمارة 12780.
سند شمارة 12899/پ ن، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.

سند شمارة 12900/پ ن، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: جلسۀ بررسی منطقۀ شلیر عملیات والفجر 4، 
قرارگاه خاتم الانبیا 1362/6/8، نوار شمارة 12900.

سند شمارة 131/گ، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: عملیات والفجر 4، گزارش راویان قرارگاه خاتم الانبیا، 
داوود رنجبر 1362/5/24.

سند شمارة 20018، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: قرارگاه حمزه سیدالشهدا، 1362/6/12.
سند شمارة 282/د، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: دفترچۀ ثبت راوی قرارگاه خاتم الانبیا در عملیات 

والفجر 4، داوود رنجبر، 1362/5/24 تا 1362/6/15.
سند شمارة 293/د، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: دفترچۀ ثبت جنگ راوی قرارگاه نجف )قبل از 

عملیات والفجر 4( حسین اردستانی، 1362/6/15 تا 1362/7/11.
سند شمارة 318271، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: گزارش رکن 3 قرارگاه عملیاتی شمال غرب 

ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، 1362/6/15.
سند شمارة 318336، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: از رکن 2 عملیاتی شمال غرب کشور به معاونت 

کیومرث فیضی
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باقرعلی عادل فر
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عملیات و اطلاعات فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 1362/6/10.
سند شمارة 343878، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: از شهربانی کردستان به استانداری کردستان، 

.1362/6/16
استانداری  به  ژاندارمری کردستان  تلفن گرام  سند شمارة 343963، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: 

کردستان، 1362/6/21.
سند شمارة 343964، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: تلفن گرام ناحیۀ ژاندارمری کردستان به استانداری 

کردستان، 1362/6/20.
سند شمارة 343967، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: از ناحیۀ ژاندارمری کردستان )رکن 3( به فرماندهی 

عملیاتی قرارگاه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران در شمال غرب، 1362/6/17.
سند شمارة 343975، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: از ناحیۀ ژاندارمری کردستان )رکن 3( به استانداری 

کردستان 1362/6/18.
سند شمارة 351345، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.

سند شمارة 354413، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: از فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشهدا )منطقۀ 11( 
به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1362/6/21.

سند شمارة 355845، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: از طرح و عملیات قرارگاه حمزه سیدالشهدا به 
اطلاعات- عملیات ستاد مرکزی، 1362/6/20.

سند شمارة 44791، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: از سازمان مرکزی ارتش جمهوری اسلامی ایران به 
دفتر امام خمینی، 1362/6/17.

سند شمارة 67402، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: گزارش ادارة اطلاعات شهربانی جمهوری اسلامی 
ایران به دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری، 62/6/9.

سند شمارة 67428، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: نامۀ ستاد منطقۀ 7 به ستاد مرکزی فرماندهی 
.1362/6/24

کتاب فارسی

اردستانی، حسین. )1390(. تنبیه متجاوز )بررسی تحولات سیاسی نظامی از تابستان 1361 تا فروردین 
1367(. )ج3(. )چ4(. تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.

اصول و قواعد اساسی رزم، گروه زمینی. )1376(. دانشکدة فرماندهی و ستاد سپاه. تهران: مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس.

امیربیگی؛ غلام حسن. )1386(. عملیات والفجر 4. تهران: ایران سبز.
انقلاب اسلامی در غرب کشور، جلد 2:  از  پاسداری  بیست سالۀ  تاریخ   .)1386( دیگران.  و  ایزدی 

نبرد در »درۀ شلیر« 
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اوضاع واحوال مناطق غرب و شمال غرب... . تهران: دانشگاه جامع امام حسین )ع(.
جعفری، مجتبی. )1391(. اطلس نبردهای ماندگار: عملیات نیروهای زمینی در هشت سال دفاع مقدس 

)شهریورماه 1359 - مردادماه 1367(. )چ30(. تهران: سورة سبز.
حسینی، سیدیعقوب. )1390(. نبردهای سال 1362 تا پایان سال 1364. تهران: ایران سبز.

کردها و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: مؤسسۀ فرهنگی  حق پناه، جعفر. )1387(. 
مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر ایران.

خرمی، محمدعلی. )1387(. جنگ ایران و عراق در اسناد سازمان ملل. )ج2(. تهران: مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس.

درودیان، محمد. )1390(. شلمچه تا حلبچه. )چ7(. تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.
درودیان، محمد. )1387(. خرم شهر در جنگ طولانی. تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.

رامشت، حسین؛ شاه زیدی، سمیه سادات. )1390(. کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی ملی، منطقه ای، 
اقتصادی، توریسم. اصفهان: دانشگاه اصفهان.

رستمی، رضا. )1398(. مریوان در جنگ. سنندج: بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس کردستان.
روشن، علی اصغر؛ فرهادیان، نوراله. )1385(. فرهنگ اصطلاحات جغرافیای سیاسی-نظامی. تهران: دانشگاه 

جامع امام حسین )ع(.
السامرایی، وفیق. )1388(. ویرانی دروازۀ شرقی. )عدنان قارونی، مترجم(. تهران: مرکز اسناد و تحقیقات 

دفاع مقدس.
صادقی، رضا. )1398(. تاریخ شفاهی دفاع مقدس؛ روایت حسن رستگارپناه: کردستان در بحران امنیت و 

محرومیت. تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
علاماتی، غلام رضا. )1397(. اسناد تبادل اسرا )جنگ تحمیلی عراق علیه ایران؛ 1359-1367(. تهران: 

دانشگاه جامع امام حسین )ع(.
علایی، حسین. )1391(. روند جنگ ایران و عراق. )ج1، ج2(. تهران: مرزوبوم.

فریب نظامی. )1389(. )گروه مترجمان دانشکده و پژوهشکدة پدافند غیرعامل، مترجم(. تهران: دانشگاه 
امام حسین )ع(.

کالینز، جان. ام. )1373(. استراتژی بزرگ )اصول و رویه ها(. )کوروش بایندر، مترجم(. تهران: دفتر مطالعات 
وزارت امور خارجه.

کردزمن، آنتونی؛ واگنر، آبراهام. )1389(. درس های جنگ مدرن: جنگ ایران و عراق - جلد اول. )حسین 
یکتا، مترجم(. )ج1(. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.

کریمی، مرتضی؛ شاه زیدی، سمیه. )1397(. ژئومورفولوژی و آمایش دفاعی سرزمین ایران. تهران: دانشگاه 
جامع امام حسین )ع(.

کشاورزی، تیمور. )1385(. فرماندهی گردان رزمی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا.
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معین وزیری، نصرت الله. )1379(. آیین نامۀ عملیات. )ج1(. تهران: دانشگاه امام حسین )ع(.
نامی، محمدحسن؛ عزتی، عزت الله. )1391(. تحلیل ژئوپلیتیکی مرز ایران و عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی. 

تهران: داناپناه.
کتاب  عراق،  و  ایران  جنگ  روزشمار   .)1394( جواد.  اکبرپور،  حجت الله؛  کریمی،  یعقوب؛  نعمتی، 
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1- مقدمه
در عصر قاجار انواع اصلی زمین داری )خالصه، خصوصی، وقفی( تحول چشمگیری را به 
خود ندید، ولی ازنظر وسعت، در اقسام این اراضی تغییراتی پدید آمد که این مسئله نشان 
می دهد نظام تیول داری یا به عبارتی زمین داری در دورة قاجار را باید درارتباط  با اندیشۀ 
مالکیت و در بستر دگرگونی های اقتصادی-اجتماعی و تحولات سیاسی دورة مذکور 
بررسی کرد. سیاست اعطای اراضی تحت عنوان تیول و به تبع آن تیول داری که هر دو میراث 
ادوار پیش از قاجار بودند، در سدة سیزدهم هجری قمری حیاتی تازه یافتند. زمین داری در 
چارچوب سیورغال1 دست کم در سطح واژگان و اصطلاح هم چنان کاربرد داشت، ولی 
درعمل جای خود را به تیول داده بود. بدین ترتیب که در این قرن، هر صاحب منصبی یک 
یا چند روستا را در تیول خود داشت و مواجب خودش و ابواب جمعی اش از محل سهم 
دریافتی از درآمد اراضی ذی ربط تأمین می شد. به طورکلی اعطای درآمد زمین به عنوان 
حقوق یا مواجب هم می توانست با معافیت مالیاتی و اختیارات محلی همراه باشد و هم 
بدون آن. تیول نوعی شیوة بهره برداری از عواید زمین بود و در مازندران به مفهوم واگذاری 
درآمد )نه مالکیت( مساحتی معین از اراضی کشاورزی ازجانب دولت برای پرداخت 
مواجب افراد دیوانی و لشکری بود و تعریف واحدی نداشت. بدین صورت که تیول دار یا 
عواید اراضی و یا بنابه معمول بخشی از نتیجۀ تولید را که باید به صورت مالیات به دولت 
پرداخت می شد، تصاحب می کرد )لمبتن، 1362، ص266؛ ظل السلطان، 1368، ص510(. 
اغلبِ قرایِ مازندران در این دوره به صورت خالصه جات تیولی بودند؛ یعنی تیول ها از 
املاک خالصه داده می شدند و روال واگذاری آن ها بنابه فرمان شاه بود )ساکما، 53092-

240، شماره برگ 2(.
در مطالعۀ موضوع حاضر، چند پرسش مدنظر است:

1. سیاست و روش تیول داری در مازندران دورة قاجار چگونه بود؟
2. پیامدهای سیاست تیول داری چه بودند؟

3. به دنبال گسترش نظام تیول داری در مازندران چه تغییروتحولاتی در این ولایت 
روی داد؟

ایالت  این  ادارة  سیاست های  نوع  اتخاذ  در  مازندران  جغرافیایی  موقعیت خاص 
نقش مهمی ایفا می کرد. سیاست اقتصادی حکومت در این منطقه خالصه سازی اراضی 
و واگذاری تیول به افراد برای تأمین منابع مالی لازم بود. درپیِ خالصه سازی، بسیاری از 
روستاها به شکل تیولی واگذار شدند و بعداز مدتی بهره برداری از این تیولات موروثی شد. 
رویۀ ناکارآمد ادارة تیولات باعث شد تا دولت به ناگزیر این املاک را به صورت مشروط 

1. این واژه از سیورغاتمیش به معنای هبه 
دوره های  در  ولی  گرفته شده،  بخشش  و 
تغییراتی  محتوا  و  معنا  ازنظر  مختلف 
جهت گیری  صفوی  دورۀ  از  داشته است. 
اعطای سیورغال به سمت طبقات مذهبی 

گرایید )حسن آبادی، 1386، ص65(.
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واگذار کند. یکی از نتایج این روند، رشد مالکیت خصوصی و تغییر شرایط اجتماعی 
کشاورزان در مازندران در اوایل قرن 14ق بود.

2- پیشینه و روش تحقیق
آن کاترین سواین فورد لمبتن بخشی مفصل از کتاب »مالک و زارع در ایران« را به بررسی 
کلی زمین داری در دورة قاجار، ازجمله تیول، اختصاص داده است. محمدعلی کاظم بیگی 
-1264[ ایران 1848-1914م  مازندران،  در  اقتصاد  و  سیاست  »جامعه،  کتاب  در  هم 
1332ق[« )2002م(1 و نیز در مقالۀ »اصلاحات مالی مجلس اول و اجرای آن در مازندران« 
)1389ش( به تیول داری و روش پرداخت حقوق نظامیان در این ولایت به ویژه اصلاحات 
مالی در مجلس اول و به موقعیت نظامی افرادی چون امیرمؤید سوادکوهی و اقدامات 
او می پردازد که با موضوع مقالۀ حاضر ارتباط دارد. زهرا نادی و همکاران نیز در مقالۀ 
»تأثیر تجاری شدن کشاورزی بر نظام مالکیت زمین در دورة قاجار« )1397ش( در مبحث 

روش های غیرقانونی تصرف زمین به وضعیت تیول در مازندران اشاراتی دارند.
پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و سایر منابع به بررسی توصیفی-تبیینی سیاست 
اعطای تیول ازسوی دولت قاجار، و شیوة گسترش اراضی تیول و پیامدهای این سیاست 

در مازندران اختصاص دارد.

3- روال واگذاری تیول
تیول در مازندران بنابه فرمان شاه و با رعایت تشریفات واگذار و اغلب از خالصه جات 
مرغوب داده می شد )ساکما، 9226-240، شماره برگ 04(. از فحوای فرمان های واگذاری 
تیول، چنین برمی آید که مستوفیان دیوان موظف بودند تا شرح فرمان را در دفاتر خلود ثبت 
کنند و گزارش های مالیاتی ولایات تحت نظارت خود را در دفاتر ثبت آن ولایات وارد 
کنند )ساکما،240-043987، شماره برگ 10( درواقع محاسبۀ جمع وخرج کشور به ویژه 

تخمین مخارج ادارة قشون با مستوفیان دیوان بود.
صاحبان تیول در مازندران اغلب رؤسای طوایف و افراد دیوانی بودند. آنان تیول را 
دَرازِای مواجب خود دریافت می کردند و این نوع پرداخت به محل مواجب معروف بود. 
تیول به دو شکل دائم و موقت به افراد واگذار می شد. ذکر کلمۀ »تیول ابدی و احسان 
سرمدی« در سند فرمان ها، بیانگر واگذاری دائمی تیول بوده است. گاهی در زمان واگذاری 
تیول علاوه بر انتفاع مالی به آبادانی ولایات خراب نیز توجه می شد و پذیرش قرای آباد 
و خراب باهم شرط می شد تا قرایی هم که براثر بی توجهی مباشران ویران شده بودند 

1. Kazembeyki, Mohammad-
Ali. )2002(. Society, Politics and 
Economics in Mazandaran, Iran 
1848-1914. London: Routledge.
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آباد شوند. برای نمونه قریۀ صنم خالصۀ سابق که تیول محمدخان شاه بیاتی بود قرار 
بود بعداز فوت محمدخان به ابراهیم خان قاجار واگذار شود. در مجاورت این قریه سه 
قریۀ ویران به نام های خرماکلا، طولان دره و کشکا قرار داشتند که به ابراهیم خان قاجار 
پیشنهاد شد بهتر است خراب و آباد را باهم بردارد )ساکما، 7406–295، شماره برگ 098، 
392(. »این بلیه در این ولایت عام است ]و[ خالصه ها و تیولات از عدم توجه مباشرین 
خراب ]شده اند[«؛ بنابراین »قریۀ خرابه مال دیوان و ضرر هم مال دیوان باشد« )ساکما، 

7406–295، شماره برگ 098، 392(
به ویژه زمانی که  تیول/تیول دار فرق می کرد و  باتوجه به موقعیت  اراضی  واگذاری 
تیول دار فوت می کرد، اگر کسری مواجب داشت، حقوق و مزایای آن به راحتی و طبق 
دستورالعملی ساده قابل انتقال بود و وارثانش می توانستند امتیاز تیول متوفی را به سود خود 
حفظ کنند. برای نمونه تیول قوشچی باشی، بعداز فوت او، به دلیل خدماتش، طی فرمانی 
از محمدشاه به تاریخ شعبان المعظم سنۀ 1256ق/1840م به ورثۀ او سپرده شد تا زراعت 
کنند و متوجهات دیوانی را همه ساله دریافت و صرف مخارج نمایند. برای جلوگیری از 
مداخلات مأموران دولتی همواره بر اصطلاح »قلم و قدم کوتاه و کشیده دارند« تأکید 
می شد )سند پیوست، تصویر شمارة 2(. به این معنا که تیول دار، هم ازنظر دیوانی و هم 
ازنظر نظامی استقلال داشت و با ضبط ثلث مواجب توسط دیوان باقی به صورت مادام العمر 
به ورثۀ او برقرار می شد )افضل الملک، 1361، ص47(. البته این روش تابع قانون واحدی 
نبود. تیول دار در اغلب موارد تمایل داشت تا مواجب را به صورت تیول دریافت دارد؛ 
زیرا از تعرض مأموران دولت در امان بود و به دلخواه خود از رعایا پول به عنوان مالیات 
دریافت می کرد )نظام السلطنۀ مافی، 1361، صص 88-89(. به دلیل چنین ویژگی هایی، 
روند موروثی شدن تیولات در مازندران هم چنان وجود داشت که ازجمله در گزارش 

معاون حکومت مازندران به مقام وزارت امور خارجه، مورخ 1332ق/1913م آمده است:
»بلوک زیت و شورم و رندان ]شهریارکنده[ و پنبه چوله که در بین ساری و اشرف واقع 
شده است جزو خالصۀ دولت ]است[ و از زمان آقامحمدخان تاکنون بابت محل حقوق 
سوار کرد و ترک و به دست سرکردگان آن ها بوده است. این اوقات ارثاً به عبدالله خان و 
غلام حسین خان پسرعموی مشارالیه رسیده و درعوض حقوقات دیوانی خودشان تصرف 

.)GH1332-K45-P27-10 ،دارند« )استادوخ
به نظر می رسد، تیول از ملک خصوصی در اجاره دیوان نیز واگذار می شده است. 
برای نمونه زمین زراعی بزمین آباد میان دورود که شاه قاجار از مالکان آن روستا به مدت 
نود سال اجاره کرده بود، در جزو تیولات مقرب الخاقان میرزامسیح مستوفی برقرار گردید؛ 
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درحالی که از مدت اجارة ملک مزبور، دو یا سه سال گذشته بود )ساکما، 7406–295، 
شماره برگ، 62، 124، 172، 202، 263(. »چون عمل زراعت آن جا نکث1 کلی داشت، 
میرزامسیح از تیولات خود موضوع نمود که مقرر شد به اربابی صفرعلی معروف به ناظر 
که از اولاد مالکان مزبوره و از اشراف و اعیان این ولایت بود، مرحمت شود. درواقع وی 
خودش داوطلب شده مالیات آن جا را قبول نماید و قریۀ مزبوره را هم، سال به سال آبادتر 

کند و در ازدیاد منافعش اهتمام نماید« )ساکما، 7406–295، شماره برگ 62(.
اگر واگذاری اراضی خالصه برای هبه بود، به جای تیول اصطلاح سیورغال به کار 
می رفت. در زمان آقامحمدخان و فتح علی شاه درآمدِ سیورغال مازندران را به اهالی ساکن 
کوه و دشت اختصاص دادند )Kazembeyki, 2002, pp 13-14(. سیورغال با تخفیف مالیاتی نیز 
همراه بود؛ چنان که برای اظهار مرحمت به سادات عالی درجات زیرولیم، براساس دو طغرا 
فرمان فتح علی شاه به تاریخ 1228ق و 1229ق و یک طغرا فرمان به تاریخ 1238ق و بعضی 
احکام شاه زاده محمدقلی میرزا والی سابق طبرستان )ساکما، 26331-240، شماره برگ 2، 
4، 8( قرار شد تا جمع دیوانی مزرعۀ زیرولیم را )موافق سررشته جات دیوانی، مبلغ سی 
تومان و یک هزار و شش صد و هفتادوپنج دینار( که وقفی سادات نامبرده بود، به تخفیف 
ابدی آن ها برقرار شود که »من بعد کسی متعرض آن ها نگردد و به دعاگویی اقدام نمایند و 
قدغن نمود که احدی مطالبۀ مالیات و صادرات دیوانی و ولایتی و سایر عوارض حکمی 
و غیرحکمی متعرض آن ها نگردیده، از هر بابت آن ها را معاف و مسلَّم دارند و به هیچ وجه 
تعرض نرسانند« و »قلم و قدم کوتاه و کشیده دارند« )ساکما، 26331-240، شماره برگ 
16( و یا آنکه قریۀ وقفی را که داخل در خالصۀ دیوان بود به سیورغال می دادند. مانند قریۀ 
بنفشه ده من اعمال بلوک میان رود الکای نور که وقف امام زاده ابابکربن علی بن ابی طالب 
و داخل خالصۀ دیوان بوده است به اربابی عمل و به سیورغالِ عالی جناب، مقدّس القاب، 
حقایق و معارف اکتساب، فضایل و کمالات انتساب، علامۀ فهّامی ملامحمدصادق نوری 
مرحمت و عنایت شد که خود متصرف باشد و به آبادانی و زراعت قریۀ مزبور مشغول 
شود و مداخل و منافع آن را صرف روشنائی و اخراجات امام زاده نماید )ساکما، 3475-

250، سند شمارة 148(.

4- مصارف تیولات
نظام تیول داری در مازندران همواره متأثر از عواملی چون وسعت و حاصلخیزی خاک، 
تنوع قومی و نظام ایلی ویژگی خاص خود را داشت و این امر در صرف درآمد تیولات 

اثرگذار بود. مصارف تیولات به دو صورت عواید و مالیات قرای خالصه رواج داشت.
1. به معنای کاهش عایدات که در اسناد 

مربوط به زمین داری، به کار می رفت.
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درادامه انواع هزینه کردهایی که براساس درآمد تیولات مازندران گزارش شده است 
بررسی می شود:

1. 4. عواید قرای خالصه
1. 1. 4. پرداخت مواجب به قشون

افواج اغلب از طریق محل درآمد)تیول(، مواجب دریافت می کردند و تحت ریاست خوانین 
و سرکردگان خود بودند. هر فوج به چند دسته تقسیم می شد و در رأس  آن، مقام سرتیپ 
و دیگر مناصب عالی نظامی چون سرهنگ، سررشته دار، سرکرده و... وظایف خاص خود 
GH1332-K45-/را انجام می دادند)ساکما، 7406-295،شماره برگ 116،400،444؛ استادوخ
P27-10( در مازندران »از قدیم الایام رسم این بود که محل مواجب نوکر در دست خود 

نوکر باشد. نوکر کرد و ترک و عرب و یخ کش و کلبادی مخصوصاً محل در دست دارند و 
علاوه از مواجب شش ماهه هم دستی بده هستند« )ساکما، 7406-295، شماره برگ 180(. 
روش پرداخت مواجب به صورت سه ماهه و شش ماهه و یا ازطریق محل )مواجب( رایج 
بوده است که در اسناد از آن ها به صورت های »دستی بگیر و دستی بده« نام برده می شود. 
برای نمونه به سه طایفۀ نوکر هزارجریبی به دستجات ابراهیم خان سرتیپ، لطف علی خان 
و نجف قلی خان سرهنگ، مواجب شش ماهه )ساکما، 7406-295، شماره برگ 182( و به 
نوکر سورتیج مواجب سه ماهه داده می شد )ساکما، 7406-295، شماره برگ 400(. نحوة 
پرداخت مواجب سه ماهه به نوکر و قشون مازندران در گزارش سند دریافت تنخواه توسط 

بهرام میرزا حاکم مازندران به خوبی بیان شده است:
»نمی دانم از بی پایی و بی سامانی این نوکر چه بنویسم! ]...[ این ها دستی بگیر نیستند که 
داده شود یا نشود. هریکْ محلْ دارند و باید دستی بدهند؛ به آن معنی که رعیتی بده هستند و 
همیشه این وجه دستی بدهِ آن هاست که به اسم مواجب سه ماهه به پای آن ها منظور می شود. به 
این ملاحظه که یه چیزی می دهند نه می گیرند، جزئی آسودگی دارند و هر وقت مأموریتی 
به هم رساند چنانچه جیره داده شود به همان قناعت کرده، دلگرمی که بابت مواجب ازاین قرار 
دارند، مشغول خدمت هستند. درواقع رعایت این ها خیلی لازم است؛ زیرا آن ها هم رعیتی 
می دهند و هم در سرحد و ثغور به نوکری و خدمت قیام و اقدام دارند. یک دو جا ازقبیل 
تنکابن و لاریجان شاید رؤسا جور مرئوسین را بکشند. سایر نوکر مازندران از رئیس و 

مرئوس همه صورت یکدیگر هستند« )ساکما، 7406-295، شماره برگ 400(.
پرداخت وجه نظام، منظم و به موقع نبود. برای نمونه، گاهی فقط به برخی از طوایف 
مواجب پرداخت می شد و به دنبال آن، صاحبان تیول از دیوان می خواستند تا مواجب همۀ 

معصومه یدالله پور عربی
شهرام یوسفی فر
 محمدعلی کاظم بیگی



117
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

افواج را پرداخت کند تا این موضوع سبب دلسردی طوایف دیگر نشود )ساکما، 7406-
295، شماره برگ 130، 180، 400(. یا این که حکومت، برخی از افواج مازندران )چون 
فوج بندپی و نوکر هزارجریبی جمعی لطف علی خان سرهنگ(1 را برای مقابله با اشرار و 
ترکمانان نافرمان به سرحد استرآباد می فرستاد تا به خدمت مشغول باشند )ساکما، 7406-
295، شماره برگ 240( و زمانی که از آن جا برمی گشتند، هنوز جیره دریافت نکرده بودند. 

ازاین رو تأخیر در پرداخت مواجب و جیرة قشون از موارد رایج زمان قاجار بوده است.
نحوه و میزان پرداخت مواجب سرکردگان و فرماندهان نیز نامنظم و کم بود. براساس 
سواد فرمانی دربارة اضافه مواجب لطف علی خان سرهنگ آمده است: »بعداز این که استعداد 
او در شورای عسکریه امتحان و تصدیق داده شد، یک صدوپنجاه تومان بر مواجب سابق او 
افزودند. بدین صورت که بعداز وضع عشر و رسوم دیوانی، مواجب خود را دریافت دارد. وی 
که در سرحد استرآباد مشغول خدمتگزاری بود، سیصدوپنجاه تومان مواجب دیوانی داشت 
ولی مبلغ مزبور کفایت گذران او ]را[ نمی کرد« )ساکما، 7406-295، شماره برگ 112، 204(.
برخی طوایف نیز سال هایِ سال از زمان آقامحمدخان مراتعی را در مازندران به عنوان 
یورت2 مطابق فرمان و اسناد در تصرف داشتند؛ مانند افغان ها که عناب تپه و سه پشته 
را »که محل تعلیف مال و حشم چاکران ]بود[ و مزرعۀ آن را هم زرع و صرف معاش 
 GH1333-K45-P84-19; ،کرده به خدمتگزاری و جان نثاری قیام و اقدام دارند« )استادوخ
GH1333-K45-P84-20(. بنابراین داشتن خاستگاه ایلی یکی از مهم ترین ویژگی های افواج 

در مازندران به شمار می رفت و در دریافت و پرداخت مواجب تأثیرگذار بود.

2. 1. 4. پرداخت مواجب به امنای دیوان اعلی

بسیاری از املاک مازندران به صورت تیول در اختیار امنای دیوان اعلی قرار می گرفت؛ ازقبیل 
وکیل الملک و نظام الملک در نور )ساکما، 7406-295، شماره برگ 104( یا خالصه جات 
تیولی را به افراد دیوان و مشاغلی چون مثل قوشچی باشی و نایب ایشیک آقاسی واگذار 
می کردند. برای مثال مهدی قلی خانِ نایب ایشیک آقاسی پسر میرزافضل الله خان نوائی، چهار 
قریه از قرای خالصه را به بابت مواجب خود به اسم تیول در دست داشت که قریب نه صد 

تومان مالیات دیوانی آن دهات بود )ساکما، 7406-295، شماره برگ 390(.

3. 1. 4. پرداخت مواجب به زنان دربار

این مورد تاحدی یادآور اقَطاع و املاکی است که به زنان سلجوقی و ایل خانی داده می شد. 
در روستای لالاباد بارفروش )لاله آباد بابل( تیولاتی به والدة عضدالملک تعلق داشت 

1. از مقامات لشکری و مالکان بزرگ شرق 
مازندران

2. چراگاه و قلمرو کوچ ایل
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)ساکما، 53092-240، شماره برگ 2(؛ مهدعلیا هم تیولی در مازندران داشت )ساکما، 
7406-295، شماره برگ 092(.

4. 1. 4. اختصاص درآمد تیول به سادات

شاه برخی از املاک خالصه را هم به سادات واگذار می کرد. به این موضوع در حکمی 
از فتح علی شاه قاجار به تاریخ 1202ق/1787م اشاره شده است:

تالارپیِ  بلوک  قریتینِ ملاکلا و کلهودشت من   ]...[ »ازقرار فرمان خاقانِ مغفور 
مازندران به تیول عالی جنابان حاجی سیدمحمدابراهیم ولد مرحوم حاجی آقاکوچک 
سرکار  امضای  حال   ]...[ بوده  برقرار  آقامحمدرفیع  مرحوم  ذکور  اولاد  و  استرآبادی 
همایون خطاب به حکام مازندران باید بشود که به تیول سادات مشارالیها مقرر دانند« 

)ساکما، 5015-295، شماره برگ 1(.

5. 1. 4. جلوگیری از غارت و سرکشی طوایف

و  آزار  از  رهاشدن  برای  گاهی  تیول دار،  سوی  از  خدمات  بر  علاوه  تیول  واگذاری 
غارت گری های برخی ایلات اختصاص می یافت تا ترک غارتگری کنند و به کشاورزی 
بپردازند )ملک آرا، 1361، ص121(. در قریه هزار خال نور پنجاه خانوار از ایل خواجه وند 
ساکن بودند که بین ایشان خانواری از اهالی مازندران نبود. این طایفه را آقامحمدخان 
قاجار از گروس)بیجار( و کردستان کوچانید و در مازندران مرتع و مرعی داد تا علاوه 
بر خدمات،شرارت این طایفه را از گروس و کردستان دفع نماید)اعتمادالسلطنه، 1386 
)ظل السلطان، 1368،  نداشت  برای حکومت  مثبتی  نتیجۀ  اقدام  این  البته   )143-144:
ص683(؛حتی برای ایل و طوایفی که در ظاهر به دولت خدمت می کردند. برای نمونه 
این دوره به خدمت دولت مشغول بودند و مواجب  اکراد مازندران در  تمامی دهات 
دریافت می کردند تا زمانی که اکراد از سیدخلیل علی کندة نظام العلما طی فرمانی جعلی 
برای کوتاه ساختن دست ایالت از دهات خود آن را از عبدالسلام اگنط روسی سالی هزار 
تومان اجاره کردند؛ زیرا غیراز دهات اکراد تمامی دهات در اجارة اگنط بود. چگونگی این 
موضوع و واکنش مردم به آن در سند پیوست شمارة 1 بازتاب دارد که چگونه شرف ایران 

و ایرانی را با این اقدامات از بین می برده اند.
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2. 4. محل مصرف درآمد مالیات ارضی
1. 2. 4. اعطای حق وصول مالیات قرای خالصه به دیوانیان

در اغلب موارد مواجب حکام ازطریق اعطای مالیات قرای خالصه موجود در حوزة 
حکمرانی آن ها تأمین می شد. در سند مربوط به عضدالملک آمده است که مالیات قرای 
مظفرکلا، رنگرزمحله و... را تیولِ مواجب خود و متعلقان خود بداند )ساکما، 53092-

240، شماره برگ 2(.

2. 2. 4. اعطای حق وصول مالیات سالیانۀ قرای خصوصی به سوار ایل )به جای مواجب(

بخشی از منابع عمدة دولت از مالیات ایل و طوایف تأمین می شد؛ ولی در مازندران 
گاهی سوار ایل، مالیات سالانۀ قرای موروثی افراد دیگر را به جای مواجب خود دریافت 
می کرد؛ مانند: »]...[ قریۀ فومش کنار و داردکاشت ]که[ ملک موروثی مرحوم آقامحمدعلی 
و بازماندگان اوست و از سنوات سابقه منال1 و مالیات دیوانی آن قریه به تیول سوار گرایلی 
واگذار شده بود ]...[« )ساکما، 34511-999(. البته براساس گزارش مالکان زمین، گاهی 
سرکردگان ایل مزبور، به املاک و مراتع آن ها تعدی می کردند؛ درصورتی که به جز دریافت 

منالِ دیوانی به هیچ وجه حق نداشتند به آن ملک تعرض کنند )ساکما، 999-34511(.

3. 2. 4. پرداخت مواجب به علما

در دورة قاجار به شماری از علما و روحانیون مواجب پرداخت می شد. برای نمونه در ذی قعدة 
1231ق ملاعبدالکریم و ملااسماعیل پسران ملاعلی محمد میار طی عریضه ای مشترک از 
فتح علی شاه درخواست کردند که چون میرابوطالب تنکابنی فوت کرده است و نامبرده درحین 
حیات سالانه پانزده تومان مواجب از محل درآمدهای مالیاتی مازندران دریافت می کرده است، 
ازاین پس مواجب او در حق آن ها برقرار شود که طی فرمان فتح علی شاه به ملک آرا قرار شد 
سالانه، مبلغ هفت تومان به عنوان مواجب ملامحمداسماعیل و ملاعبدالکریم از محل مالیات 

مازندران برقرار شود )نعیمایی عالی، 1391، صص 265-264(. 
تنوع مصارف تیولات در مازندران از میزان تکیۀ دولت بر زمین های تیولی برای 

پرداخت مواجب لشکری و کشوری و دیگر اقشار برجستۀ جامعه نشان دارد.

5- وظایف تیول دار
دربرابر واگذاری تیول، از تیول دار انتظار می رفت تا درصورت  لزوم نیروی نظامی فراهم 
1. دارایی و خواستهکند که گاهی تعداد سربازان هم در سند فرمان تیول ذکر می شد. درمقابلْ تیول دار هم 
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تمام اختیارات دیوانی ناحیۀ تیول را در دست داشت )ابوت، 1396، ص83(. در مازندران 
به کمک کدخدا و مباشر مرقوم و مقرر می شد که در هر محلْ معین کنند که به وقت 
نیازمندی چقدر سوار برای خدمت به دولت می توانند حاضر کنند و از روز حرکت تا روز 
معاودت، ماهی یک تومان جیرة علیق بگیرند. رعیت مازندران که اغلب برنج کوب و زارع 
بودند، از عهدة دادن سوار برنمی آمدند مگر طوایف و قبایلی که همیشه »نوکر دیوان باشند 
و مواجب بگیرند نه این که یک وقتِ مخصوص حاضر شوند[...]«. برای نمونه در گزارش 
بهرام میرزا حاکم مازندران آمده است: زمانی که دولت به سرباز و سوار نیازمند شد، ایلات 
کرد و ترک می گفتند: دو هزار سوار مستعد می دهیم؛ درحالی که چهارصد سوار بودند. 
عبدالملکی یک صد سوار بودند می گفتند: چهارصد سوار می دهیم. خواجه وند چهارصد 
سوار بودند، یک هزار سوار از آن ها خیلی به قاعده می شود پادار کرد. علاوه برآن، افرادی 
چون لطف علی خان سرهنگ1 مکرر بیان می کرد که یک صد نفر دیگر علاوه پادار می کنم تا 
از دیوان به اسم سربازی مقرر شود )ساکما، 7406-295، شماره برگ 234(. ازاین رو طوایف 
و قبایل بسیاری در خدمت ارتش به کار گرفته می شدند و به سران آن ها در مازندران زمین 

و روستا اختصاص می یافت.
در عصر قاجار مالکیت زمین مبنای قدرت و نفوذ شخصی بود و تصدی مناصب 
حکومتی یکی از راه های اصلی تحصیل اراضی )تیول( و تأمین ثروت و نفوذ محسوب 
می شد )اتحادیه، 1373، ص13؛ شریف، 1352، ص81(. بنابراین، بین زمین داری و منصب 
دولتی رابطه ای معنادار وجود داشت و درواقع »همۀ ارباب تیول، اعیان و ارکان دیوان 
هستند« )ساکما، 7406-295، شماره برگ 162(. ازجملۀ این افراد سرکردگان نظامی بودند 
که خالصه جات دولت درعوضِ محل حقوق دیوانی در دست آن ها قرار داشت و مواجب 
سرباز به صورت مستقیم پرداخت نمی شد )استادوخ، GH1332-K45-P27-10؛استادوخ،-44

.)GH1333-K45-P95-42

اقدام آقامحمدخان در به کارگیری تعداد چشمگیری از نیروهای نظامی )قبایل بومی و 
مستقر( در مازندران برای استواری حکومتش سبب شد تا جانشینان او هم فعالانه از این 
نوع نیروهای نظامی )که تحت امر رؤسایشان قرار داشتند( در جنگ ها به ویژه جنگ های 
ایران و روسیه استفاده کنند kazembeyki, 2002, p31(؛ نعیمایی عالی، 1391، ص264(. برای 
نمونه جان فشانی و خدمات ایل کرد و ترک در گرجستان، مرو، هرات، به ویژه صحرای 
ترکمان و سایر حدود ایران در تاریخ ثبت شده است و در عهد خاقان مغفور، جوانان 
این طوایف در داغستان قربانی تاج وتخت ایران شدند و جان های خود را در حفظ این 

آب وخاک نثار کردند )ساکما، 101795-240، شماره برگ 90، 127، 225، 235(. 1. سیصد نفر ابواب جمعی داشت
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باآنکه ایجاد تعادل در نیروی نظامی در مازندران از اواخر 1255ق )اوایل 1840م( 
به دست محمدشاه به قدرت گیری سرداران بومی و کاهش اقتدار رؤسای قبایل منجر شد، 
ولی نقش ایالت مازندران در تأمین نیروهای نظامی دولت تا سقوط قاجارها هم چنان حفظ 
شد و تا سال 1338ق/1920م بعداز ایالت آذربایجان، مازندران بیشترین سربازان را برای 

.)kazembeyki, 2002, pp 32-34( تأمین نیازهای حکومت قاجار فراهم می کرد
در مازندران واگذاری زمین به صورت تیول همیشه تعهد نظامی برای مالکان ایجاد 
نمی کرد؛ بلکه این درآمد برای پرداخت مواجب دیگر متولیان امور دیوانی نیز به کار برده 
می شد. تیول داران بنابه شیوه های ملک داری رایج در هر محل، و روابط با رعایا یا مأموران 
حکومت وظایفی برعهده داشتند. مراقبت از تیول مهم ترین وظیفۀ تیول دار بود. شرایط این 
بود که درصورت خرابی تیولات، ابتدا تیول دار را وادار می کردند تا برای نمونه تا حدود 
شش ماه خرابی تیولات خود را رفع کند؛ وگرنه »... کلیۀ خالصه جات مازندران به جهت 
درباب   .)GH1333-K45-P95-42 )استادوخ،  می شدند«  مسلوب المنفعه  مباشران  تطاول 
مستمریاتِ ارباب و طوایف مازندران به حکومت گزارش می شد که »]...[ وضع مازندران 
غیراز سایر ولایات است. از حاکم مازندران به بابت مستمریاتْ چندان دستی بگیر نیستند؛ 
وانگهی این جا همه موضوعات و هرجا مستمری بگیر دارد ]...[« )ساکما، 295-7406، 

شماره برگ 400(.
مصارف تیولات باتوجه به سیاست حکومت در مازندران بسیار متنوع شده بود و به 
افراد در موقعیت های مختلف، اراضی زراعی به عنوان تیول داده می شد که همۀ این تیولات 
دَرازِای خدمت به دولت نبودند؛ مانند تیولاتی که به زنان دربار داده می شد. عملکرد 
تیول داران در هر شرایطی به ویژه با ضعیف شدن دولت در راستای اهداف خودشان بود 
و با تصرف و غصب زمین های زراعی مازندران در راستای موروثی کردن تیول ظاهر شد 

مانند قریۀ جویبار )ساکما،001754- 230، شماره برگ 89(.

6- پیامدهای تیول داری )مزایا و معایب(
اگرچه تیول داری با سودآوری مالی، ساده کردن جمع آوری درآمدهای مالیاتی، تأمین نیروی 
نظامی از ایلات و طوایف و درنتیجه بی نیازکردن حکومت برای حفظ ارتش ثابت و 
پرداخت نقدینگی به آن، همراه بود )لمبتن، 1362، صص 110-111(، ولی معایب و 
پیامدهای مهمی را نیز به دنبال داشت که اغلب اقتصاد و اوضاع اجتماعی جامعۀ عصر خود 
را تحت تأثیر قرار می داد. ضعف سیاسی حکومت مرکزی سبب می شد تا صاحبان قدرت 
در اراضی تیولی، رفتارهای مستقلی در پیش بگیرند که مهم ترین نتیجۀ آن بروز پریشانی و 
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زیان های مالیاتی و اقتصادی و اجتماعی بود. پرداخت مالیات به دولت از مهم ترین اهداف 
تیول داری بود؛ ولی تعیین میزان بهره وری اراضی و میزان مالیات، یکی از چالش های 
پیشِ رو بود و همواره برای دولت و رعیت مشکلاتی را ایجاد می کرد )ساکما، 295-7406، 

شماره برگ 136، 158، 196(.
درگیری بر سر تصاحب محل مواجب میان افراد صاحب دیوان و طوایف، یکی دیگر 
از پیامدهای زیان بار نظام تیول داری بود؛ به نحوی که هریک از آن ها، خود را صاحب تیول 
مزبور می دانستند و برای مالکیت آن حاضر می شدند هر شرایطی را به دیوان متعهد شوند. 
برای نمونه قریۀ صلاح الدین کلا که از خاک کلاردشت است، براساس فرمانی به تیول 
میرزامهدی لشکرنویس مقرر و در دستورالعمل هم به اسم میرزامهدی و محل مواجب او 
منظور شده بود؛ ولی سوارة خواجه وند، قریۀ مزبور را محل مواجب خود می دانستند. چون 
خواجه وندی ها دراین باره حرف می زدند، میرزامهدی تقاضا کرد که یک صد تومان هرساله 
اضافه بر مالیات دیوانی آنجا پیشکش کند و قریۀ مزبوره به بابت محل مواجب به خود او 
به عنوان تیول مرحمت شود )ساکما، 7406-295، شماره برگ 338( و یا ایلخی چیان های 
عباس قلی خان  و  بودند  مرتع  گفت وگوی  در  پیوسته  توابعْ  و  اشرف  اهالی  با  دیوانی 
سرحددار، دائم اسباب شکایت آن ها و طایفۀ عبدالملکی را در مسئلۀ مرتع مدنظر فراهم 

می کرد )ساکما، 7406-295، شماره برگ 316(.
ضبط و مصادرة املاک تیول داران درصورتی که مورد غضب و بی مهری شاه قرار 
می گرفتند از پیامدهای منفی آشکار این نظام بود که ریشه در نظام دیوان سالاری ایران 
داشت. برای نمونه قریۀ رکاوند در دورة آقامحمدخان به عنوان تیول با چند قریۀ دیگر 
به حمزه سلطان انزانی واگذار شد؛ ولی در اواخر سلطنت آقامحمدخان، نامبرده مقصر 
و مغضوب شاه قرار گرفت و کلیۀ املاک تیولی و حتی شخصی اش ضبط شد )ساکما، 
57088-240، شماره برگ 149(. گاهی هم اتفاق می افتاد که به دنبال این موضوع، فرزندان 
تیول دار موردتوجه شاه قرار می گرفتند و درنتیجۀ تیول پدر مغضوب به آن ها برمی گشت؛ 
چنان که در ادامۀ سند بالا این گونه آمده است: در اواخر سلطنت آقامحمدخان، رحیم خان 
انزانی )فرزند حمزه سلطان حاکم خراسان( موردتوجه شاه قرار گرفت و قریۀ رکاوند 
به موجب حکمی به تیول او واگذار شد. در دورة سلطنت آقامحمدشاه مجدداً فرمان تیول 
به اسم حمزه سلطان صادر شد و همین قسم خوانین انزانی ساکن نوکنده کاوِ استرآباد توابع 
بندر جز )که از صاحبان قدیم بودند( اغلب آن ها در رکاوند سکونت و تصرفات داشتند 

)ساکما، 57088-240، شماره برگ 151(.
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زمانی که امر تیولات دچار اختلال می شد و از تنخواه وجه تیول به کلی باقی می بود، 
کارگزاران حکومتی تبدیل تیول خود را خواستار می شدند. برای نمونه حاکم مازندران که 
درباب تیولات آذربایجان و از رسیدن تنخواه مقرری خود، آسوده خاطر نبود، به دلیل اختلال 
در امر تیولات، بابت مقرری خود جوشقان را به عنوان تیول از دیوان درخواست کرد تا با 
نهایت دلگرمی مشغول خدمت گزاری باشد و اشاره کرد که این تبدیل برای دیوان اعلی 
ضرری نخواهد داشت و به دارالخلافه نزدیک است )ساکما، 7406-295، شماره برگ 412(. 
درزمینۀ درخواست تبدیل تیول مذکور از دیوان، امر و مقرر شد که جوشقان در سال بعد به او 
مرحمت شود و »]...[ امساله ]...[ وجه مقرری خود را از آذربایجان دریافت دارد ]...[« )ساکما، 
7406-295، شماره برگ 412(. بنابراین تبدیل محل مواجب دیوانی یکی دیگر از چالش های 
مهم مالیه بود. دولت پس از تصویب قانون وظایف در مواردی که تبدیل محل مواجب برای 

خزانه ضرری نداشت با آن موافقت می کرد )یوسفی فر و محمدی، 1398، ص18(.
نبود مدیریت درست و نظارت دیوان بر تیول/تیول داری سبب ناامنی در روستاهای 
مازندران می شد. بدین صورت که افراد متفرقه، بدون داشتن حکم همایونی در امر تیولات 
مازندران دخالت می کردند که در گزارش وقایع اتفاقیۀ بهرام میرزا، حاکم این ولایت، بدین 
شرح دیده می شود: کربلائی یحیی مباشر بلوک نوکنده کاوِ پهنابْ تیولیِ مرحومه مهدعلیا، 
بیان داشت که مأموری ازجانب علاءالدوله به نوکنده کاو آمده »پسرم را زنجیر کرده و انواع 
افتضاح در آن جا معمول داشته است«. پس از تحقیق معلوم شد که مشهدی آقابیک نام و یک 
نفر دیگر ازجانب علاءالدوله به ضبط نوکنده کاوِ پهناب مأمور هستند. به محض ورود، 
علاوه بر زنجیر و چوب زدن، زن ها را بسیار اذیت کردند. یکی دو نفر را هم سر و دست 
شکستند و همه قسم اغتشاش را باعث شدند. هیچ اعتنا به ساری نکردند و در نوکنده کاو 
این همه اختلال فراهم آوردند. بااین حال فردی گفت، شاید حکم دیوان در دست داشته 
باشند. آن ها را خواستم و جویا شدم. کاغذی از جناب علاءالدوله داشتند نظر به این که امر 
و مقرر شده بود، هرکس بی فرمان مبارک به این جا بیاید، او را محبوس کنید و این ها هم 

فرمان نداشتند )ساکما، 7406-295، شماره برگ 92، 165(.
اسکان طوایف مهاجر در مازندران که به دنبال نظام تیول داری به ویژه در دادن یورت 
شکل می گرفت، همواره سبب کشمکش های طوایف با بومیان منطقه بود و درنهایت به 
نارضایتی و مهاجرت بومیان منجر می شد. دراین باره می توان به نوشتۀ میرزاعبدالله میار در 
شرح حال آقاخان اشاره کرد که او از یورت گرفتن و اسکان خواجه وندها در اراضی تحت 
مرزن آباد و کنار جاده به دلیل شرارت و خسارت هایی که به اهالی بومی وارد می کردند، 
ناراضی بود؛ درنتیجه حکم به احتراق بیوت و منازل آن ها داد )نعیمایی عالی، 1391، 
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ص214(. گاهی هم اقدامات طوایف مزبور سبب مهاجرت بومیان از روستای خود می شد. 
برای نمونه »بعدازآنکه ایل خواجه وند در کلاردشت یورت گرفت، به واسطۀ تصرف املاک 
و شرارت و فساد و سرقت، گذران معاش بر اهالی آن جا سخت شد؛ بنابراین بنای توطّن 
در بلوکِ بیرون بشم گذاشتند. چندی به قریۀ گویتر ساکن شدند و عمارت و حمام در آن 
قریه بنا نهادند؛ ولی هم چنان به واسطۀ یورت گرفتن طایفۀ لک در قریۀ مزبوره از آن جا هم 
صرف نظر کردند و مرزن آباد را از طایفۀ نجار پردنگانی خریداری و آن مکان را تجدید 

عمارت و آباد نمودند« )نعیمایی عالی، 1391، ص254(.
از پیامدهای دیگر تیول داری، ویرانی املاک خالصه و کمبود عایدات بود که درواقع 
می توان آن را از مهم ترین پیامدهای تیول/ تیول داری در مازندران دانست. بدین شرح که 
تیول دار با هدف به دست آوردن سود بیشتر، تمام تلاش خود را برای بهره برداری بی قاعده 
از تیول در حداقل مدت، صرف می کرد؛ درحالی که ازسوی حکومت هیچ نظارتی نبود. در 
گزارشی این مطالب تأیید شده است: »]...[ غالب خالصه جات مازندران را هرچه خوب و 
بامنفعت بوده است به تیول برده اند و آنچه خراب است برای دیوان گذارده اند ]...[ ولایت 
را به جهت بردن همین تیولات به کلی خراب کرده اند« )ساکما، 7406-295، شماره برگ 
356(. ویرانی برخی از تیولات به گونه ای بود که از صاحب تیول می خواستند به اندازة 
مواجب خود تیول بردارد و باقی را واگذارد که خالصه را به عنوان تیول خراب کردن 
شایسته نیست و هنگام سپردن تیولات هم بر تیول دار تأکید می کردند تا برای آبادانی و 

 .)GH1333-K45-P95-42 ،زراعت آن تمام کمال تلاش کند )استادوخ
دولت به دنبال ناکارایی اراضی واگذارشده به تیول، سیاست فروش خالصه جات را در 
پیش گرفت؛ چون به دنبال رفع نیازهای مالی خود بود. بنابراین از پیامدهای دیگر تیول داری 
در مازندران، می توان فروش خالصه جات و به دنبال آن گسترش مالکیت خصوصی را 
نام برد. براساس اسناد دردسترس، تغییر در حقوق مالکیت خالصه در مازندران، از زمان 
فتح علی شاه به تدریج شکل گرفت )ساکما، 7191-295، شماره برگ 45، 48( تا رسید به زمان 

ناصرالدین شاه که خالصه جات بانام خالصه جات انتقالی/واگذاری به افراد فروخته می شد.
نحوة واگذاری خالصه جات، مستلزم فرمان سلطنتی و تشریفات مربوط به آن بود که 
در آنْ املاک خالصه و اربابی حکم واحدی می یافتند. درابتدا، این اراضی به صاحبان تیول 
واگذار شد )ساکما، 53092-240، شماره برگ 2؛ 9226-240، شماره برگ 10؛ 022356-
240؛ شماره برگ 2( درصورتی که به گفتۀ کرمانی درست تر این بود که دولت هر دهی 
را به همان اشخاصی که در آن ده زراعت می کردند، واگذار می کرد تا هم رعایا صاحب 
ثروت شوند و هم نرخ غله ارزان بماند. او در نحوة فروش خالصه جات دولتی، موضوع 
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تعیین قیمت در ابتدای فروش املاک خالصه را هم نقد می کند و آن را اشتباه دیگر دولت 
می داند )مجدالاسلام کرمانی، 1356، ص122(. به دنبال این سیاست، منازعات ارضی در 
مازندران بالا گرفت و برای دولت و رعیت دردسرهای زیادی به وجود آمد؛ منازعاتی 
چون: 1- انتقال اجباری ملک خریداری شدة افراد به شاه زادگان )ساکما، 240-023559، 
شماره برگ 2(؛ 2- حفظ ملک توسط صاحبان تیول و موروثی شدن آن؛ 3- تصرف و 
خرید خالصه جات توسط افراد بانفوذ جامعه؛ ازجمله فرماندهان نظامی که با تکیه بر 
جایگاه اجتماعی خود املاک عمومی و خالصه جات تیولی را تصرف می کردند. یکی 
از آن ها امیرمؤید سوادکوهی بود که با گرفتن منصب نظامی به تصرف زمین در شیرگاه 
پرداخت )استادوخ، GH1336-K46-P10-13( و فرزندان او در سال 1331ق خالصه جات 
سوادکوه را بر املاک خود افزودند )ساکما، 002493-293، شماره برگ 2 و 3(. دراین میان، 
بنابر سواد حکم هیئت وزراء اعظم، مقرر شد تا وزارت مالیه به دعاوی راجع به خالصه جات 
باقی مانده دولت بپردازد و دعاوی مربوط به خالصه جاتی که دولت فروخته بود در محاکم 
عدلیه رسیدگی شود؛ مشروط بر این که حیثیت آن دعاوی به زمان قبل از تصرف یا حین 

 .)GH1333-k45-p79-6 ،تصرف دولت مربوط نباشد )استادوخ
به دلالت پژوهش های جدید، شیوه های زمین داری اقَطاع و تیول را به همراه عواملی 
یکدیگر( و عوامل  از  تهیۀ آب و جدایی روستاها  چون شرایط جغرافیایی )دشواری 
اجتماعی )مانند نظام ایلی و نظایر آن( می توان از ریشه های عمده مالکی در ایران به شمار 
آورد )برای نمونه، ر.ک. بهنام و راسخ، 1348، ص232( که درنتیجه سیاست اعطای تیول 

می توانست نتایج چندوجهی در مازندران و مناسبات آن با دولت مرکزی داشته باشد.

7- قانون برگشت تیول و موضوعات مرتبط با آن
در اواخر قرن نوزدهم، با تغییراتی که درپیِ انقلاب مشروطیت در ادارة کشور و مفهوم 
حکومت روی داد، بعداز استقرار دولت جدید، کمیسیونی به نام انجمن مالیه در تاریخ 
با  اقتصاد،  برگزید شد و چون موضوع  اقتصادی  مطالعه در اصلاحات  برای  1325ق 
زمین داری و مالیات کاملًا ارتباط داشت، حاصل کار این کمیسیون، چهار قدم اصلاحی 
بزرگ بود که تمام آن ها در موضوع زمین داری و وظایف زمین داران بسیار مؤثر افتاد 
)لمبتن، 1362، ص331(. یکی از آن ها، منسوخ شدن انواع تیولات مازندران به حکم مجلس 
شورای ملی بود )لمبتن، 1362، ص332؛ ساکما ، 002470-293، شماره برگ 133(؛ با این 
هدف که بر عمومی بودن اراضی کشور تأکید کند و از هدررفتن املاک و امکانات زراعی 

جلوگیری کند )حقدار، 1395، ص98(.
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روند اجرای قانون برگشت انواع تیولات در مازندران1 به چند موضوع بستگی داشت:
1- پرداخت مواجب از موضوعاتی بود که برای صاحبان تیول مهم بود؛ زیرا به دنبال 
قانون برگشت تیول، در پرداخت مواجب تغییراتی شکل گرفت و بعداز فوت تیول دار اگر 
از مستمری او باقی مانده بود، به فرزندانش پرداخت می شد و دیگر تیول در حق کسی 
برقرار نمی شد. بدین شرح که تیولات با عنوان محل سوار و نوکر دیوان از تیولات غیر 
خارج شدند. مانند قریۀ کلارسی که به تیول مرحوم آقاسیدعبدالکریم قاضی مقرر بوده 
چون عنوانِ محلِ سوار و نوکر دیوان داشت به انضمام قراء دیگر از تیولات غیر خارج و 
در عوض محل مواجب نوکر مقرر داشتند و براساس سند مورخ رمضان 1323ق، قریۀ 
صلحداری کلای بندپی محل مستمری و به تیول آن مرحوم برقرار کردند و زمانی که فوت 
کرد، سی تومان از مستمری وی در حق آقاسیدحسین پسر آقاسیدخلیل اخوی مرحمت 
شد و باقی مستمری و تیول مزبوره در حق کسی برقرار نشد و به خرج مازندران هم منظور 

نشد )ساکما،240-043987، شماره برگ 10(.
2- زوال تیول/تیول داری برخلاف میل خوانین و سرکردگان و صاحب منصبان محلی 
بود؛ تاجایی که برای حفظ ملک تیولی خود، تحت حمایت حکومت منطقه قرار می گرفتند 
یا اتباع خارجه را در این مسئله مداخله می دادند یا تلاش می کردند خود را تحت حمایت 
زمین داران بزرگ مازندران قرار دهند. برای نمونه اسنادی مرتبط با این موضوع به تاریخ 
1333ق، راجع به قریۀ کالشی کلا خالصه واقع در بلوک دشت سر آمل موجود است که 
نشان می دهد که تیول داری در این استان هنوز رایج بوده است: »قریۀ مزبوره ازبابت حقوق 
سوار و سرباز[...]، قبل از دولت مشروطه، به تیول مقرر بود و صاحب منصبان محلی در 
آن جا مداخله داشتند. بعداز استقرار دولت جدید، برحسب قاعده می بایست این قریه هم 
جزو سایر خالصه جات در تحت مداخلۀ مأموران مالیه درآید؛ ولی به واسطۀ امتناعات 
جدی صاحب منصبان محلی که هر بار به وسیله ای متوسل می شدند، این مقصود حاصل 
نشد. به ویژه تا این اوقات اسماعیل سلطان که یکی از صاحب منصبان مزبوره است خود را 
در تحت حمایت امیرمکرم درآورد. علاوه بر این که مبلغ عایدات این محل هرسال تفریط 
می شود، اغلب اتفاق می افتد که صاحب منصبان محلی، اتباع خارجه را در این مسئله 

مداخله می دهند« )ساکما، 002470-293، شماره برگ 133(.
3- وزارت مالیه از اغلب قرای خالصۀ مازندران اطلاعات محلی کافی نداشت؛ درنتیجه 
این املاک را افراد با فرمان های جعلی غصب می کردند. برای نمونه در تعلیقۀ راجع به قراء 
خالصۀ جویبار و تالارک و زاغ مرز مازندران در موضوع حق شرعی و عرفی غاصبانِ املاک 
فوق، مورخ 1339ق/1920م خطاب به وزارت مالیه آمده است: »قریۀ جویبار در سابق به اسم 

1. تیولات خالصه،تیولات خصوصی و  تیولات 
وقفی
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تیول در تصرف علی اکبرخان صارم نظام بود. وی در همان زمان به فکر درست نمودن فرمان 
جعلی شد. فرمان مزبور از فرمانی است که سیدخلیل نظام العلما مازندرانی ساخته، در تصرف 

غاصبان برقرار بود« )ساکما، 001754-230، شماره برگ 84(.
 از موارد مشابه دیگر، تالارک بود که به قریۀ پهناب وصل بود. مطابق ثبت دفتر اداره 
تشخیص عایدات خالصه  و اطلاعات محلی، این قریه خالصۀ دولت بود و به هیچ اسم ورسم 
به کسی منتقل نشد؛ ولی به دلیل حمایتی که از افراد در ادارة مالیۀ ساری می شد، در تصرف 
میرزاحسین غاصب قرار داشت. از زمانی که فرمان را از او مطالبه کردند، حدود شش ماه 

می گذشت؛ ولی فرمانی نداشت تا ارائه بدهد )ساکما، 001754-0294، شماره برگ 230(.
»دیگری قرای زاغ مرز بود که متصرفْ آن را به اسم تیول در تصرف خود داشت 
تا زمان برگشت تیولات که ادعای ملکی نمود. بدین شرح که ملفوفه ای فقط به صحۀ 
همایونی ارائه می دهد که آن هم ساختگی است و به هیچ وجه دفتری نشده و مهر هم ندارد؛ 
چنانچه به نظر هرکس برسد، واضح است که به دسیسه و بدون سندِ تصرف می خواهد 

ملک خالصۀ مسلّمِ دولت را ببرد« )ساکما، 001754-0294، شماره برگ 230(.
باتوجه به این که مدرک و مستند املاک خالصه )ثبت رقبات و جزو جمع های قدیم( 
در خزانه داری موجود بود، افراد مطابق همان کتابچه و جزو جمع به تدریج اطلاعات املاک 
خالصه را دریافت و درمقام تصرف برمی آمدند. بدیهی است هریک از متصرفان درمقابل 
فرمانی که ارائه می دادند، ملکی خالصه را از دولت خریداری کرده بودند و برفرض اینکه 
متصرف، فرمان خود را مفقود کرده باشد، ثبت آن که در دفاتر موجود بود؛ از روی همان 
کتابچه و دفاتر معین می شد که کدام محل به ملکیت اشخاص واگذار شده است )استادوخ، 

.)GH1331-K51-P59-1

4- مشخص نبودن وضعیت برخی از روستاهای مازندران که چه عنوانی دارد. آیا 
احسان  و  ابدی  تیول  اسناد، اصطلاح  در  بااینکه  یا شخصی؟  است  به صورت خالصه 
سرمدی ذکر شده بود؛ ولی برخی از افراد معنای این کلمات را نمی دانستند و مردد بودند 
که آیا این کلمات به انتقالی تعبیر می شود یا خیر. چنان که در سواد راپرت میرزایحیی خان 
دربارة خالصه جات قریۀ رکاوند و منضمّات آن )مهدیرجه، علمدارمحله( که به خوانین 
انزانی تعلق داشت، مورخ 1304ش/1925م چنین بازتاب یافته است: قبل از آقامحمدخان 
سندی در دست نبود که قریۀ مزبور چه عنوانی داشت. غیراز قریۀ رکاوند قراء خالصۀ 
سرمحله واقع در انزان توابع بندر جز، ران، کلاک، و زباط، واقع در اشرف تیول خوانین 
انزانی بود و در دورة سلطنت ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه ضبط و به دیگران انتقال 
داده شد و علت اینکه قریۀ رکاوند ضبط نشد و در دورة ناصری و مظفری انتقال نیافت، 
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به واسطۀ حکم اولیۀ آقامحمدخان بود که عبارت »تیول ابدی و احسان سرمدی« در آن ذکر 
شده بود )ساکما، 57088-240، شماره برگ 149، 151(.

5- واکنش طوایف کوچانده شدة کرد، ترک و افغان بعداز توقیف تمامی املاکشان 
در زمان کابینۀ وثوق الدوله بعداز 150 سال سکونت در منطقه جالب توجه است )ساکما، 
101795-240، شماره برگ 102( و خالصه جات تیولی از قدیم جمع معینی داشته که مأخذ 
مالیات بوده است؛ بدین ترتیب که در برخی از محل های مزبور به صورت جنسی و برخی 
دیگر به صورت نقدی یا تسعیر بوده است که این موضوعات خود در پژوهش مستقل 

دیگری می گنجند.
باتوجه به اهمیت موضوع خالصه جات تیولی در مازندران، دولت برآن شد تا این املاک 
را مجدداً به اسم خالصه به صورت مزایده به اجاره دهد؛ بدین شرح که اگر شرایط اجارة 
صاحب منصبان و سرکردگان مازندران که دعوی مالکیت داشتند با سایر پیشنهاددهندگان 
مساوی باشد، حق تقدم به صاحب منصبان داده شود )ساکما، 101795-240، شماره برگ 
475(. بنابراین می توان گفت که تیول داری در مازندران، باوجود تغییر سیاست های دولت، 

تا پایان عصر قاجار ادامه یافت.

8- نتیجه
حاصلخیزی خاک، هم جواری با روسیه و مسئلۀ نافرمانی ترکمانان، بر سیاست گذاری 
ارضی شاهان قاجار در مازندران، مؤثر بود. دولت با درپیش گرفتن رویۀ خالصه سازی، 
اراضی مازندران را به صورت تیول به افراد دیوانی و نظامی واگذار کرد. تیول داری یکی از 
شیوه های بهره برداری غیرمستقیم از زمین های زراعی مازندران در دورة قاجار بود. تیول 
از انواع اراضی و اغلب از خالصه جات داده می شد و روال واگذاری آن بنابه فرمان شاه 
و با رعایت تشریفات مربوطه بود. گستردگی و تنوع خالصه جات مازندران نشان دهندة 
آن است که دولت قاجار، دائم درصدد افزایش اراضی حکومتی بوده است. اعضای دیوان 
اعلی، شاه زادگان، حاکمان و فرماندهان نظامی هم برای تصاحب تیول در مازندران رقابت 
می کردند و این رقابت سبب می شد تا افراد به جای مواجب به تیول بیشتر علاقه نشان 
دهند؛ زیرا مطابق میل خود رفتار می کردند. با درپیش گرفته شدن سیاست خالصه سازی، 
بسیاری از روستاهای مازندران مصارف تیولات متنوع شدند و به تدریج تیولات موروثی 
شدند و به دنبال بی مبالاتی مباشران و نبود مراقبت و بهره بری بی قاعده از زمین ها، بسیاری 
از این اراضی حاصلخیز ویران و کم عایدات شدند. دولت برای رفع مشکلات مالی خود، 
سیاست فروش خالصه جات را در پیش گرفت و در ابتدای کار آن ها را به صاحبان تیول 
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به صورت مشروط واگذار کرد که این امر در گسترش مالکیت خصوصی بسیار مؤثر بود؛ 
ولی خرابی اراضی خالصه هم چنان ادامه داشت تا زمان قانون برگشت تیول که می بایست 
اغلب قرای خالصۀ مازندران اعم از انتقالی و غیر انتقالی به ضبط دولت درمی آمد. این 
موضوع به موقعیت خالصه جات انتقالی یا به صورت مشروط واگذار شده و صاحبان 
تیول و عملکرد وزارت مالیه برمی گشت که در مازندران با پیامدهایی چون غصب اراضی 
خالصه و اربابی مواجه شد و درنتیجه درست اجرا نشدن قانون برگشت تیول و درنهایت 

نبود نظارت و امنیت، تیول داری تا اواخر دوره قاجار در مازندران تداوم یابد.
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1. مقدّمه
اسناد تاریخی امروزه اهمیت و جایگاهی ویژه در تحقیقات و پژوهش های تاریخی و علوم 
اجتماعی پیدا کرده اند. اگرچه امروزه اسناد موردتوجه برخی از پژوهش گران قرار گرفته اند، 
بااین حال پژوهش درزمینۀ شناسایی، معرّفی، قالب و ساختارشناسی اسناد به کندی پیش 
می رود و برخی از مورّخان و پژوهش گران هم چنان در استفاده از اسناد در پژوهش های 
تاریخی ابا دارند. دلایل این رویکرد شاید نبود نظام تئوریک، نبود روش تحقیق صحیح و 
هم چنین دشواری شناخت و خوانش اسناد باشد؛ بنابراین طبیعی است که اندک مطالعات 

و کارهای انجام شده در این زمینه، از خوانش اسناد فراتر نرود.

2. بیان مسئله
دربارة اهمیتّ و نقش اسناد تاریخی در پژوهش های تاریخی به بحث و گفت وگو نیازی 
نیست، ولی شناخت این اسناد اجمالی است؛ به عبارت دیگر، باوجود انواع اسناد دیوانی 
و غیردیوانی موجود از دورة قاجار در بسیاری از مراکز اسنادی و آرشیوهای دولتی و 
خصوصی، هنوز نام و اصطلاح دیوانی این اسناد برای برخی از سندپژوهان مشخص 
نیست؛ درنتیجه برای تاریخ پژوهان هم این ابهام وجود دارد که نام این اسناد چیست؟ این 
اسناد دارای چه قالب ها و ساختارهای شکلی و محتوایی و جنبه های سندشناسی هستند؟ 

و چه کاربردی در تحقیقات تاریخی دارند؟
تولید و صدور اسناد، از اصول خاصی برخوردار بوده است و هریک از آن ها دارای 
نام و اصطلاحی بوده اند. نام و اصطلاح برخی از آن ها در هر دوره ای تغییر می کرده است 

و بعضی دیگر تا چندین دورة متوالی ثابت و بدون تغییر می مانده اند.

3. طرح موضوع
پادشاهان قاجار در تقسیم و توزیع قدرت و وظایف و امورات دیوانی و غیردیوانی، بخشی 
از اختیارات خود را میان دیوان سالاران تقسیم می کردند. دیوان سالاران بنابر ساختاری معینّ، 
هریک دارای اختیاراتی خاص بودند و امورات دیوانی را در قالب اسناد و مکاتبات مشخصی 
انجام می دادند. بنابراین لازم است تا انواع این اسناد و نام و کاربرد آن ها شناخته شود. 
صدراعظم به عنوان نایب مَناب1 و شخص اوّل دولت، مجری برخی از وظایف اجرایی ممالک 
بود و دستورات و امور اجرایی را در قالب »حکم« و »تعلیقه« صادر می کرد. پژوهش حاضر 
درصدد است که ساختار و کارکرد و ویژگی های این نوع از اسناد دورة قاجار را معرّفی و 
تبیین کند. »احکام« و »تعلیقه جات« و »نوشته جات« از منابع اصلی شناخت اصطلاحات 

1. نایب مَناب /nāy)'(ebmanāb/: جانشین؛ 
قائم مقام.

علیرضا نیک نژاد
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دیوانی و مکاتبات دیوانی صدراعظم است و شامل داده های مهمّی دربارة جایگاه صدراعظم 
در مراتب قدرت و وظایف او در دستگاه دیوان سالاری عصر قاجار است.

4. پرسش اصلی
نام و نوع دستورات مکتوب دیوانی صدراعظم در زبان دیوانی دورة قاجار از جنبۀ 

اسنادی چیست؟

5. پرسش های فرعی
دستورات مکتوب دیوانی صدراعظم ها به چه منظوری صادر می شد؟

ساختار یا سیمای بیرونی آن ها چگونه بود؟ نحوة مکاتبات صدراعظم با شاه چگونه بود؟

6. منابع پژوهش
اسناد موجود در آرشیو سازمان ها، به ویژه سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملّی ایران و موسسۀ 

مطالعات تاریخ معاصر ایران از منابع پژوهش حاضرند.

7. اهمیّت و ضرورت پژوهش
ماهیتّ اسامی »حکم« و »تعلیقه« و »نوشته جات« تا به امروز برای دانشجویان تاریخ و اسناد 
و مدارک آرشیوی و پژوهندگان اسناد، ناشناخته مانده است و اگر شناختی وجود دارد، 
کلّی است؛ بنابراین پژوهش در این زمینه بسیار ضروری به نظر می رسد. شناخت ساختار و 

کارکرد این اسناد در دورة قاجار نیز بر اهمیت این پژوهش می افزاید.

8. هدف پژوهش
هدف پژوهش حاضر، تبیین ساختار شکلی و محتوایی سند حکم و نوشته جات است.

9. روش پژوهش و گردآوری داده ها
روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و برمبنای گردآوری داده های متون تاریخی و 

اسناد و مدارک آرشیوی موجود در مراکز اسنادی انجام شده است.

سندشناسی مکتوبات 
صدراعظم های قاجار... 



140
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

10. پیشینۀ پژوهش
در میان آثار منتشرشده درزمینۀ اسناد دورة قاجار، جهانگیر قائم مقامی تنها کسی است که در 
کتاب »مقدّمه ای بر شناخت اسناد تاریخی« به تعریف اجمالی حکم می پردازد و صرفاً به نقل 
از منابع اکتفا می کند و از میان احکام گوناگون، فقط به احکام سلطانیات در ادوار تاریخی 
می پردازد و دیگر شقوق احکام، نظیر حکم و تعلیقه و نوشتۀ صدراعظم های دورة قاجار 
را معرفی نمی کند. بنابراین درزمینۀ شناخت و معرفی احکام و تعلیقه جات و نوشته جات 
صدراعظم های دورة قاجار -باوجود اهمیت این موضوع چه در تحقیقات تاریخی عصر 

قاجار و چه در فهرست نویسی اسناد- تاکنون مقاله یا کتابی نگاشته نشده است.

11. تاریخچۀ حکم و تعلیقۀ صدراعظم های دورۀ صفوی
از نوع سند و دستور مکتوب دیوانی صدراعظم ها در دوره های تاریخی اطّلاعات چندانی 
در دست نیست و این اسناد تاکنون به صورت دقیق تعریف نشده اند و تنها در لابه لای اسناد 

و دستورالعمل ها مختصراً به آن ها اشاره شده است.
درزمینۀ تعلیقه، از دورة صفوی، و به ویژه در کتاب تذکره الملوک میرزارفیعا و تعلیقات 
مینورسکی اطلاعاتی وجود دارد. بنابر مندرجات تذکره الملوک، به دستورات صدراعظم یا وزیر 
دیوان اعلی تعلیقه، رقم تعلیقه و تعلیقچه اطلاق می شد: »تفصیل شغل واقعه نویس آن است که 
جواب نامه هایی ]را[ که از پادشاهان به پادشاه ایران نوشته شود، واقعه نویس انشاء نماید و ارقام 
مناصب و ملازمت و همه ساله و تیولی که از دفاتر خلود صادر شود و هرگونه رقمی که پادشاه 
»به زبانی« مقرّر دارد که آن را بالمشافهه می گویند یا این ازقرار تعلیقۀ عالی جاه وزیر دیوان اعلی 
یا اینکه ... به واقعه نویس سپارند« )تذکره الملوک، 1368، ص15(. »دادوستد کل مالیات دیوانی 
و وجوهات انفادی1خزانۀ عامره2 و غیرة بیوتات از کل ممالک ایران در دارالسلطنۀ اصفهان بدون 
تعلیقه و امر عالی جاه معظم الیه دادوستد نمی شود و جمعی که ملازم دیوان می شوند، اگر رقم 
بالمشافهه صادر نشده باشد و ریش سفیدان هر طبقه عرض نموده باشند، مادام که تعلیقۀ وزیر 
اعظم نرسد، رقم خدمت داده نمی شود. اگر رقمی به رسالۀ احدی از مقرّبان نوشته شود، مادام 
که ضمن رقم به مهر وزیر نرسد، به مُهر مهِرآثار مزینّ نمی گردد و خدمات جزئیه و تعیین 
کُتاّب دفترخانۀ همایون و خاصه و عملۀ بیوتات معموره که قابل عرض به خدمت اقدس نباشد، 
ازقرار تعلیقچۀ »عالی جاه وزیر دیوان اعلی« که برطبق تجویز عالی جاهانْ »مستوفی الممالک« و 
ناظر بیوتات و مقرب الخاقان »مستوفی خاصه« صادر شده باشد، رقم ملازمت محاسبات عُمّال 
و مؤدّیان حساب دیوانی کل ولایات از بیگلربیگیان و حکام و سلاطین و وزراء و تحویل داران 
جزو و کل و متصدّیان و ضابطان و غیرهُم بعداز تعلیقۀ معظم الیه دفتری و مستوفیان عظام 

1. انِفادی: ارسالی
2. مسئول نگهداری وجوه و اشیای خزانه و 
مسئول اعاده و تحصیل مطالبات )تعلیقات 

مینورسکی، 1368، ص126(.

علیرضا نیک نژاد
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محاسبه مشخص و مفاصاحساب می دهند و اگر نقصانی و کسری در مالیات دیوان به جهتی از 
جهات حسابیه به هم رسد که در خدمت وزیر اعظم، مؤدّیان حسابیه موجه و محکوم بنمایند، 
به جهت تحصیل دعای خیر و ترفیه حال رعایا و آبادی مملکت چنانچه جمع قدیم را جبر و 
ادعای نقصان را حسابی دانند، تعلیقۀ تخفیف داده، کُتاّب دفترخانۀ دیوان اعلی و خاصۀ شریفه 
به تعلیقۀ وزیر اعظم مستند به همان شرح در دفاتر خلود ثبت و به نقصان عمل می نمایند و 
هم چنین نسخه جات دیوانی و اسناد خرج دفتری و مفاصای صاحب جمعان و تحویل داران و 
تحصیل داران و تعلیقه جات مناصب جزو و کل به مهر وزیر اعظم رسیده بدانچه مقرّر دارد 

معمول می دارند« ) تذکره الملوک، 1368، صص 7-5(.
در دورة صفوی به احضاریه های دیوان بیگی تعلیقۀ بیاضی می گفتند )مینورسکی، 
1368، ص271(. در بیان شغل دیوان بیگی در  تذکره الملوک چنین آمده است: »اگر ظلم 
مزبور در حوالی شهر که مسافت آن بیش از ده دوازده فرسخ نبوده واقع می شده، دیوان بیگی 
نوشته،  تابینان2  غیرة  و  اجرلو1  قورچی  به عهدة  عارض،  عرض  برطبق  بیاضی  تعلیقۀ 
غوررسی می نمود و اگر عارض از حال بعیده عرض شکایتی می نموده، دستور چنان بود 
که در مقدّمۀ قتل مبلغ پنج تومان التزام عارض و دیوان بیگی تعلیقه قلمی ]می کرد[ و منشی 
دیوان هم تعلیقه قلمی ]می کرد[ و بعدازآن حکم صادر ]می شد[ و وجه التزام ابواب جمع 
محصّل مزبور و حکم مزبور در دفترها ثبت و به دستور سایر وجوهات دادوستد می شد« 

) تذکره الملوک، 1368، صص 12، 13(.
و  خلیفۀالخلفاء  امیرشکارباشی،  دیوان بیگی،  بیوتات،  ناظر  دستور  علاوه برآن، 
امیرآخورباشی نیز تعلیقه بوده است: »شغل مشارالیه ]عالی جاه ناظر بیوتات[ آن است که در 
اول سال تعلیقه می نوشت که مُشرفِ بیوتاتْ اخراجاتِ شش ماهۀ سرکار خاصۀ شریفه را 
به محصّلی احدی بعداز وضع باقی نقدی و جنسی و اجناس همه ساله جات که از ولایات 
حسب الرقم مقرّری بوده که انفاد شود ناظر بیوتات در اوّل سال تعلیقه نوشته، اعتمادالدوله 

رقم کند« ) تذکره الملوک، 1368، صص 11-9(.
هم چنین به دستورات مکتوبِ عالی جاه امیرآخورباشی، خلفا و صاحب جمعان خزانۀ 
عامره و سایر بیوتات نیز تعلیقه جات می گفتند ) تذکره الملوک، 1368، صص 14، 18، 28(.

12. تعریف لغوی و اصطلاحی حکم
حکم واژه ای عربی است که در ادوار تاریخی، در معانی و کارکردهای گوناگونی آمده است؛ 
ولی آنچه به گفتار ما نزدیک است، در لغت نامه ها به معنای حکومت، امر، مثال فرمودن، 
ج6، 1377، ص9157؛  )دهخدا،  است   ... و  حکم راندن  فرمان دادن،  امرکردن،  تحکّم، 

1. گروهی صدنفری که وظایف ژاندارمری 
را برعهده داشتند و تحت فرمان دیوان بیگی 
بودند )تعلیقات مینورسکی، 1368، ص154(.

فرمان برداران؛ جمع  زیردستان،  تابینان:   .2
تابین.

سندشناسی مکتوبات 
صدراعظم های قاجار... 
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ناظم الاطباء، ج2، 1343، ص1268(. هم چنین به صنفی از احکام پادشاهی، حکم )حکم 
بیاضی( می گفتند )ناظم الاطباء، ج2، 1343، ص1268( و این در فرمان ها و مکاتبات، 
به جای فرمان و به عنوان مترادف سلطانیات نیز به کار می رفته است )لسان الملک، 1375، 
ج1، صص 111، 154؛ خورموجی، 1344، ج1، ص91؛ هدایت، 1339، ج9، صص 314، 
334(. در دورة مغول و ادوار بعد نیز به دستورات سلاطین »حکم« اطلاق می شده است 
به آرای قضات و روحانیون، حکم فقهی  )همدانی، 1374، ج2، ص1066(. ازطرفی، 

)شرعی( اطلاق می شد )دهخدا، ج6، 1377، ص9157(.
در دورة قاجار مسائل کلّی ممالک را شاه ضبط وربط می کرد و حل وفصل مسائل و 
امور غیراز امر و دستور شاه برعهدة صدراعظم بود. صدراعظم شخص اوّل دولتِ ممالک 
محروسۀ ایران و قائم مقام پادشاه محسوب می شد و دستوراتش در امور دیوانی و نظامی 
و ... را در قالب مرقومه و مکتوب دیوانی صادر می کرد. هم چنین صدراعظم )شخص اوّل 
دولت( در تعقیب دستورات شفاهی یا کتبی پادشاه و پیگیری امور دیوانی و مسائلی که 
قابل عرض به پادشاه نبود، احکام و دستوراتی صادر می کرد که نام اصلی و جنبۀ رسمی 
آن در مکاتبات و نامه های اداری در ادبیات دیوانی دورة قاجار اصطلاح »حکم« بوده است 

)ساکما، 7220-295، برگ 67/1، 68/1(.
قائم مقامی، حکم را چنین معرفی می کند: در متون فارسی به لفظ و کلمۀ حکم 
بسیار برمی خوریم که نویسندگان آن را در معانی گوناگون و بیشتر در معنی و مفهوم امر 
و دستور به کار برده اند؛ چنانکه در »التوّسّل الی الترّسّل« از تألیفات دورة خوارزمشاهیان 
نوشته شده است: »مثال جانب شریف فرزندی را زاد شریفا با فرمان ما موافق و قول 
او را ]با[ حکم ما مطابق دانند.« ازطرفی این کلمه به معنی مضمون و مفاد مصرحات 
نیز  ]به مقتضایِ[«  به مقتضی  و  »به موجب  معنی  در  هم چنین  و  پادشاهان  فرمان های 
استعمال می شود... و درنهایت در تعریف حکم دچار تردید می شود و آن را معادل رقم 
قلمداد می کند. برای نشان دادن نمونۀ یکی از این احکام و یا ارقام، مقدمۀ حکم صادره 
دربارة واگذاری حکومت کرمانشاهان به محمّدحسین میرزا حشمت الدّوله را در این جا 
... از دورة جلایریان به بعد رفته رفته کلمۀ مزبور در خارج از محدودة  نقل می کنیم: 
مفاهیم اداری و لغوی خود به صورت اصطلاحی دیوانی نیز به کار رفته است. این وضع 
را در کتاب دستورالکاتب می یابیم؛ به این ترتیب که حکم، به اوامر و فرمان های مکتوب 
پادشاه هم اطلاق شده است. در دورة تیموریان احکام برای امور مربوط به مشاهیر ایام 
و عرفا و بزرگان صوفیه صادر می شده است. در دورة قراقویونلوها و آق قویونلوها به 
ابقاء و تجدید و تأیید دستورات و فرمان های پیشین صادر می شد  اسنادی که برای 

علیرضا نیک نژاد
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حکم می گفتند و این وضع در دورة صفوی تا زمان شاه صفی نیز معمول بوده است. در 
احیاءالملوک از تألیفات دورة صفوی نیز چنین ضبط شده است که »به عرض می رسانند 
که در خلوت خانه، رقم را مطالعه نمایند و بعداز فراغ از مطالعۀ رقم و اطلاع بر حکم 
همایون به دیوان خانۀ اشرف آورند«. رفته رفته حکم، به نوع خاصی از فرمان ها اطلاق 
شد که در درجۀ اهمیت کمتری بودند؛ مثلًا حکم احضار درباریان و امراء و رؤسا. حکم 
ظاهراً بدون طغراء بوده است. در دوره های بعد، به ویژه در دورة قاجار که دیگر به احکام 
و دستورات پادشاه رقم گفته نمی شد و رقم منحصراً به اوامر و مخاطبات کتبی ولیعهد 
و شاه زادگانی اطلاق می شد که فرمانفرمایی و حکمرانی داشتند، اصطلاح حکم مترادف 

با رقم به کار می رفت )قائم مقامی، 1350، صص 73-65(.
قائم مقامی تعریف مبهم دیگری نیز از حکم ارائه می دهد: »و امّا به هرحال ابهامی که 
دربارة »حکم« باقی می ماند لفظ »حکم« به صیغۀ جمع »احکام« است که در  تذکره الملوک 
و دستورالملوک با مضافٌ الیه هایی بسیار آمده است؛ مانند »احکام سیورغالات« »احکام 
تیولات«، »احکام مواجب« و ... و ... که دربرابر اقسام »ارقام« به کار رفته است و از مشاهدة 
آن ها در نظرِ اول این اندیشه به وجود می آید که مضمون احکام، قسمتی از مسائل مالی 
بوده است و احکام با ارقام تفاوت کلّی داشته اند« )قائم مقامی، 1350، ص71(. بنابراین، 
»حکمِ« صدراعظم به سندی اطلاق می شد که ازلحاظ سندشناسی موشّح به علامات و 
دارای تصدیقات )یعنی تحمیدیه، مهر، متن، هامش( و رویه و ظهریهّ می بود. گفتنی است، 
در ادبیات دیوانی دورة قاجار، این اصطلاح جایگزین تعلیقۀ عصر صفوی شد. در دورة 
صفوی احکام، به معنی آرای دیوان بیگی نیز بوده است ) تذکره الملوک، 1368، ص24( و 
مقصود از حکم چنانکه از فصل 27  تذکره الملوک برمی آید، احکام کم اهمیت تر بوده است 

)مینورسکی، 1368، ص270(.

سندشناسی مکتوبات 
صدراعظم های قاجار... 
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 تحمیدیه

 مطلع

 

: حکم میرزاتقیخان فراهانی )ساکما، 1تصویر شمارۀ 

1639-210)  

تصوير 1
حکم میرزاتقی خان فراهانی
)ساکما، 210-1639(

علیرضا نیک نژاد
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تصوير 3
حکم میرزاآقاخان نوری صدراعظم

)ساکما، 296-18120(

تصوير 2
حکم میرزاعلی اصغرخان اتابک

)متما: ق0-101681-0-0(

 

 هامش

: حکم میرزاآقاخان نوري 3تصویر شمارة 

 صدراعظم

(296-18120)ساکما،   

 

 

 میرزاعلیاصغرخان اتابک )متما: ق حکم:2تصویر شمارۀ 

0-0-101681-0)  

 

سندشناسی مکتوبات 
صدراعظم های قاجار... 
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تصوير 4

حکم میرزایوسف خان مستوفی الممالک
)ساکما، 296-8945(

 

 حکم میرزایوسفخان مستوفیالممالک :4تصویر شمارۀ 

(962-8945)ساکما،   

علیرضا نیک نژاد
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تصوير 5
کل  مستمریات  بودجۀ  در  حکم  واژۀ 

ممالک محروسه ایران
)ساکما، 7220-295، برگ 67(

 

  ایرانمحروسه: واژۀ حکم در بودجۀ مستمریات کل ممالک 5تصویر شمارۀ 

(67، برگ 295-7220)ساکما،   

 

 حکم حکم

 حکم

سندشناسی مکتوبات 
صدراعظم های قاجار... 
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تصوير 6

کل  مستمریات  بودجۀ  در  حکم  واژۀ 
-7220 )ساکما،  ایران  محروسۀ  ممالک 
295، برگ 94(

 

 حکم

 حکم

 حکم

: واژۀ حکم در بودجۀ مستمریات کل ممالک محروسۀ 6تصویر شمارۀ 

(94، برگ 295-7220 )ساکما، ایران  

 

علیرضا نیک نژاد
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حکم شامل دو بخش رویه و ظهریهّ بوده است:
ساختار رویه یا سیمای بیرونیِ احکام )اضافات یا تصدیقات و حواشی( مرکّب از 

تحمیدیه، توشیح، هامش، و مهر بوده است.
ساختار ظهریهّ شامل مهر و اسم وصول کنندة حکم بوده است.

تحمیدیهّ: تحمیدیۀّ تمام احکام در قسمت وسط صدر نامه و معمولاً با عبارت »هو« همراه بود.
توشیح: از بین تمام احکام مشاهده شده، تنها یک حکم از میرزاآقاخان نوری دارای توشیح 
است و سایر احکام بدون توشیح است. محلّ توشیح این حکم چنانکه تصویر زیر نشان 

می دهد، وسط صفحه، متمایل به سمت چپ مابین سطر اوّل با تحمیدیهّ است.

تصوير7
نوری  میرزاآقاخان  توشیح  با  حکم 

صدراعظم )ساکما، 296-19343(

 
 توشیح

: حکم با توشیح میرزاآقاخان نوري صدراعظم7تصویر شمارۀ   

(296-19343)ساکما،   

 

سندشناسی مکتوبات 
صدراعظم های قاجار... 
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هامش: هامش در احکام در سمت راست و به صورت طولی یا عرضی و معمولاً 
خارج از متن نوشته می شد.

محتوا )متن(: محتوای احکام شامل مطلع و شرح اشتیاق و مؤخّره است که درادامه 
یک به یک توضیح داده می شود:

و  عزت  »عالی جاه  بود:  القاب  و  خطاب  شامل  احکام  مقدّمۀ  یا  مطلع  مطلع: 
اعَزّی  »عالی جاه  1639-210(؛  )ساکما،  می گردد«  مرقوم  را  میرزانصیر  سعادت همراه 
رمضان بیک نایب الحکومۀ ساوه را مرقوم می گردد« )ساکما، 18120-296(؛ »عالی جاه عزت 
و مجدت همراه اعَزّی« )ساکما، 6000-296(؛ »فدایت شوم فرزندی مهرعلی خان« )ساکما، 
6334-296(؛ »مقرب الخاقانا برادرا« )ساکما، 18137-296(؛ »امیرالامراءالعظاما مخدوما« 

تصوير 8

کل  مستمریات  بودجۀ  در  حکم  واژۀ 
-7220 )ساکما،  ایران  محروسۀ  ممالک 
295، برگ 94(

 

 مهر

: ظهریۀ حکم میرزاآقاخان نوري8تصویر شمارۀ   

(296-19343)ساکما،   

علیرضا نیک نژاد
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19764-296(؛  )ساکما،  مهربانا«  مخدوما  »امیرالأمراءالعظاما  19341-296(؛  )ساکما، 
»مقرب الخاقانا مخدوما« )ساکما، 19852-296(؛ »مقرب الخاقانا عزیزا« )ساکما، 8945-
296(. ولی در احکام نظامی، خطاب و لقب حذف می شد: »به تاریخ شهر ذی حجۀالحرام 

مطابق سال همایون فال یونت ئیلِ خجسته تحویل مرقوم می شود« )ساکما، 296-19343(.
شرح اشتیاق: بعداز لقب و نام وصول کنندة حکم، شرح موضوع یا رکن کلام با 
الفاظی همچون »ازقرار«، »چون«، »فرزندی« »نورچشمی ...« و ... ذکر می شد و سپس شرح 
»حکم« می آمد. »احکام« معمولاً برای انتصاب، اعطای لقب و نشان و پرداخت مواجب و 
عتاب وخطاب، توصیه، رفع دعاوی ملکی، جلوگیری از مهاجرت و تخلیه روستاها، امور 

اجتماعی، پیگیری مسائل ایالات و ... صادر می شد.
مؤخّره: شامل دستورالعمل و پیگیری است و در انتهای سند، تاریخ صدور حکم به 

ماه و سال قمری و سال ترکی مغولی می آمد.
ظهریۀّ احکام شامل دو قسمت بود: در صدر ظهریهّ نام مخاطب و وصول کنندة 
حکم نوشته1 می شد و در قسمت وسط یا ذیل ظهریهّ، مهر صدراعظمِ صادرکنندة حکم 

را ممهور می کردند.
1. در ظهریّۀ برخی از احکام نام مخاطب و 

وصول کننده نیامده است.

 

 مهر

: ظهریۀّ حکم میرزاتقیخان فراهانی )ساکما، 9تصویر شمارۀ 

1639-210)  

تصوير 9
ظهریّۀ حکم میرزاتقی خان فراهانی

)ساکما، 210-1639(

سندشناسی مکتوبات 
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تصوير10
ظهریّۀ حکم میرزاآقاخان نوری
)ساکما، 296-18120(

 

: ظهریّۀ حکم میرزاآقاخان نوري10تصویر شمارۀ   

(296-18120)ساکما،   

علیرضا نیک نژاد
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وصولکنندة حکممهر 

 

 ظهریۀ حکم میرزایوسفخان مستوفیالممالک :11تصویر شمارۀ 

(296-8945)ساکما،   

تصوير 11
میرزایوسف خان  حکم  ظهریۀ 

مستوفی الممالک)ساکما، 296-8945(

سندشناسی مکتوبات 
صدراعظم های قاجار... 



154
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

شکل مهر احکامِ صدراعظم هایِ این دوره به صورت مستطیل، مربع، هشت گوش، 
بیضی و گلابی است.1 مهر احکام صدراعظم در ظهریهّ زده می شد. نمونه هایی از مهر 

صدراعظم های دورة قاجار:
1. مراد، مهرِ صدور در ظهریّۀ احکام است و 
مهرِ صدور در ظهریّۀ فرمان ها و ... مدنظر 

نیست.

مهر حکم میرزاتقی خان فراهانی
لا إله إلّا الله الملک الحقّ المبین

عبده محمّدتقی

)ساکما، 210-1639(

مهر حکم میرزاآقاخان نوری
صدراعظم دولت علیّۀ ایران

اعتمادالدّوله میرزاآقاخان نوری المستعین الراّجی 1268

)ساکما، 296-19426(

مهر حکم میرزاآقاخان نوری
صدراعظم دولت علیّۀ ایران

اعتمادالدّوله میرزاآقاخان المستعین الراّجی 1268

)متما، 11355/1ق(

مهر حکم میرزاآقاخان نوری
صدراعظم دولت علیّۀ ایران

اعتمادالدّوله میرزاآقاخان نوری المستعین الراّجی 1268

)ساکما، 296-18120(

مهر حکم میرزاآقاخان نوری
صدراعظم دولت علیّۀ ایران

اعتمادالدّوله میرزاآقاخان 1268

)ساکما، 296-6334(

مهر حکم میرزاآقاخان نوری
صدراعظم دولت علیّۀ ایران

اعتمادالدّوله میرزاآقاخان 1268

)متما، 6158/2پ(

علیرضا نیک نژاد
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مهر حکم میرزاآقاخان نوری
عبده آقاخان ابن اسدالله

)ساکما، 296-18000(

مهر حکم میرزاآقاخان نوری
صراط علی حق نمسکه عبده نصرالله ...1

)ساکما، 296-19723(

مهر حکم میرزاآقاخان نوری
صراط علی حق نمسکه عبده نصرالله

)ساکما، 296-19723(

مهر میرزاحسین خان مشیرالدوله
صدراعظم دولت علیۀ ایران
مشیرالدّوله میرزاحسین خان

)متما، 6022/2پ(

مهر میرزاحسین خان مشیرالدوله
صدراعظم 1288

)جدی، 1390، ص173(

مهر میرزاحسین خان مشیرالدوله
صدراعظم دولت علّیۀ ایران مشیرالدّوله میرزاحسین خان 1288

)متما، 5838/2پ(

مهر حکم میرزامحمدخان سپه سالار
أنا عبدٌ مِن عبیدِ محمّدٍ 1283

)جدی، 1390 ص189(

مهر میرزایوسف خان مستوفی الممالک
یوسف بن حسن

1. نقطه چین ها علامت افتادگی سال است.)متما، 7711/2پ(

سندشناسی مکتوبات 
صدراعظم های قاجار... 
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مهر میرزایوسف خان مستوفی الممالک
صدراعظم یوسف بن حسن

)متما، 5762/2پ(

مهر میرزایوسف خان مستوفی الممالک
أفَُوِّضُ أمَری إلی اللهِ

یوسف بن محمّدحسن

)ساکما، 296-8945(

مهر میرزاعلی اصغرخان اتابک امین السلطان
صدراعظم

)ساکما، 296-1412(

مهر میرزاعلی اصغرخان اتابک امین السلطان
اتابک اعظم

)متما، ق0-101680-0-0(

مهر میرزاعلی اصغرخان اتابک امین السلطان
صدراعظم

)متما، ق0-101682-0-0(

مهر میرزاعلی اصغرخان اتابک امین السلطان
امین السّلطان  1308

)ساکما، 296-000255(

مهر میرزاعلی اصغرخان اتابک امین السلطان
صدراعظم 1310

)متما، 24851ق(

مهر میرزاعلی اصغرخان اتابک امین السلطان
صدراعظم 1316

)متما، 5961/2پ(

مهر میرزاعلی اصغرخان اتابک امین السلطان
هو اتابک اعظم 1318

)متما، 6852/2پ(

مهر میرزاعلی اصغرخان اتابک امین السلطان
اتابک اعظم 1328

)متما، 5769/2پ(

علیرضا نیک نژاد
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13. تعریف لغوی و اصطلاحی تعلیقه
لغت تعلیقه در لغت نامه ها به معنای آنچه بر حاشیۀ کتاب از شرح و نحو آن می افزایند 
)دهخدا به نقل از اقرب الموارد، ج5، 1377، ص6818( و یا چیزی چون حاشیه که برای 
تکمیل یا توضیح یا تصحیح کتاب می نویسند و یا در تداول فارسی، به معنای نامه است 
)یادداشت به خط مرحوم دهخدا، ج5، 1377، ص6818(. هم چنین این کلمه مأخوذ از 
لغت عربی، به معنی ضمیمه و تتمّه و حاشیه و فهرست و دفتر و مکتوبی آمده است که 
ازجانب شخص بزرگی نوشته شده باشد )ناظم الاطباء، ج2، 1343، ص912(. در ایران 
به نوشتۀ پادشاهان رقم می گویند و نوشتۀ امرای عظام مثل وکیل و وزیر و ... را تعلیقه 

می نامند )دهخدا به نقل از آنندراج، ج5، 1377، ص6818(:

خط آمد و کیفیت رخسار تو کم شد     تعلیقۀ معزولی ناز تو رقم شد

 براساس کتاب  تذکره الملوک، به دستورات و مکتوبات اداری و دیوانی صدراعظم 
در عصر صفوی تعلیقه گفته می شد. در عصر قاجار این نام تغییر پیدا کرد و به »حکم« 
موسوم شد. به این ترتیب در ادبیات دیوانی »حکم« جایگزین »تعلیقه« شد؛ با این توضیح 
که »تعلیقه« از ادبیات دیوانی حذف نشد و به نوع دیگری از دستورات صدراعظم اطلاق 
شد )ساکما، 7220-295، برگ 107(. به بیان دیگر، به دستورات و مرقومه ای که صدراعظم 
یا وزیر دیوان اعلی در حاشیه و هامش اسناد و مکتوبات و عرایض مرقوم می کرد یا 
به اصطلاح امروزی پاراف، و امضاء می کرد یا دستور اقدام، توصیه و دستورالعملی را 
دررابطه با آن صادر می کرد »تعلیقه« می گفتند و چنانکه اشاره شد با حکم متفاوت بوده است 
و فرق آن با حکم در این است که حکم موشّح به علائم و ممهور به مهر صدراعظم و مقیدّ 
به ثبت دفتر بوده است؛ حال آنکه تعلیقه در قالب دستورات کوتاه یا طغرایی بوده و مقیدّ به 

ثبت در دفاتر و موشّح به علامات نبوده است.

سندشناسی مکتوبات 
صدراعظم های قاجار... 
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 تعلیقه

 

 تعلیقۀ مستوفیالممالک )ساکما، دربارۀ: 12تصویر شمارۀ 

16243-296)  

تصوير 12

دربارۀ تعلیقۀ مستوفی الممالک
)ساکما، 296-16243(

علیرضا نیک نژاد
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 تعلیقه

 تعلیقهجات مستوفیالممالک دربارۀ: 31تصویر شمارۀ 

(107، برگ 295-7220)ساکما،   

تصوير 13
دربارۀ تعلیقه جات مستوفی الممالک

)ساکما، 7220-295، برگ 107(

سندشناسی مکتوبات 
صدراعظم های قاجار... 



160
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

14. نوشته جات )مکاتبات(
صدراعظم جدای از حکم و تعلیقه، نوشتۀ دیگری داشت که مکاتبات روزانۀ او در راستای 
پیگیری دیوان و غیردیوان با پادشاه بود. این نوع مکاتبه گزارش روزانۀ صدراعظم دربارة 
امور ممالک و درزمینۀ دیوانی، مالی، امور نظامی و ... بود که به ثبت دفتر مقیدّ نبود )تصویر 
شمارة 14(؛ بلکه صرفاً به دربار فرستاده می شد و پس از رؤیت شاه، فردهای )برگ های( 
این گزارش ها در بیوتات سلطنتی، در قالب آلبوم درمی آمد و ضبط می شد )ساکما، 7382-

295؛1 پیرا و نیک نژاد، 1397(.

 

 مکاتبۀ میرزاحسینخان سپهسالار با ناصرالدیّنشاه :14تصویر شمارۀ 

(4، ص295-2634)ساکما،   

1. مکاتبات میرزاآقاخان نوری با 
ناصرالدّین شاه.

تصوير 14
با  سپه سالار  میرزاحسین خان  مکاتبۀ 

ناصرالدّین شاه )ساکما، 2634-295، ص4(

علیرضا نیک نژاد
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ساختار مکتوبات و نوشته جات صدراعظم )در خطاب( با شاه، شامل تحمیدیهّ و 
خطاب و رکن کلام و مؤخّره بوده است.

گفتنی است که نوشته جات فقط شامل رویه است و فاقد مهر و ظهریهّ و تاریخ 
نگارش است.

خطاب معمولاً بدین صورت نوشته می شد: »قربان خاک پای جواهرآسای مبارک اقدس 
همایونت شوم«.

متن: شرح اتفاقات و گزارش ماوقع و پیگیری امور بوده است.
مؤخّره: در مؤخّره این چنین ذکر می شد: الأمر الأقدس الأعلی مُطاعٌ مُطاع )ساکما، 

2634-295، ص4(.

 

 مکاتبۀ میرزاحسینخان سپهسالار با ناصرالدیّنشاه :15تصویر شمارۀ 

(295-2044)ساکما،   

تصوير 15
با  سپه سالار  میرزاحسین خان  مکاتبۀ 

ناصرالدّین شاه )ساکما، 295-2044(

سندشناسی مکتوبات 
صدراعظم های قاجار... 
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15. ثبت وضبط احکام و تعلیقه جات
از نحوة ثبت وضبط احکام و تعلیقه جات صدور اطلاعی در دست نیست؛ به طوری که 
تابه حال سند و کتابچه ای دال بر ثبت احکام به دست نیامده است. ولی مسلم این است که 
احکام و تعلیقه جات برخلاف سلطانیات و ارقام، به ثبت و امضای مستوفیان و منشیان 
نمی رسیده است و صرفاً توسط منشی یا محرّر صدراعظم نوشته می شده و به ثبت وضبط 
می رسیده است: »عالی جاهانْ لشکرنویسانِ عظام مواجبِ مشارالیه را به موجبِ برات دیوانی 
عاید داشته، شرح این حکم نظامی را در دفاتر ثبت وضبط نمایند. شهر فوق ]ذی حجۀالحرام 

مطابق یونت ئیل[ 1273« )ساکما، 296-19343(.

16. نتیجه گیری
احکام و تعلیقه جات صدراعظم های عصر قاجار یکی از مهم ترین اسناد و منابع تاریخی اند 
که در پژوهش های تاریخی این عصر اهمّیتّی ویژه دارند. علاوه برآن، این اسناد متضمّن 
اطّلاعاتی دربارة بخشی از وظایف دیوانی صدور در عصر قاجار است که در تعقیب 
پایین تر از سطح دستورات پادشاه و مواردی که  دستورات پادشاه و دررابطه با اموری 
قابل عرض به شاه نبود، تولید و صادر می شد و خارج از گردش دیوانی توسّط یکی از 
محرمان و مقرّبان و کُتاّب و منشیان صدراعظم به رشتۀ تحریر درمی آمد. این اسناد ازلحاظ 

ساختار و سیمای بیرونی شامل رویه و ظهریهّ، همراه با اضافات و حواشی بوده است.
تعلیقه به دستورات و نوشته های صدراعظم گفته می شد که در هامش و حاشیۀ 
نامه ها و عرایض و مکتوبات می آمد. اصطلاح »حکم« نام اصلی و جنبۀ رسمی مکاتبات 
و نامه های اداری صدور بود و »تعلیقه« دستورات صدراعظم بود که بدون علامات و در 
حواشی نامه ها و عرایض و ... می آمد. هم چنین روشن شد که نوشته جات، گزارش کار 
روزانۀ صدراعظم به پادشاه بوده است که به خطّ خود صدراعظم نوشته می شده و مقیدّ به 
ثبت و موشّح به علامات نبوده است. هم چنین روشن شد که حکم صدراعظم در طبقه بندی 

اسناد اصطلاحی دیوانی است و براین اساس، آن را جزء اسناد دیوانیات قرار می دهیم.

علیرضا نیک نژاد
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نقش سرمایه گذاری سازمان های آرشیوی در سرمایۀ 
اجتماعی، بر عملکرد آرشیویست ها
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چڪیده:

هدف: بررسی نقش سرمایه گذاری سازمان های آرشیوی در سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد آرشیویست ها 

و تعهد به کیفیت خدمات آرشیوی.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر روش توصیفی از نوع همبستگی 

این پژوهش آرشیویست های شاغل در  انجام شده است. جامعۀ آماری  پیمایش  ازطریق  است که 

آرشیوهای شهر تهران است. حجم نمونه 134 نفر از آرشیویست های آرشیوهای شهر تهران است. 

داده ها با استفاده از تکنیک های آماری مناسب و نرم افزار SPSS و PLS تجزیه وتحلیل شده است. 

داده ها ازطریق پرسش نامۀ استاندارد الینگر )2013( جمع آوری شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از تأیید تأثیر معنادار سرمایه گذاری 

سازمانی در سرمایۀ اجتماعی بر تعهد به سازمان آرشیو، تأثیر معنادار تعهد به کیفیت خدمات بر 

عملکرد شغلی آرشیویست ها، و تأثیر معنادار رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی آرشیویست ها 

است. سرمایه گذاری در سرمایۀ اجتماعی در سازمان آرشیوی براساس یافته های این مطالعه، بهبود و 

ارتقاء عملکرد و بهره وری سازمان را به دنبال خواهد داشت. تقویت رفتار شهروندی سازمانی باعث 

افزایش کفیت عملکرد شغلی می شود.

کلیدواژه ها: سرمایۀ اجتماعی؛ عملکرد شغلی؛ تعهد به کیفیت خدمات؛ تعهد به سازمان؛ رفتار شهروندی 

سازمانی؛ آرشیویست؛ آرشیو.

استناد: نصرالهی، زهرا، نقشینه، نادر، صراف زاده مریم. )1401(. نقش سرمایه گذاری سازمان های آرشیوی 

در سرمایۀ اجتماعی، بر عملکرد آرشیویست ها. گنجینۀ اسناد، 32 )2(،199-166.
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1. مقدمه
سرمایۀ اجتماعی مجموعه ای از اطلاعات، اعتماد، هنجارها و روابط متقابل در شبکۀ اجتماعی 
است )فریس1 و همکاران، 2017( که می تواند ازطریق تسهیل تبادل اطلاعات نیمه محرمانه 
و توافقات دوطرفه، فرصت های تجاری مناسبی را به وجود آورد )جاوید و ایزدی، 1389(. 
سرمایۀ اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه های رشد و پیشرفت جوامع به طور عام و توسعۀ 
اجتماعی جوامع به طور خاص، نقش بسیار مهم تری از دیگر سرمایه ها )هم چون سرمایۀ 
اقتصادی( دارد و به نوعی زمینه و قوام بخش دیگر سرمایه هاست و پایداری آن ها را تضمین 
می کند. سرمایۀ اجتماعی تعبیه شده در سازمانْ هزینه های معاملات را کاهش می دهد و در 
دستیابی اعضا به اهداف سازمان به طورمؤثر کمک می کند )گیلدرمن2 و همکاران، 2016(. 
آنچه در سرمایۀ اجتماعی و مفهوم آن نهفته است، سرمایه گذاری در روابط اجتماعی و 
هم چنین افزایش، گسترش و به اشتراک گذاشتن منابع در روابط اجتماعی ازطریق سرمایۀ 
اجتماعی برای تسهیل کنش جمعی و گسترش اعتماد و بده بستان در جامعه است. ازاین رو 
روابط اجتماعی بستر اصلی مفهوم سرمایۀ اجتماعی محسوب می شود )شجاعی باغینی، 
1387(. فقدان سرمایۀ اجتماعیِ رابطه ای می تواند به بی ثباتی و بی میلی به اشتراک اطلاعات 
خاص در روابط متقاضی و کارپرداز منجر شود )ویلینا3 و همکاران، 2011(. سرمایۀ اجتماعی 
مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای همکاری اعضای 
آن جامعه و کاهش هزینه های تبادلات و ارتباطات می شود )فیلد، 1386(. سرمایه گذاری در 
سرمایۀ اجتماعی بازتاب رفتارهای مدیریتی ای است که برای افزایش تجربیات کاری کارکنان 
به کار می رود و محیطی را ایجاد می کند که در آنْ روابط دوطرفۀ سودمندی بین سازمان و 
کارکنانش برقرار می شود. سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی جوی قابل اعتماد، قابل فهم و 

متعهدانه در سازمان ها ایجاد می کند )کوهن و پروساک4، 2001(.
سرمایۀ اجتماعی به عنوان منبعی نادر و کم یاب می تواند موجب ارتقایِ محیط های 
کاری شود )الینگر5 و همکاران، 2013(. ازآنجاکه فعالیت آرشیوهای امروزی با مطرح شدن 
)کاکس6،  شده است  کشیده  کسب وکار  حوزة  به  پیشینه ها  مدیریت  عنوان  با  حوزه ای 
2006(، می توان درنظر گرفت که موجب ارتقایِ محیط کاری آرشیوها نیز خواهد شد. 
آرشیوها مراکز نگهداری حافظۀ اجتماعی و جمعی جامعه هستند و باید در خدمت جامعه 
و اهداف آنان باشند )قائم مقامی، 1394(؛ بنابراین مدیریت آرشیوها یکی از مسائل مهم در 
هر کشوری به حساب می آید. بهبود عملکرد آرشیوها نیازمند توجه به عواملی نظیر سرمایۀ 
اجتماعی، عملکرد آرشیویست ها، و تعهد به خدمات و رفتار شهروندی سازمانی است. 
اثربخشی مرکز آرشیوی مستلزم ساختار سازمانی مناسب و تعهد کارکنان برای افزایش 

1. Ferris
2. Gelderman
3. Villena
4. Cohen & Prusak
5. Ellinger
6. COx
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عملکرد است. برنامۀ آرشیو »کارمندسالار« است و توفیق آرشیوها به تصمیم هایی وابسته 
است که کارمندان –و افرادی نظیر تولیدکنندگان سند، اهداگران، کاربران، مشاوران، و 
سرمایه گذاران- اتخاذ می کنند. ازاین رو اگر به کارمندان توجه شود و هم چنین به آن ها 
انگیزه داده شود و آن ها از هدف و مدیریت برنامه راضی باشند، بدون تردید، در موفقیت 
برنامه احساس پرارجی خواهند کرد )پدرسون، 1380(. برای عرضۀ بهتر خدمات به 
مشتریان لازم است تا کارکنان راضی و باانگیزه باشند و فعالیت های خود را بدون وجود 
موانع سازمانی انجام دهند )الینگر و همکاران، 2013(. ازاین رو باید با دقت و برنامه ریزی 

مدون به کیفیت خدمات و عملکرد شغلی و سازمانی کارکنان آرشیو توجه شود.
باتوجه به مبانی نظری و پژوهش های گذشته )قنبری و عبدالملکی، 1399؛ نعمتی و 
همکاران، 1395؛ معصومی سنجانی، 1394؛ الینگر و همکاران، 2013؛ مرعشی، 1393( 
می توان گفت که سرمایۀ اجتماعی از عوامل اثرگذار بر عملکرد شغلی، تعهد شغلی و تعهد 

به کیفیت خدمات است.
سازمان(  )به عنوان یک  آرشیوی  محیط های  در  اجتماعی  نظریۀ سرمایۀ  ازآنجاکه 
به طورجدی و گسترده مطالعه نشده است، بنابراین موضوع اصلی پژوهش حاضر بررسی 
نقش سرمایه گذاری سازمانی در سرمایۀ اجتماعی، بر عملکرد آرشیویست ها است تا 
مشخص شود که این سرمایه گذاری، بر عملکرد شغلی آرشیویست ها تأثیری دارد یا خیر؟
در پژوهش های گذشته به بررسی تأثیر سرمایه گذاری سازمانی در سرمایۀ اجتماعی، 
بر عملکرد آرشیویست ها توجه نشده است و این خلأ پژوهشی در جامۀ آماری پژوهش 
حاضر احساس می شود؛ بنابراین پژوهش حاضر به نتایج علمی جدیدی در این حوزه 

منجر خواهد شد. براین اساس فرضیه های پژوهش حاضر عبارت اند از:
1. سرمایه گذاری سازمانی در سرمایۀ اجتماعی، تأثیری مثبت و معنادار بر تعهد به 

سازمان آرشیو دارد.
2. سرمایه گذاری سازمانی در سرمایۀ اجتماعی، تأثیری مثبت و معنادار بر تعهد به 

کیفیت خدمات دارد.
3. سرمایه گذاری سازمانی در سرمایۀ اجتماعی، تأثیری مثبت و معنادار بر عملکرد 

سازمانی دارد.
تأثیری مثبت و معنادار بر رفتار  4. سرمایه گذاری سازمانی در سرمایۀ اجتماعی، 

شهروندی سازمانی دارد.
5. تعهد به سازمان آرشیو تأثیری مثبت و معنادار بر عملکرد شغلی آرشیویست دارد.

6. تعهد به سازمان آرشیو تأثیری مثبت و معنادار بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.

نقش سرمایه گذاری 
سازمان های آرشیوی...
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7. تعهد به کیفیت خدمات تأثیری مثبت و معنادار بر عملکرد شغلی آرشیویست ها 
دارد.

8. تعهد به کیفیت خدمات تأثیری مثبت و معنادار بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
9. رفتار شهروندی سازمانی آرشیویست ها تأثیری مثبت و معنادار بر عملکرد شغلی 

دارد.
الگوی مفهومی استفاده شده در پژوهش حاضر از الگوی مفهومی الینگر و همکاران 

)2013( گرفته شده است.

2. پیشینۀ تحقیق
پژوهش های داخلی

مروری بر مطالعات انجام شده در پژوهش های داخلی نشان می دهد که پژوهشی که دقیقاً 
به بررسی نقش سرمایه گذاری در سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد آرشیویست ها یا مراکز 
آرشیوی پرداخته باشد موجود نیست؛ بنابراین پژوهش های نزدیک تر به پژوهش حاضر 

درادامه معرفی می شود:
قنبری و عبدالملکی )1399( در مقاله ای با عنوان »نقش سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد 
شغلی با میانجی گری کار تیمی )مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه بوعلی سینا(« که ازلحاظ 
معادلۀ ساختاری  آن  مدل سازی  رویکرد  و  است  نوع همبستگی  از  و  توصیفی  روشْ 
کوواریانس محور است و جامعۀ پژوهش آن تمام کارکنان دانشگاه بوعلی سینا است به 
نتایج زیر دست یافتند: سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان اثر مثبت دارد؛ سرمایۀ 

زهرا نصرالهی
نادر نقشینه
مریم صراف زاده



171
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

اجتماعی به دلیل کار گروهی، بر متغیر عملکرد شغلی کارکنان اثری مثبت و معنادار دارد.
حسن زاده و یزدان ستا )1397( در مقاله ای با عنوان »بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی 
بر عملکرد شغلی باتوجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی معلمان ابتدایی شهر بوکان« که 
ازنظر نوع کاربردی و ازنظر روشْ توصیفی و از نوع همبستگی است، ازبین 700 نفر از 
معلمان جامعۀ پژوهشی خود 239 نفر را به روش نمونه گیری تصادفی مطالعه کرده اند. 
نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین ابعاد سرمایۀ اجتماعی با عملکرد شغلی رابطۀ 

مثبت و معنادار وجود دارد.
نعمتی و همکاران )1395( در مقاله ای با عنوان »نقش سرمایۀ اجتماعی، تعهد و رفتار 
شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد شغلی )موردمطالعه: شهرداری شهرستان خوی(« که 
ازلحاظ روشْ توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعۀ آماری آن 140 نفر از کارکنان 
ستادی شهرداری شهرستان خوی است به نتایج زیر دست یافتند: تأثیر مثبت سرمایۀ 
اجتماعی بر تعهد کارکنان، رفتارهای شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی و هم چنین تأثیر 
مثبت تعهد کارکنان و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی توسط آن ها بر عملکرد شغلی 

تأیید شد.
سلیمی فرد )1394( پایان نامۀ خود را با عنوان »بررسی تأثیر سرمایه گذاری در سرمایۀ 
اجتماعی بر عملکرد مالی در بانک مهر اقتصاد« انجام داده است. این پژوهش ازنظر هدف 
کاربردی است و ازلحاظ روش در زمرة پژوهش های توصیفی طبقه بندی می شود. روش 
انجام این تحقیق، از نوع پژوهش های تحلیل ماتریس کوواریانس است. نتایج این پژوهش 
حاکی از آن است که سرمایه گذاری در سرمایۀ اجتماعی، بر تعهد سازمانی، تعهد به کیفیت 

خدمات، گرایش به نوآوری، و عملکرد مالی، تأثیر مثبت و معنادار دارد.
اثر سرمایه گذاری  با عنوان »بررسی  پایان نامۀ خود را  معصومی سنجانی )1394( 
سازمانی در سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد و تعهد کارکنان« انجام داده است. این پژوهش 
ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ روشْ توصیفی و از نوع پیمایشی است. نمونۀ آماری این 
پژوهش 97 نفر از کارکنان آموزش وپرورش منطقۀ 1 تهران است که به روش نمونه گیری 
دردسترس تصادفی انتخاب شده اند. یافته ها حاکی از تأیید تأثیر معنادار سرمایه گذاری 
سازمانی در سرمایۀ اجتماعی، بر تعهد به سازمان، تعهد به کیفیت خدمات، عملکرد 
سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی است. هم چنین این نتایج تأییدکنندة تأثیر معنادار تعهد 
به سازمان بر عملکرد شغلی، تأثیر معنادار تعهد به کیفیت خدمات در عملکرد شغلی و 
رفتار شهروندی سازمانی و نیز تأثیر معنادار عملکرد شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی 

است.
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رعایت خواه )1393( در پایان نامۀ خود به بررسی »تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد 
کارکنان ازطریق نگرش آن ها در شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان« پرداخته است. این 
پژوهش ازنظر نوع کاربردی و ازنظر روشْ توصیفی و از نوع همبستگی است. از 261 نفر 
کارکنان جامعۀ پژوهشی 129 نفر به روش نمونه گیری دردسترس مطالعه شده اند. نتایج این 
پژوهش نشان داده است که سرمایۀ اجتماعی، بر تعهد سازمانی، تعهد به کیفیت خدمات، 
عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان 
تأثیر معنادار دارد. هم چنین تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی، و تعهد به کیفیت خدمات 
بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان این شرکت تأثیر معنادار دارد. 
دراین میان تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای 

گیلان تأثیر معنادار ندارد.
مرعشی )1393( در پایان نامۀ خود با عنوان »بررسی اثر سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد 
کارکنان )مطالعۀ موردی: دانشگاه پیام نور مرکز ورامین(« پرداخته است. این پژوهش ازنظر 
روش توصیفی، و از نوع همبستگی است و ازنظر هدف کاربردی است. جامعۀ آماری این 
پژوهش کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز ورامین است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 
55 نفر از این کارکنان انتخاب شده اند. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و تحلیل 
رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاکی است که سرمایۀ اجتماعی، بر تعهد و عملکرد 
کارکنان دانشگاه پیام نور ورامین تأثیر مثبت و معنادار دارد و هم چنین سرمایۀ اجتماعی، بر 

تعهد به کیفیت خدمات و رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

پژوهش های خارجی
در میان پژوهش های خارجی در حوزة سرمایۀ اجتماعی و نقش سرمایۀ اجتماعی بر 

عملکرد کارکنان به پژوهش های زیر می توان اشاره کرد:
باسو1 و همکاران )2017( در پژوهشی با عنوان »تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد 
شغلی در صنایع بهداشت و درمان هند: نقش واسطه ای سرمایۀ اجتماعی«، رابطۀ بین رفتار 
شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی و تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر آن را بررسی کرده اند. 
داده ها از 501 نفر پاسخ دهندة مشغول به کار در 15 سازمان بهداشت و درمان کلکتۀ هند 
به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شد و درنهایت 430 پرسش نامۀ دریافت شده 
مطالعه شد. نتایج این پژوهش نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی، بر عملکرد شغلی 
تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ رفتار شهروندی سازمانی، بر سرمایۀ اجتماعی تأثیر مثبت 

می گذارد؛ سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد شغلی تأثیر مثبت و معنادار دارد. 1. Basu
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وارلی1 )2014( در پایان نامۀ خود با عنوان »رابطۀ بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی 
سازمانی« به تعیین سطح تعهد و رفتارهای شهروندی سازمانی و بررسی تأثیر تعهد سازمانی 
بر رفتار شهروندی سازمانی پرداخته است. او برای جمع آوری داده ها از روش پیمایش استفاده 
کرده است. جامعۀ آماری این مطالعه سرپرستان و معلمان مدارس ترکیه است. نتایج این 
مطالعه حاکی است که براساس تعهد سازمانی، درک کارکنان از رفتار شهروندی سازمانی 

مثبت است و بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطۀ معنادار وجود دارد. 
الینگر و همکاران )2013( در پژوهش خود با عنوان »تأثیر سرمایه گذاری های سازمانی 
در سرمایۀ اجتماعی بر تعهد و عملکرد کارکنان خدمات« تأثیر یک طرح توسعۀ منابع انسانی 
سازمانی دربارة کارکنان خدمات را بررسی کردند. نتایج این مطالعه با پاسخ 407 نفر از 
کارکنان خدماتی مواجه با مشتریان از نهادهای خدماتی مختلف ازجمله بهداشت و درمان، 
خدمات بانکی و مالی، آموزش وپرورش و ... به پرسش نامه نشان داد که سرمایه گذاری در 
سرمایۀ اجتماعی با تعهد سازمانی، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطۀ مثبت 
و با تعهد به کیفیت خدمات رابطۀ منفی دارد و هم چنین تعهد سازمانی با عملکرد شغلی 
و رفتار شهروندی سازمانی رابطۀ منفی دارد و تعهد به کیفیت خدمات با عملکرد شغلی 
رابطۀ مثبت و با رفتار شهروندی سازمانی رابطۀ منفی دارد؛ هم چنین تأیید شد که عملکرد 

شغلی با رفتار شهروندی سازمانی رابطۀ مثبت دارد.
الینگر2 و همکاران )2011b( پژوهشی با عنوان »سرمایه گذاری های سازمانی در سرمایۀ 
اجتماعی، رهبری مدیریتی و عملکرد مرتبط با کار کارمندان« انجام داده اند. این مطالعه 
پژوهشی مبتنی بر پیمایش است و تأثیر رفتار رهبری مدیریتی بر روابط و عملکرد مرتبط 
با کار کارکنان را بررسی کرده است. نتایج حاصل از بررسی 408 کارمند از سازمان های 
مختلف در طیف گسترده ای از صنایع نشان می دهد که سرمایۀ اجتماعی با عملکرد شغلی 

کارکنان، تعهد به کیفیت خدمات و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت دارد.
الینگر و همکاران )2011a( در پژوهشی تحت عنوان »اندازه گیری سرمایه گذاری های 
سازمانی در سرمایۀ اجتماعی: چشم انداز خدمات کارمندان« به تدوین و اعتباربخشی 
به سرمایه گذاری های سازمانی در سرمایۀ اجتماعی پرداخته اند. این پژوهشْ توسعه و 
ارزیابی معیار سرمایه گذاری های سازمانی در سرمایۀ اجتماعی را توصیف کرده است. 
داده ها از 735 نفر از کارکنان محیط های کاری متفاوت جمع آوری شده است. نتایج نشان 
می دهد که اندازه گیری سرمایه گذاری های سازمانی بر تعهد کارکنان به کیفیت خدمات 
-که بسیار تحت تأثیر رفتارهای مدیریتی است- تأثیر مثبت دارد. هم چنین بین اندازه گیری 

Varlı .1سرمایه گذاری های سازمانی با تعهد به سازمان و عملکرد، همبستگی مثبت وجود دارد.
2. Ellinger
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3. مبانی نظری
الف. سرمایۀ اجتماعی

براساس تعریف بوردیو، سرمایۀ اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که 
درنتیجۀ مالکیت شبکۀ بادوامی از روابط نهادینه شده بین افراد به دست می آید و به عبارت 
)تاج بخش،  منافع آن گروه است  به  برای دستیابی  ساده تر، حاصل عضویت در گروه 
1385(. سرمایۀ اجتماعی توسط شبکه ها و روابط اجتماعی در حالی تشکیل می شود که 
هرگز از سرمایه جدا نمی شود )دی فیلیپس1، 2001(؛ و بر خلق دانش و سرمایه های ذهنی، 
به اشتراک گذاشتن، یادگیری گروهی، ایجاد شایستگی، تشویق همکاری و تبادل اطلاعات 
بین کارکنان و کاهش هزینه های نظارت تأثیرگذار است )گویال و آخلش2، 2007(. سرمایۀ 
اجتماعی »دارایی ارتباطی« افراد و گروه های اجتماعی است )لین3، 2001( و می تواند 
باعث بهبود زندگی کاری کارکنان و عملکرد شغلی آنان شود )بنهادور4، 2016(. درواقع 
سرمایۀ اجتماعی هم شامل شبکه و هم شامل دارایی هایی است که احتمال بسیج شدن آن 
ازطریق شبکه ها وجود دارد )لانفردی5 و همکاران، 2015(. فوکویاما سرمایۀ اجتماعی را 
هنجاری اجتماعی معرفی می کند. به نظر او سرمایۀ اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود 
در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای همکاری اعضای جامعه و کاهش هزینۀ 

تبادلات و ارتباطات می شود )بارنز موث6، 2015(.

ب. سرمایۀ اجتماعی در آرشیوها
دررابطه با سرمایۀ اجتماعی و خدمات آرشیوی، دولت به طور مداوم، از ارزش عمومی 
خدمات صحبت می کند. این ایده که »خدمات عمومی باید برای عموم مردم ارزش ایجاد 
کنند، به همان روشی است که بخش خصوصی ارزش سهامداران را ایجاد می کند. چگونگی 

عملکرد این کار در عرصۀ فرهنگی را سازمان ها بررسی می کنند« )هورتون7، 2006(.

ارزش فرهنگی از سه عنصر تشکیل شده است:
الف- ارزش ابزاری: تأثیر اجتماعی و اقتصادی فرهنگ بر جامعه را بیان می کند. 
اهمیت اجتماعی سرمایه گذاری در فرهنگ، اغلب، ولی نه همیشه، در این شکل بیان 

می شود.
ب- ارزش نهادی: ارزش نهادی مربوط به فرایندها و اقداماتی است که سازمان های 
فرهنگی هنگام تعامل با مردم اتخاذ می کنند. ارزش نهادی با چگونگی مشارکت این 

سازمان ها ایجاد می شود )یا از بین می رود(.

1. DeFilippis
2. Goyal & Akhilesh
3. Lin
4. Ben Hador
5. Lanfredi
6. Barnes-Mauthe
7. Horton
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ج- ارزش ذاتی: ارزش شخصی فرد که از تجربۀ ذهنی او و تعاملش با فعالیت های 
فرهنگی استخراج شده است. این نوع ارزش را می توان در شهادت شخصی، ارزیابی های 

کیفی و حکایاتْ ثبت کرد )هولدن1، 2005(.
همان طورکه هولدن می گوید، کسب یا ارزیابی چگونگی کار این سه نوع ارزش احتمالاً 

به رویکردهای متفاوت نیاز دارد و به حوزه های انتخابی متفاوت اشاره می کند:
الف- عموم که از خدمات استفاده می کنند؛
ب- حرفه ای هایی که آن ها را اداره می کنند؛

ج- سیاستمدارانی که پارامترها را تنظیم می کنند.
به اعتقاد هورتون تعادل قدرت بین حوزه های انتخاب شده درحالِ تغییر است. شهروندان 
دیگر به دریافت خدمات منفعلانه بین سیاست مداران )براساس دیدگاه او دربارة آنچه مردم 

می خواهند( و حرفه ای ها )باتوجه به آنچه مردم نیاز دارند( راضی نیستند )هورتون، 2006(.
تا به امروز سیاست مداران نگران ارزش ابزاری خدمات و چگونگی مشارکت آن در 
برنامه های کلیدی دولت و برنامه های اجتماعی بودند؛ نگرانی ای که حوزة آرشیو درپی 
پاسخ به آن است؛ ولی عموم مردم به تعامل در سطح شخصی تر و ذاتی و تاحدودی نهادی 
تمایل دارند. اگرچه ممکن است تشخیص دهند که برای یک خدمات در سطح ابزاری 
ارزشی وجود دارد، ولی اگر بتوانند ارتباط شخصی با آن ها را ببینند، ارزش عمومی در 
یک خدمات بسیار بیشتر خواهد شد. پیامدهای این امر برای اینکه چگونه خدمات آرشیو 
می توانند ارزش خود را نشان دهند، ممکن است بسیار دورازدسترس باشد و نگرانی های 

دیرینه دربارة مشخصات این حوزه را در آگاهی عمومی برجسته کند.
اگر بتوان ایجاد سرمایه های اجتماعی را نتیجۀ عرضۀ خدمات تحویل درنظر گرفت، 
در  آن  برای  دولت  که  باشد  »نسبی«ای  خدمات  می تواند  نتیجه ای  چنین  نهایی  تأثیر 

جست وجوی شواهد و مدارک است )واول2، 2002(.
حوزه آرشیو با برنامه های اجتماعی و اقتصادی دولت در سطح سیاست و استراتژی 
درگیر است. هم چنین ازنظر عرضۀ خدمات واقعی، فعالیت های آموزشی و تلاش برای 
گسترش مشارکت اجتماعی در خط مقدم توسعۀ خدمات قرار دارد و این که کدام خدمات 
به ایجاد سرمایۀ اجتماعی در جوامع کمک می کند، چیزی است که به نوبۀ خود بر جامعۀ 
گسترده تر تأثیر می گذارد و دربارة خدمات آرشیوی خود این فعالیت ها تأکید جدیدی بر 
لزوم آموزش عموم مردم و سیاست مداران دربارة ماهیت آرشیو و نقش خدمات آن در قرن 
بیست ویکم است. باوجوداین، نیاز به خدماتی ازقبیل آرشیوهای محلی، کتاب خانه های 

عمومی و موزه ها برای نشان دادن ارزش آن ها ازنظر ارتباط با دولت واضح است.
1. Holden
2. Wavell
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مفاهیمی هم چون سرمایۀ اجتماعی مسیری بالقوه را برای تعیین مشارکت های خدماتی 
فراهم می کند؛ ولی روش های لازم برای ارائۀ شواهدی محکم که دولت به دنبال آن است 
هنوز وجود ندارد. در جایی که نقش بارز خدمات آرشیو سازمان های محلی شناخته و 
پشتیبانی می شود، ارزش این خدمات ازنظر اداری مشخص است و اهمیت این موضوع 
در نشان دادن ارزش بعُد فرهنگی ارائۀ خدمات است؛ و آرشیوها در این موضوع مانند 

کتاب خانه ها و موزه ها، با چالش های جدیدی روبه رو هستند )هورتون، 2006(.
مردم با انجام استراتژی هایی برای ایجاد روابط با کسانی که می خواهند منابعی را در 
اختیار داشته باشند، عمداً شبکه های اجتماعی ایجاد می کنند. پژوهش گران تاریخ ممکن 
است عمداً با آرشیویست ها رابطه برقرار کنند تا از دانش عمیق آن ها دربارة منابع آرشیوی 
بهره مند شوند. این رابطه درواقع سرمایۀ اجتماعی پژوهش گر است که ازطریق آن به دانش 
تخصصی دسترسی پیدا می کند )جانسون1 و داف، 2005(. مورخان، به عنوان کاربران سنتی 
آرشیوها، پژوهش گران خبره ای هستند که به ندرت بدون اینکه ادبیات ثانویۀ پژوهش خود 
را بخوانند و منابع آن را از کتاب خانه استخراج کنند از آرشیو بازدید می کنند )جانسون2 و 
داف، 2005(. نان لین3 سرمایۀ اجتماعی را منابعی تعریف می کند که مردم ازطریق روابط 
خود به آن دسترسی دارند. منابع می توانند کالاهای مادی مانند پول یا ماشین یا کالاهای 
ملموس ازقبیل نفوذ یا اطلاعات باشند. افراد با دسترسی بهتر به این منابع، یعنی سرمایۀ 

اجتماعی بهتر، توانایی بیشتری برای دستیابی به اهداف مدنظر دارند.
جانسون در مطالعات خود نشان داد که آرشیویست ها، سرمایۀ اجتماعی موردتوجه 
مورخان هستند. بااین حال، هم سرمایه و هم دسترسی به آن ممکن است موردتهدید 
واقع شود. آرشیویست ها کاربران ماهر آرشیوها هستند و توانایی آن ها برای دسترسی به 
منابع آرشیو به دانش متنی آن ها، کیفیت و سطح جزئیات راهنماهای بازیابی4 )ابزارهای 

کمک جست وجو( و دانش آرشیوی بستگی دارد.
در آرشیوهای بزرگ تر، دسترسی به آرشیویست متخصص کمتر رواج پیدا می کند. 
واسطه ها، مانند سیستم های خودکار و آرشیوهای مرجع که فقط دانشی کلی از مجموعه ها 
دارند، شکاف بین آرشیوهای تخصصی و پژوهش گر آرشیوی را افزایش می دهند. در 

آرشیوها این تقسیم هم فیزیکی و هم استعاری است )جانسون و داف، 2005(.
در هر کشوری آرشیوها به عنوان منابع اصیل و منسجم اطلاعات، در پیشبرد تتبعات 
تاریخی، دانش افزایی، و تصمیم گیری صحیح براساس سوابق و شواهد تاریخی نقشی 
اساسی دارند. باتوجه به همین نقش است که آرشیوها به دولت ها کمک می کنند تا در 
برنامه ریزی های کلان و در برنامه های توسعۀ کشور با ایجاد بستر مناسب دسترسی به 
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4. Finding aids

زهرا نصرالهی
نادر نقشینه
مریم صراف زاده



177
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

اطلاعات اسنادی برای آحاد جامعه به ویژه پژوهش گران، به مثابۀ بانک اطلاعات قوی و 
کارآمد، استفاده شوند )رسولی، 1394(.

به اشتراک گذاری  و  استفاده  پذیرش،  درک،  ایجاد،  باعث  که  اساسی ای  عنصر 
اطلاعات با دیگران می شود عامل انسانی در سازمان ها است. کیفیت، نوآوری، رقابت و 
موفقیت برای سازمان های امروزی با کارمندان واجد شرایط و مجهز به دانش امکان پذیر 

است )وارلی1، 2014(.
شکل مهمی از سرمایۀ اجتماعی توان دستیابی به اطلاعات است که با روابط اجتماعی 
پیوند ذاتی و لازم و ملزوم دارد. اهمیت اطلاعات از این نظر است که مبنایی برای عمل 
فراهم می آورد؛ ولی اخذ اطلاعات هزینه بر است. در مقیاسی »حداقلی«، دستیابی به اطلاعات 
مستلزم دقت است که بسیار کم یاب است. وسیله ای که با آن بتوان به اطلاعات دست یافت، 
استفاده از روابط اجتماعی است که برای مقاصد دیگری برقرار و حفظ شده است. این شکل 
از سرمایۀ اجتماعی، اطلاعاتی را تأمین می کند که باعث تسهیل عمل می شود. در این حالت 
ارزش روابط بین افراد نه از آن حیث است که »برگۀ اعتباری« در قالب دیِنی که به واسطۀ 
عملکرد دیگری ایجاد می شود، دردسترس قرار می دهد، یا از آن حیث که می توان به طرف 
مقابل اعتماد کرد، بلکه روابط بین افراد صرفاً به علت اطلاعاتی که ایجاد می کند ارزش دارد 
)تاج بخش، 1385(. سرمایۀ اجتماعی دسترسی به منابع و اطلاعات دقیق را تسهیل می کند و 

باعث بهبود همکاری و اعتماد می شود )مانو2و همکاران، 2005(.

د. عملکرد شغلی
عملکرد شغلی از متغیرهایی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته زیاد به آن توجه 
شده است )قنبری و همتی، 1395(. عملکرد شغلی نقش تلاش ها و رفتارهای فرد در تحقق 
اهداف سازمانی را می سنجد. توان و تمایل فرد عوامل اساسی در عملکرد و بهره وری فرد 
محسوب می شوند؛ یعنی فرد تا چه اندازه توان )دانش، مهارت، تجربه، و شایستگی( انجام کارها 
را دارد و تا چه اندازه تمایل )انگیزه، علاقه، تعهّد، و اعتماد( به انجام کار دارد )نجفی، مفیدی، 
احقر، 1394(. عملکرد شغلی کمیت یا کیفیت بروندادهای انسانی ای است که برای رسیدن به 
اهداف شغلیِ موردتوافقِ کارفرمایان و کارکنان ضرورت دارد )اوسیبانجو3و همکاران، 2015(. 
حیات سازمانی درگرو عملکرد صحیح کارکنان است و با مدیریت مؤثر عملکرد می توان 
کارکنان را پرورش داد و نقاط قوت و ضعف آنان را گوشزد کرد )آزادی و عیدی، 1394(. 
عملکرد شغلی ازطریق سرمایۀ اجتماعی به مکانیسم مهم توسعۀ اجتماعی تبدیل می شود. 
سرمایۀ اجتماعی سازمانی و نهادی، بسترهای همکاری جمعی، رضایت شغلی و احساس 
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کارآمدی را ممکن می سازد )خضری، مظلوم خراسانی، نوغانی دخت بهمنی، 1398(.
الینگر و همکارانش )2013( نقش سرمایۀ اجتماعی بر نگرش و هنجارهای کاری و 
عملکرد شغلی کارکنان را بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که بهبود عملکرد خدماتی 
کارکنان و میزان تعهد هنجاری آن ها به قوانین کاری تابعی از وضعیت سرمایۀ اجتماعی 
است. مطالعات نشان می دهد سازمان هایی که در سرمایۀ اجتماعی بیشتر سرمایه گذاری 
می کنند، شاهد بهبود عملکرد کارکنان خود و به تبعِ آن بهبود عملکرد سازمان هستند )الینگر 
و همکاران، 2013(. عملکرد در هر سازمانی تعریف خاص خود را دارد. در سازمان دولتی 
ارائۀ خدمات بهتر و توسعۀ رفاه و ثروت عمومی جامعه به عنوان هدف مطرح است و 
شاخصِ عملکرد سازمان است. تحقیقات )پاتنام، کلمن، بوردی، بیکر و ...( هم رابطۀ مثبت 

سرمایۀ اجتماعی با رفاه و توسعۀ اقتصادی جامعه را ثابت کرده است )مرعشی، 1393(.

ه. تعهد سازمانی
تعهد کارمندان به سازمان هایشان از گذشته تا به امروز موضوعی بااهمیت برای مشاغل 
بوده است )وارلی، 2014(. تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر 
می گیرند. براساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان 
می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن درمی آمیزد و از عضویت در آن لذت می برد. 
بسیاری از نظریه پردازانْ تعهد سازمانی را عامل تقویت وابستگی فرد به سازمان درنظر 
می گیرند. اگر افراد به سازمان خود متعهد نباشند، عملکرد و قابلیت در سازمان و در 
بین کارکنان کاهش می یابد )عباسی اسفجیر و همکاران، 1395(. سرمایۀ اجتماعی که 
می توان آن را تأثیر اقتصادی مؤلفه های فرهنگی بر سیستمی اجتماعی مانند اعتماد به 
مشارکت داوطلبانه، هنجارهای حرفه ای، پاسخ گویی و ... دانست، بر شکل دهی تعهد 

سازمانی کارکنان تأثیر دارد )کالین و پارک1، 2015(.
تعهد سازمانی، نشانۀ پذیرش اهداف و ارزش های سازمانی ازطرف کارکنان است و 
کارکنان متعهد، عملکرد شغلی بهتری دارند. بررسی تعهد سازمانی از دیدگاه اجتماعی، 
می تواند بسیاری از سرمایه ها و نیازهای فراموش شده درزمینۀ عوامل انسانی مؤثر بر تعهد 

کاری را نمایان کند )آزادی و عیدی، 1394(.
بوکانان تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزش ها و اهداف سازمان 
بیان می کند. این وابستگی نه ازطریق ارزش های ابزاری بلکه ازطریق نقش فرد دررابطه با ارزش ها 

و اهداف سازمان و به طورکلی خود سازمان نمود پیدا می کند )بوکانان1، 1974(.
1. Kelin & Park
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اهمیت تعهد سازمانی بیشتر به دلیل اثری است که بر روی نگرش ها و رفتارهای 
کارکنان دارد. سازمان ها به تعهد در میان کارکنانشان بسیار اهمیت می دهند؛ زیرا این فرض 
وجود دارد که تعهد، رفتارهای بازگیرندة کارکنان نظیر تأخیر، غیبت و انتقال را کاهش 
این اعتقاد وجود دارد که کارکنان متعهد درجهت دستیابی به اهداف  می دهد. معمولاً 
سازمانی بیشتر تلاش می کنند )قوی پنجه، 1394(. بقای سازمان به این حقیقت بستگی دارد 
که کارمندانْ سازمان را ترک نمی کنند. کارکنان هرچه به سازمان وابسته تر باشند، سازمان 

نیز قوی تر است )وارلی، 2014(.

و. تعهد به کیفیت خدمات
کیفیت خدمات به معنی ادراک، قضاوت و ارزیابی های کلی مشتری از خدمات عرضه شدة 
سازمان های دولتی است )زیتامل2 و همکاران، 2002(. اولین تلاش ها برای ترسیم کیفیت 
خدمات براساس درک کیفیت کالاها بوده است؛ ولی درک مفهوم کیفیت خدمات برای 
توصیف ویژگی های خدمات، توسعه یافته است و درحالی که بازة خدمات به طور مشخص 
عاملی مهم برای مشتری است، فرایندی که خدمات طی آن ارائه می شود نیز در ارزیابی 

کیفیت خدمات درنظر گرفته می شود )پاراسورامان3 و همکاران، 1985(.
کیفیت خدمات تابعی است از انتظارات مشتری از خدمات و تجربه و درک او از 
خدمات دریافتی. برخلاف کیفیت کالا، کیفیت خدمات هم براساس فرایند تحویل و ارائۀ 
خدمات و هم براساس نتیجۀ خدمات ارائه شده ارزیابی می شود. هر تماس مشتری با سازمان 
لحظه ای برای ایجاد اعتماد و فرصتی برای راضی یا ناراضی کردن او به شمار می رود. رضایت 
مشتری از خدمت را می توان با مقایسۀ انتظارات او از خدمات، با برداشت او از خدمات 
عرضه شده تعریف کرد. وقتی انتظارات مشتری از خدمات با برداشت های او از خدمات 
عرضه شده منطبق شود، کیفیت خدمات عرضه شده است )سیمونز، 1387(. کیفیت خدمات 

یکی از مهم ترین سازه های معنی دار در توضیح نیات رفتاری آیندة مشتریان است.
ز. رفتارهای شهروندی سازمانی

رفتارهای فردی داوطلبانه که به طور صریح یا ضمنی توسط سیستم رسمی پاداش برانگیخته 
نشده است ولی کارایی سازمان را افزایش می دهد رفتار شهروندی سازمانی نامیده می شود. 
هم چنین تمایل کارکنان به انجام رفتارهایی فراتر از الزامات رسمیِ نقش و جایگاهشان 
نیز یکی از عناصر اصلی تشکیل دهندة رفتار شهروندی سازمانی شناخته می شود )برنارد، 
1938(. براساس تعریف اورگان )1988( رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری منحصربه فرد، 
خودجوش، اختیاری و فراوظیفه ای است که در افزایش عملکرد اثربخش سازمان مؤثر 
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است؛ ولی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وسیلۀ سیستم پاداش رسمی سازمانی تقویت 
نمی شود )مورمن1 و بلکلی، 1995؛ لی2 و همکاران، 2010؛ کاسترو3 و همکاران، 2004(. 
رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ سازمانی مثبتی است که باعث تقویت تعامل، تعهد 
کارکنان، انگیزة کارکنان و عملکرد شغلی کارمندان می شود ولی بخشی از ساختار رسمی 

سازمانی یا سیستم پاداش نیست )باسو4، 2017(.

ح. آرشیویست
در »فرهنگ اصطلاحات آرشیوی«، آرشیویست این گونه تعریف شده است:

تنظیم، و توصیف، حفاظت و دردسترس  الف- مسئول ارزش یابی، فراهم آوری، 
قراردادن اسناد دارای ارزش پایدار باتوجه به اصل حفظ منشأ، نظم اولیه و کنترل جمعی 

برای حفاظت از اصالت و زمینۀ منابع.
ب- فردی که به طور حرفه ای مشغول ادارة اسناد و یا مدیریت اسناد است. در ایالات 

متحده این واژه اغلب به معنی »متصدی نسخه های خطی« به کار می رود.
ج- متخصصی که در رشتۀ علوم آرشیوی تحصیل کرده است و یا مسئول اداره کردن 

اسناد است )فرهنگ اصطلاحات آرشیوی، 1395(.
آرشیویست )آرشیودار(: در اصول اخلاقی آرشیو این طور بیان شده است: همۀ کسانی 
که به نوعی در یکی از قسمت های ارزش یابی، نظارت، نگهداری، آماده سازی، مرمت و 

سرپرستی اسناد مسئولیت دارند )زرین کلکی، 1385(.

ط. آرشیو
آرشیو عبارت است از اسناد غیرجاری )اسنادی که برای اجرای وظایف جاری موردنیاز 
باید  یا  می شوند  نگهداری  آن ها  دائمی  ارزش  به دلیل  که  مؤسسات  یا  نهادها  نیستند( 

نگهداری شوند )فدایی عراقی، 1394(.
آنْ پدِِرسون در کتاب آرشیوداری، سه مفهوم را برای آرشیو به کار برده است: 1- 
اسنادی که دیگر استفادة جاری ندارند ولی به دلیل ارزش حقوقی یا اطلاعاتی نگهداری 
می شوند؛ 2- محلی که مواد آرشیوی در آن نگهداری می شود؛ 3- سازمان یا بخشی 
از سازمان اداری که وظیفۀ اصلی آن انتخاب و قابل دسترس کردن اسناد آرشیوی است 

)پدرسون5، 1981(.
در گزارش نخست »طرح تدوین واژه نامۀ اسنادی-آرشیوی« )Archives ،)1374 چنین 

معنی شده است:

1. Moorman
2. Li
3. Castro
4. Basu
5.  Pederson

زهرا نصرالهی
نادر نقشینه
مریم صراف زاده
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الف- اسناد راکد ولی با ارزش دستگاه های دولتی و بخش خصوصی )افراد، خانواده ها، 
شرکت ها، ...( که به دلیل ارزش مستمرشان در خزانه نگهداری می شوند.

ب- ساختمان یا بخشی از ساختمان که اسناد آرشیوی در آن قرار داده می شود.
یا مؤسسۀ مسئول گزینش، گردآوری، نگهداری و آماده سازی اسناد  ج- سازمان 

آرشیوی.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی )1388( واژة »آرشیو« را ذیل دو تعریف آورده است:

الف- محل یا سامانۀ نگهداری و سامان دهی اسناد و سوابق فعالیت های تجاری، 
دولتی، سازمانی یا فردی که به دلایل تاریخی، اطلاعاتی یا حقوقی، برای مدتی معین یا 

نامعین نگهداری می شوند؛
ب- مجموعه ای از منابع که به دلیل ارزش تاریخی یا حقوقی نگهداری می شوند.

4. روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر روشْ توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها 
پرسش نامۀ استانداردی است که الینگر و همکارانش در سال )2013( طراحی کرده اند. این 
پرسش نامه در طیف 5تایی لیکرت استفاده شده است. برای تعیین میزان اعتماد یا پایایی 

ابزار گردآوری داده ها، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد.
پرسش نامه ها به صورت حضوری توزیع شد و یا ازطریق پست الکترونیکی ارسال 
شد. جامعۀ آماری پژوهش حاضر آرشیویست های1 مراکز و مؤسسه های آرشیوی شهر 
تهران است. از 151 پرسش نامۀ توزیع شده، 134 پرسش نامۀ قابل قبول جمع آوری شد؛ که 

جامعۀ آماری این مطالعه را تشکیل داد.
برای آزمون فرضیات، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شد. برای 

انجام این تحلیل از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شد.

5. یافته های پژوهش
برای بررسی فرضیه های تحقیق از تحلیل مسیر استفاده شد که در شکل شمارة 1، مدل 
معادلات ساختاری این فرضیه ها در قالب اعداد معنادار نشان داده شده است. در جدول 

شمارة 1 نیز خلاصۀ نتایج مربوط به فرضیه ها نشان داده شده است.
1. archivest

نقش سرمایه گذاری 
سازمان های آرشیوی...
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6. نتیجه گیری و پیشنهادها
براساس نتایج به دست آمده از آمار استنباطی، سرمایۀ اجتماعی بر تعهد سازمانی آرشیویست های 
شهر تهران تأثیر معنادار )مثبت( دارد؛ بنابراین فرضیۀ شمارة 1 پژوهش تأیید می شود. این 
نتیجه با پژوهش الینگر و همکاران )2013( و الینگر و همکاران )a2011(، معصومی سنجانی 
)1394(، سلیمی فرد )1394(، رعایت خواه )1393(، و مرعشی )1393( که نشان دادند سرمایۀ 

اجتماعی، بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر مثبت و معنادار دارد مطابقت دارد.
براساس نتایج به دست آمده از آمار استنباطی، سرمایۀ اجتماعی بر تعهد به کیفیت 
خدمات آرشیویست های شهر تهران تأثیر معنادار )مثبت( ندارد؛ بنابراین فرضیۀ شمارة 
2 پژوهش رد شد. این نتیجه با پژوهش، الینگر و همکاران )2013(، و الینگر و همکاران 
)2011b( در پژوهش »سرمایه گذاری های سازمانی در سرمایۀ اجتماعی، رهبری مدیریتی 
و عملکرد مرتبط با کار کارمندان« و با مطالعۀ الینگر و همکاران )2011a( در پژوهش 
خدمات  چشم انداز  اجتماعی:  سرمایۀ  در  سازمانی  سرمایه گذاری های  »اندازه گیری 
کارمندان«، هم چنین با نتایج پژوهش معصومی سنجانی )1394(، سلیمی فرد )1394(، 

رعایت خواه )1393(، و مرعشی )1393( مطابقت ندارد.

شکل 1

خروجی گرافیکی مدل مسیر، ضرایب 
مسیر )ضرایب اثر مستقیم( بین 

متغیرهای برون زا و درون زا )مدل 
ساختاری(

فرضیات تحقیق
ضریب 

مسیر
رد/ تأییدمعناداری

1. سرمایه گذاری سازمانی در سرمایۀ اجتماعی، بر تعهد به سازمان  	1

آرشیو تأثیر مثبت و معنادار دارد.
تأیید شد.0/4756/747

2. سرمایه گذاری سازمانی در سرمایۀ اجتماعی، بر تعهد به کیفیت  	2

خدمات تأثیر مثبت و معنادار دارد.
رد شد.0/1221/276

3. سرمایه گذاری سازمانی در سرمایۀ اجتماعی، بر عملکرد سازمانی  	3

تأثیر مثبت و معنادار دارد.
رد شد.0/0680/705

4. سرمایه گذاری سازمانی در سرمایۀ اجتماعی، بر رفتار شهروندی  	4

سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
رد شد.0/171/688

جدول 1

آزمون فرضیات مدل پژوهش

زهرا نصرالهی
نادر نقشینه
مریم صراف زاده

 مسیر مدل پژوهش معناداري ضرایب مسیر
معناداری ضرایب مسیرمسیر مدل پژوهش
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 براساس نتایج به دست آمده از آمار استنباطی، سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد شغلی 
آرشیویست های شهر تهران تأثیر مثبت و معنادار ندارد؛ بنابراین فرضیۀ شمارة 3 پژوهش 
رد شد. این نتیجه با پژوهش الینگر و همکاران )2013(، باسو )2017(، الینگر و همکاران 
)a2011(، و الینگر و همکاران )b2011( که نشان دادند سرمایه گذاری های سازمانی بر 
عملکرد شغلی تأثیر مثبت دارد و هم چنین با پژوهش قنبری و عبدالملکی )1399(، نعمتی 
و همکاران )1395(، معصومی سنجانی )1394(، سلیمی فرد )1394(، رعایت خواه )1393(، 

و مرعشی )1393( مطابقت ندارد.
براساس نتایج به دست آمده از آمار استنباطی، سرمایۀ اجتماعی بر رفتار شهروندی 
سازمانی آرشیویست های شهر تهران تأثیر مثبت و معنادار ندارد؛ بنابراین فرضیۀ شمارة 
4 پژوهش تأیید نشد. این نتیجه با پژوهش الینگر و همکاران )2013(، الینگر و همکاران 
)2011b( در پژوهش »سرمایه گذاری های سازمانی در سرمایۀ اجتماعی، رهبری مدیریتی 
و عملکرد مرتبط با کار کارمندان«، نعمتی و همکاران )1395(، معصومی سنجانی )1394(، 
رعایت خواه )1393(، و مرعشی )1393( که نشان دادند سرمایۀ اجتماعی بر رفتار شهروندی 

سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد، مطابقت ندارد.
براساس نتایج به دست آمده از آمار استنباطی، تعهد سازمان های آرشیو بر عملکرد 
شغلی آرشیویست ها تأثیر مثبت و معنادار ندارد؛ بنابراین فرضیۀ شمارة 5 هم تأیید نشد. 
این نتیجه با پژوهش الینگر و همکاران )2013( که نشان دادند تعهد سازمانی با عملکرد 

ادامۀ جدول 1
آزمون فرضیات مدل پژوهش

نقش سرمایه گذاری 
سازمان های آرشیوی...

5. تعهد به سازمان آرشیو، بر عملکرد شغلی آرشیویست ها تأثیر  	1

مثبت و معنادار دارد.
رد شد.0/0450/382-

6. تعهد به سازمان آرشیو، بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و  	2

معنادار دارد.
رد شد.0/181/352

7. تعهد به کیفیت خدمات، بر عملکرد شغلی آرشیویست ها تأثیر  	3

مثبت و معنادار دارد.
تأیید شد.0/4816/110

8. تعهد به کیفیت خدمات، بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت  	4

و معنادار دارد.
رد شد.0/0670/483

9. رفتار شهروندی سازمانی آرشیویست ها، بر عملکرد شغلی تأثیر  	5

مثبت و معنادار دارد.
تأیید شد.0/3825/560

فرضیات تحقیق
ضریب 

مسیر
رد/ تأییدمعناداری
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و  پژوهش معصومی سنجانی )1394(،  با  دارد؛ ولی  مطابقت  دارد  منفی  رابطۀ  شغلی 
رعایت خواه )1393( مطابقت ندارد.

رفتار  بر  آرشیو  سازمان های  تعهد  استنباطی،  آمار  از  به دست آمده  نتایج  براساس 
شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار ندارد؛ بنابراین فرضیۀ شمارة 6 رد می شود. این 
نتیجه با پژوهش الینگر و همکاران )2013(، و رعایت خواه )1393( مطابقت دارد؛ ولی با 

پژوهش وارلی )2014( مطابقت ندارد.
براساس نتایج به دست آمده از آمار استنباطی، تعهد به کیفیت خدمات بر عملکرد 
شغلی آرشیویست ها تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین فرضیۀ شمارة 7 تأیید می شود. 
این نتیجه با پژوهش الینگر و همکاران )2013( مطابقت دارد و با نتایج معصومی سنجانی 

)1394(، و رعایت خواه )1393( مظابقت ندارد.
رفتار  بر  خدمات  کیفیت  به  تعهد  استنباطی،  آمار  از  به دست آمده  نتایج  براساس 
شهروندی در سازمان های آرشیوی تأثیر مثبت و معنادار ندارد؛ بنابراین فرضیۀ شمارة 8 
رد می شود. این نتیجه با پژوهش الینگر و همکاران )2013( مطابقت دارد؛ ولی با نتایج 

معصومی سنجانی )1394(، و رعایت خواه )1393( مطابقت ندارد.
براساس نتایج به دست آمده از آمار استنباطی، رفتار شهروندی سازمانی آرشیویست ها 
بر عملکرد شغلی تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین فرضیۀ شمارة 9 تأیید می شود. این 
نتیجه با پژوهش باسو )2017(، الینگر و همکاران )2013(، معصومی سنجانی )1394(، و 

رعایت خواه )1393( مطابقت دارد.

محدودیت های پژوهش
پژوهش گر در این مطالعه با موانع و محدودیت هایی روبه رو شد. از موانع این تحقیق 
می توان به تعداد کم آرشیویست در هر مرکز اشاره کرد. هم چنین احتمال این که فرم های 
پرشدة آرشیویست ها را مدیران مراکز بررسی کنند، برخی از آرشیویست ها را در پاسخ گویی 

محتاط می کرد.
نبود پیشینه درزمینۀ سرمایۀ اجتماعی در سازمان های آرشیوی و تعطیلی برخی مراکز 

در بازة جمع آوری داده ها هم از دیگر محدودیت های این پژوهش بودند.

زهرا نصرالهی
نادر نقشینه
مریم صراف زاده
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پیشنهادهای برخاستۀ از پژوهش
در سرمایۀ  می دهد سرمایه گذاری سازمانی  نشان  که  اول  فرضیۀ  یافتۀ  براساس  الف- 
اجتماعی، بر تعهد به سازمان آرشیو تأثیر مثبت و معنادار دارد و براساس هفت گویۀ این 

فرضیه:

پیشنهاد می شود مدیران و سرپرستان مراکز آرشیوی برای بالابردن و گسترش رفتارهای 
کارکنان مطابق با نظریۀ سرمایۀ اجتماعی تصمیماتی را مبتنی بر تشویق آرشیویست ها در 
دستور کار خود قرار دهند و در ارائۀ فرصت های عادلانه در سازمان تلاش کنند؛ هم چنین به 
وعده هایی که به کارکنان خود می دهند پایبند باشند تا بتوانند اعتماد را که بخش جدانشدنی 
سرمایۀ اجتماعی است در محیط کاری ایجاد کنند. براساس یافتۀ این مطالعه اعتمادسازی و 
سرمایه گذاری در سرمایۀ اجتماعی در سازمان آرشیوی، بهبود و ارتقاء عملکرد و بهره وری 

سازمان را به دنبال خواهد داشت.
ب- براساس یافتۀ فرضیۀ هفتم که نشان می دهد تعهد به کیفیت خدمات بر عملکرد 
شغلی آرشیویست ها تأثیر مثبت و معنادار دارد، پیشنهاد می شود تا انتظارات مراجعه کنندگان 
نیاز  برآورده کردن  برای  آرشیویست ها  و  شود  بررسی  به دقت  آرشیوی  سازمان  به 
مراجعه کنندگان با بهترین کیفیت ممکن، در جریان نیازهای واقعی آن ها قرار گیرند تا از 
ارباب رجوع خود بازخورد مثبت دریافت کنند. برای برآورده شدن انتظارات مراجعه کنندگان 
به نحو احسن، نیاز است تا مدیران حمایت همه جانبۀ خود را برای افزایش کیفیت محیط 

کار و خدمات سازمان مهیا کنند.

نقش سرمایه گذاری 
سازمان های آرشیوی...

1. مدیران برای ارائۀ فرصت های عادلانه در سازمان تلاش لازم را انجام می دهند.

2. مدیران اغلب درحال تشویق کارکنان هستند.

3. مدیران در انجام نقش خود مؤثرند و در تنظیم لحنِ مثبتِ خود تبحر دارند.

4. مدیران سازگارند و با کارکنان خود مستقیمًا ارتباط دارند.

5. مدیریتْ احترام لازم را به کارکنان خود نشان می دهد.

6. وعده های داده شده به کارکنان عملی و اجرایی می شود.

7. مدیران و کارکنان، زمانی مطلوب و باکیفیت را در کنار یکدیگر سپری می کنند.
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ج- براساس یافتۀ فرضیۀ نهم، رفتار شهروندی سازمانی آرشیویست ها بر عملکرد 
شغلی تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین پیشنهاد می شود تا مدیران در تقویت رفتار 
شهروندی سازمانی -که باعث افزایش کیفیت عملکرد شغلی می شود- تصمیماتی شایسته 
اتخاذ کنند؛ با میل و رغبت زمانی را برای رفع مشکلات کاری همکاران خود اختصاص 
دهند و با هدف بهبود عملکرد سازمان به تقویت حس همکاری و رعایت حال همکاران 
توجه کنند. تقویت حس مسئولیت پذیری، ایجاد روحیۀ همکاری و کار گروهی باعث 
تحقق اهداف سازمان آرشیوی می شود؛ بنابراین توجه مدیران به این مهم ضروری به نظر 
می رسد. هم چنین مدیران باید بستری را آماده کنند تا کارکنانی که غیبت کاری داشته اند، 

کارهای عقب ماندة خود را به نحو احسن و دراسرعِ وقت انجام دهند.

پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده
حاضر  پژوهش  مسئلۀ  حل  و  موجود  وضعیت  بهبود  راستای  در  تا  می شود  پیشنهاد 

موضوع های زیر نیز پژوهش شود:
1. بررسی موانع و مشکلات ایجاد و ارتقای سرمایۀ اجتماعی در سازمان های آرشیوی؛

2. بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ انسانی آرشیوها؛
3. بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر ساختار سازمانی آرشیوها؛

4. بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و ایجاد آرشیوهای مشارکتی؛
5. بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توانمندسازی آرشیوهای الکترونیک.

منابع
کتاب

پدرسون، آن. )1380(. نگهداری اسناد. )رضا مهاجر، مترجم(. تهران: سازمان اسناد ملی ایران، پژوهش کدة 
اسناد.

تاج بخش، کیان. )1385(. سرمایۀ اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه. )افشین خاک باز و حسن پویان، 
مترجمان(. تهران: شیرازه.

تهران:  ایران.  سرمایۀ اجتماعی و وضعیت آن در  اصغر. )1389(.  ایزدی جیران،  جاوید، محمدجواد؛ 
پژوهش کدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

رسولی، ندا. )1394(. مجموعه مقالات دومین همایش ملی آرشیوی )آرشیو برای همه(. )ج2(. تهران: 
سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران.

زهرا نصرالهی
نادر نقشینه
مریم صراف زاده



187
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

سیمونز، جی. )1387(. مدیریت خدمات: استراتژی، عملیات و تکنولوژی اطلاعات. )چ2(. )محمد اعرابی 
و داود ایزدی، مترجمان(. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

شجاعی باغینی، محمدمهدی. )1387(. مبانی مفهومی سرمایۀ اجتماعی. تهران: پژوهش کدة مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی.

فدایی عراقی، غلام رضا. )1394(. مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب 
علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(.

فرهنگ اصطلاحات آرشیوی. )1395(. )انوشیر شبانی، مترجم؛ زهرا ضرغامی، ویراستار(. تهران: سازمان 
اسناد و کتاب خانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی. )1388(. فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان. )دفتر ششم(. تهران: 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

فیلد، جان. )1386(. سرمایۀ اجتماعی. )غلام رضا غفاری و حسین رمضانی، مترجمان(. تهران: کویر.
قائم مقامی، جهانگیر )1394(. مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

مقاله

آزادی، رسول؛ عیدی، حسین. )1394(. »اثرات رضایت شغلی و سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد کارکنان با 
نقش میانجی گری تعهد سازمانی )مطالعۀ موردی، کارکنان وزارت ورزش و جوانان(«. مطالعات 

مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دورة 2، شمارة 8، صص 24-11.
حسن زاده، ایران؛ یزدان ستا، فاروق. )1397(. »بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد شغلی باتوجه به 
نقش میانجی فرهنگ سازمانی معلمان ابتدایی شهر بوکان«. اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط 

انسانی. سقز.
خضری، زهرا؛ مظلوم خراسانی، محمد؛ نوغانی دخت بهمنی، محسن. )1389(. »فراتحلیل مطالعات سرمایۀ 
اجتماعی و عملکرد شغلی«. مجلۀ دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، سال 2، شمارة 16.

زرین کلکی، بهناز. )1385(. »تاریخچۀ اصول اخلاق آرشیوی و مواد آن«. فصل نامۀ گنجینۀ اسناد، شمارة 
64، صص 174-164.

 »طرح تدوین واژه نامۀ اسنادی-آرشیوی«. )1374(. گنجینۀ اسناد، دفتر اول و دوم، بهار و تابستان، شمارة 
پیاپی 17 و 18، صص 116-108.

عباسی اسفجیر، علی اصغر؛ دهقان، محسن؛ آزاد، محرم؛ خاک پور نیما. )1395(. »ارتباط و تأثیر ابعاد سرمایۀ 
اجتماعی بر تعهد سازمانی )مطالعۀ موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی(«. فصل نامۀ 
مطالعات جامعه شناختی جوانان (Sociological Studies of Youth Journal(، سال 7، شمارة 

22، صص 86-65.
قنبری، سیروس؛ عبدالملکی، جمال. )1399(. »نقش سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد شغلی با میانجی گری کار 

نقش سرمایه گذاری 
سازمان های آرشیوی...



188
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

تیمی )مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه بوعلی سینا(«. پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 
سال 9، شمارة 1، صص 18-1.

قنبری، سیروس؛ همتی، مدینه. )1395(. »بررسی رابطه بین سرمایۀ اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان 
دانشگاه بوعلی سینا«. نامۀ آموزش عالی، سال 9، شمارة 35، صص 133-115.

نجفی، مینا؛ مفیدی، فرخنده؛ احقر، قدسی. )1394(. »رابطۀ سبک های مقابله ای و فرسودگی شغلی با 
عملکرد شغلی مدیران مراکز پیش از دبستان«. فصل نامۀ مطالعات پیش دبستان و دبستان، سال 1، 

شمارة 2.
نعمتی، محمدعلی؛ اکبرزادة صفوئی، مرتضی؛ زنگیان، سمیه؛ باقرصاد رنانی، منصور. )1395(. »نقش سرمایۀ 
اجتماعی، تعهد و رفتار شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد شغلی )موردمطالعه: شهرداری شهرستان 
خوی(«. فصل نامۀ علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، دورة 5، شمارة 17، صص 132-115.

پایان نامه

رعایت خواه، صدیقه. )1393(. »تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد کارکنان ازطریق نگرش آن ها در شرکت 
سهامی آب منطقه ای گیلان«. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه 

آزاد اسلامی.
سلیمی فرد، عادله. )1394(. »بررسی تأثیر سرمایه گذاری در سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد مالی در بانک مهر 

اقتصاد«. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
قوی پنجه، امیر. )1394(. »اثر استرس شغلی بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد شغلی مربیان 

ورزشی«. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدة تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تفت.
مرعشی، جواد. )1393(. »بررسی اثر سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد کارکنان )مطالعۀ موردی: دانشگاه پیام نور 
مرکز ورامین(«. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز ورامین، دانشکدة علوم اجتماعی و 

اقتصادی، گروه مدیریت.
معصومی سنجانی، معصوم. )1394(. »بررسی اثر سرمایه گذاری سازمانی در سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد 
و تعهد کارکنان«؛ پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکدة 

مدیریت، گروه مدیریت و بازرگانی.
References

Book

Barnard, Chester I. )1938(. The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard 

University Press.

Cohen, Don; Prusak, Laurence. )2001(. In Good Company: How Social Capital 

زهرا نصرالهی
نادر نقشینه
مریم صراف زاده



189
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

Makes Organizations Work. Harvard Business School Press, Boston, MA.

Cox, Richard J. )2006(. Ethics, accountability, and recordkeeping in a dangerous world. 

London: Facet publishing.

Holden, John. )2005(. Valuing culture in the South East. Demos, London.

Lin, Nan. )2001(. Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Cambridge 

University Press.

Organ, Dennis W. )1988(. Organizational citizenship behavior: The good soldier syn-

drome. Lexington Books/DC Heath and Com.

Pederson, Ann E. )1981(. Keeping Archives. )ed. In chif(. Sydney: Australian Society 

of Archives.

Article

Barnes-Mauthe, M; Oleson, K. L; Brander, L. M; Zafindrasilivonona, B; Oliver, T. A; 

van Beukering, P. )2015(. “Social capital as an ecosystem service: Evidence from a 

locally managed marine area”. Ecosystem services, 16, pp 283-293.

Basu, Eeman; Pradhan, Rabindra Kumar; Tewari, Hare Ram. )2017(. “Impact of organ-

izational citizenship behavior on job performance in Indian healthcare industries: 

The mediating role of social capital”. International Journal of Productivity and 

Performance Management, 66)6(, pp 780-796.

Ben Hador, Batia. )2016(. “How Intra-organizational Social Capital Influences Employ-

ee performance”. Journal of Management Development, 35)9(.

Buchanan, Bruce. )1974(. “Building organizational commitment: The socialization of 

managers in work organizations”. Administrative Science Quarterly, vol 19, pp 

533-546.

Castro, Carmen Barroso; Armario, Enrique Martín; Ruiz, David Martín. )2004(. “The 

influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty”. 

International Journal Of Service Industry Management, 15)1(, pp 27-53.

DeFilippis, James. )2001(. “The myth of social capital in community development”. 

Housing policy debate, 12)4(, pp 781-806.

Ellinger, Alexander E; Elmadağ Baş, Ayş Banu; Ellinger, Andrea D; Wang, Yu-Lin; 

نقش سرمایه گذاری 
سازمان های آرشیوی...



190
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

Bachrach, Daniel G. )2011a(. “Measurement of organizational investments in so-

cial capital: The service employee perspective”. Journal of Business Research, 

64)6(, pp 572-578.

Ellinger, Andrea D; Ellinger, Alexander E; Bachrach, Daniel G; Wang, Yu-Lin; Elmadağ 

Baş, Ayş Banu. )2011b(. “Organizational investments in social capital, manage-

rial coaching, and employee work-related performance”. Management Learning, 

42)1(, pp 67-85.

Ellinger, Alexander E; Musgrove, Carolyn )Casey( Findley; Ellinger, Andrea D; 

Bachrach, Daniel G; Elmadağ Baş, Ayş Banu; Wang, Yu-Lin. )2013(. “Influences 

of organizational investments in social capital on service employee commitment 

and performance”. Journal of Business Research, 66)8(, pp 1124-1133.

Ferris, Stephen P; Javakhadze, David; Rajkovic, Tijana. )2017(. “The international effect 

of managerial social capital on the cost of equity”. Journal of Banking & Finance, 

74, pp 84-93.

Gelderman, Cees J; Semeijn, Janjaap; Mertschuweit, Patrique P. )2016(. “The impact of 

social capital and technological uncertainty on strategic performance: The suppli-

er Perspective”. Journal of Purchasing and Supply Management, 22)3(, 225-234.

Goyal, Ajay; Akhilesh, K. B. )2007(. “Interplay among innovativeness, cognitive intel-

ligence, emotional intelligence and social capital of work teams”. Team Perfor-

mance Management, 13)7/8(, pp 206-226.

Horton, Sarah. )2006(. “Social capital, government policy and public value: implica-

tions for archive service delivery”. In: Aslib proceedings, 58)6(. Emerald Group 

Publishing Limited.

Johnson, Catherine Anne; Duff, Wendy. )2005(. “Chatting up the archivist: Social capi-

tal and the archival researcher”. The American Archivist, 68)1(, pp 113-129.

Kelin, Howard; Park, Heeman. )2015(. “Organizational commitment”. In: Interna-

tional Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. )Second Edition(. )pp 

334-340(. 

Lanfredi, M; Zoppei, Silvia; Ferrari, Clarissa; Bonetto, Chiara; Van Bortel, Tine; Thor-

nicroft, G; ASPEN Study group. )2015(. “Self-stigma as a mediator between social 

زهرا نصرالهی
نادر نقشینه
مریم صراف زاده



191
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

capital and empowerment among people with major depressive disorder in Eu-

rope: The ASPEN study”. European Psychiatry, 30)1(, pp 58-64.

Li, Ning; Liang, Jian; Crant, J. Michael. )2010(. “The role of proactive personality in 

job satisfaction and organizational citizenship behavior: A relational perspective”. 

Journal of Applied Psychology, 95)2(, pp 395-404.

Manev, Ivan M; Gyoshev, Bojidar S; Manolova, Tatiana S. )2005(. “The Role of Human 

and Social Capital and Entrepreneurial Orientation for Small Business Perfor-

mance in a Transitional Economy”. International journal of entrepreneurship 

and innovation management, 5)3/4(, pp 298-318.

Moorman, Robert H; Blakely, Gerald L. )1995(. “Individualism-collectivism as indi-

vidual difference predictor of organizational citizenship behavior”. Journal Of 

Organizational Behavior, Vol 16, No 2, pp 127-142.

Osibanjo, Omotayo Adewale; Akinbode, James Olalekan; Faloa, Hezekiah; Oludayo, 

Olumuyiwa. )2015(. “Work Ethics and Employees’ Job Performance”. Journal of 

leadership, Accountability and ethics, 12)1(, pp 107-117.

Parasuraman, A Parsu; Zeithaml, Valarie A; Berry, Leonard L. )1985(. “A conceptual 

model of service quality and its implications for future research”. Journal of Mar-

keting, 49)4(, pp 41-50, Fall.

Varlı, H. )2014(. “Örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki 

ilişkiler”. )Master’s thesis, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(.

Villena, Verónica H; Revilla, Elena; Choi, Thomas Y. )2011(. “The dark side of buyer–

supplier relationships: A social capital perspective”. Journal of Operations man-

agement, 29)6(, pp 561-576.

Wavell, Caroline; Baxter, Graeme; Johnson, Ian; Williams, Dorothy. )2002(. “Impact 

evaluation of museums, archives and libraries: available evidence project”.

Zeithaml, Valarie A; Parasuraman, A Parsu; Malhotra, Arvind. )2002(. “Service quality 

delivery through web sites: A critical review of extant knowledge”. Journal of the 

Academy of Marketing Science, 30)4(, pp 362-375. English Translationof Refer-

ences 

نقش سرمایه گذاری 
سازمان های آرشیوی...



192
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

Books

Barnard, Chester I. )1938(. The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard 

University Press.

Cohen, Don; &Prusak, Laurence. )2001(. In good company: How social capital makes 

organizations work. Harvard Business School Press, Boston, MA.

Cox, Richard J. )2006(. Ethics, accountability, and recordkeeping in a dangerous world. 

London: Facet publishing.

FadaeiAraghi, Gholamreza. )1394/2015(. “Moqaddame-ee bar šenāxt-e asnād-e 

āršivi” )An introduction to archival documents(. Tehran: SAMT )Sāzmān-e 

Motāle’evaTadvin-e Kotob-e ‘Olum-e Ensāni-ye Danešgāh-hā( )The Organiza-

tion for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities(. 

[Persian]

“Farhang-e estelāhāt-e āršivi” )Dictionary of Archival Terminology(. )1395/2016(. 

Translated by AnoushirShabani. Edited by Zahra Zarghami. Tehran: Sāzmān-e 

AsnādvaKetābxāne-ye Melli-ye Irān )Sākmā( )National Library and Archives Or-

ganization of Iran(.[Persian]

Farhangestān-e Zabān o Adab-e Fārsi )Academy of Persian Language and Literature(. 

)1388/2009(. “Farhang-e vāže-hā-ye mosavvab –e Farhangestān” )Dictionary 

of words approved by the academy( )vol. 6(. Tehran: Farhangestān-e Zabān o 

Adab-e Fārsi )Academy of Persian Language and Literature(.[Persian]

Field, John. )1386/2007(. “Sarmāye-ye ejtemā’ee” )Social capital(. Translated by 

GholamrezaGhaffari& Hossein Ramezani. Tehran: Kavir.[Persian]

GhaemMaghami, Jahangir. )1394/2015(. “Moqaddame-ee bar šenāxt-e 

asnād-e tārixi” )Recognition of historical documents( )2nd ed.(. Tehran: 

Anjoman’eĀsārvaMafāxer-e Farhangi )Society for the Appreciation of Cultural 

Works and Dignitaries(. [Persian]

Holden, John. )2005(. Valuing culture in the South East. Demos, London.

Javid, Mohammad Javad; & Izadi Jeyran, Asghar. )1389/2010(. “Sarmāye-ye 

ejtemā’eevavaz’eeyat-e ān dar Irān” )Social capital and its situation in Iran(. 

Tehran: Pažuheškade-ye Motāle’āt-e FarhangivaEjtemā’ee )Institute for Social and 

زهرا نصرالهی
نادر نقشینه
مریم صراف زاده



193
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

Cultural Studies(.[Persian]

Lin, Nan. )2001(. Social capital: A theory of social structure and action. Cambridge 

University Press.

Organ, Dennis W. )1988(. Organizational citizenship behavior: The good soldier syn-

drome. Lexington Books/DC Heath and Com.

Pederson, Ann E. )1981(. Keeping archives. )ed. In chif(. Sydney: Australian Society 

of Archives.

Pederson, Ann E. )1380/2001(. “Negahdāri-ye asnād” )Keeping archives(. Translated 

by Reza Mohajer. Tehran: Sāzmān-e Asnād-e Melli-ye Irān )National Library and 

Archives Organization of Iran(, Pažuheškade-ye Asnād )Document Research In-

stitute(.[Persian]

Rasouli, Neda. )1394/2015(. “Majmou’emaqālāt-e dovominhamāyeš-e melli-ye āršivi 

(Āršivbarāyehameh)” )The collection of articles from the second national archival 

conference: Archive for everyone( )vol. 2(. Tehran: Sāzmān-e AsnādvaKetābxāne-

ye Melli-ye Iran )Sākmā( )National Library and Archives Organization of Iran(. 

[Persian]

Simmons, James A. )1387/2008(. “Modiriyat-e xadamāt: Esterāteži, 

‘amaliyātvateknoloži-ye ettelā’āt” )Service management: Operations, strategy, 

and information technology( )2nd ed.(. Translated by Mohammad Arabi &Davoud 

Izadi. Tehran: Dafter-e Pažuheš-hā-ye Farhangi )Iran Cultural Studies(.[Persian]

ShojaeiBaghini, Mohammad Mehdi. )1387/2008(. “Mabāni-ye mafhumi-ye sarmāye-

ye ejtemā’ee” )Conceptual foundations of social capital(. Tehran: Pažuheškade-

ye Motāle’āt-e FarhangivaEjtemāee )Institute for Social and Cultural Studies(.

[Persian]

Tajbakhsh, Kian. )1385/2006(. “Sarmāye-ye ejtemā’ee: E’temād, demokrāsi va 

towse’e” )Social capital: Trust, democracy and development(. Translated by Af-

shin Khakbaz& Hasan Pouyan. Tehran: Širāzeh.[Persian]

Articles

Abbasi Asfajir, Ali Asghar; Dehghan, Mohsen; Azad, Moharram; &Khakpor, Nima. 

نقش سرمایه گذاری 
سازمان های آرشیوی...



194
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

)1395/2016(. “Ertebātvata’sir-e ab’ād-e sarmāye-ye ejtemāee bar ta’ahhod-e sāzmāni 

)Motāle’e-ye moredi: Dānešgāh-e Āzād-e EslāmiVāhed-e ĀyatollāhĀmoli(” )The 

relationship and influence of social capital dimensions on organizational com-

mitment )Case study: Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch((. Fasl-

nāme-ye Motāle’āt-e Jāme’e-šenāxti-ye Javānān )Sociological Studies of Youth 

Journal(, 7)22(, pp. 65 – 86.[Persian]

Azadi, Rasoul; &Eydi, Hossein. )1394/2015(. “Asarāt-e rezāyat-e šoqlivasarmāye-ye 

ejtemā’ee bar ‘amalkard-e kārkonān bānaqš-e miyānjigari-ye ta’ahhod-e sāzmāni 

)motāle’e-ye moredi, kārkonān-e Vezārat-e VarzešvaJavānān(” )The effects 

of social capital and job satisfaction on employee performance with organiza-

tional commitment mediation role )Case Study, Youth and Sports Ministry((. 

Motāle’āt-e Modiriyat-e Raftār-e SāzmānidarVarzeš )Organizational Behavio-

ral Management in Sport Studies(, 2)8(, pp. 11 – 24.[Persian]

Barnes-Mauthe, M; Oleson, K. L; Brander, L. M; Zafindrasilivonona, B; Oliver, T. A; 

&van Beukering, P. )2015(. “Social capital as an ecosystem service: Evidence from 

a locally managed marine area”. Ecosystem services, 16, pp 283-293.

Basu, Eeman; Pradhan, Rabindra Kumar; Tewari, Hare Ram. )2017(. “Impact of organ-

izational citizenship behavior on job performance in Indian healthcare industries: 

The mediating role of social capital”. International Journal of Productivity and 

Performance Management, 66)6(, pp 780-796.

Ben Hador, Batia. )2016(. “How intra-organizational social capital influences employee 

performance”. Journal of Management Development, 35)9(.

Buchanan, Bruce. )1974(. “Building organizational commitment: The socialization of 

managers in work organizations”. Administrative Science Quarterly, vol 19, pp 

533-546.

Castro, Carmen Barroso; Armario, Enrique Martín; Ruiz, David Martín. )2004(. “The 

influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty”. 

International Journal Of Service Industry Management, 15)1(, pp 27-53.

DeFilippis, James. )2001(. “The myth of social capital in community development”. 

Housing policy debate, 12)4(, pp 781-806.

زهرا نصرالهی
نادر نقشینه
مریم صراف زاده



195
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

Ellinger, Alexander E; ElmadağBaş, Ayş Banu; Ellinger, Andrea D; Wang, Yu-Lin; 

&Bachrach, Daniel G. )2011a(. “Measurement of organizational investments in 

social capital: The service employee perspective”. Journal of Business Research, 

64)6(, pp 572-578.

Ellinger, Andrea D; Ellinger, Alexander E; Bachrach, Daniel G; Wang, Yu-Lin; 

&ElmadağBaş, Ayş Banu. )2011b(. “Organizational investments in social capi-

tal, managerial coaching, and employee work-related performance”. Management 

Learning, 42)1(, pp 67-85.

Ellinger, Alexander E; Musgrove, Carolyn )Casey( Findley; Ellinger, Andrea D; 

Bachrach, Daniel G; ElmadağBaş, Ayş Banu;& Wang, Yu-Lin. )2013(. “Influ-

ences of organizational investments in social capital on service employee com-

mitment and performance”. Journal of Business Research, 66)8(, pp 1124-1133.

Ferris, Stephen P; Javakhadze, David; &Rajkovic, Tijana. )2017(. “The international ef-

fect of managerial social capital on the cost of equity”. Journal of Banking & 

Finance, 74, pp 84-93.

Gelderman, Cees J; Semeijn, Janjaap; &Mertschuweit, Patrique P. )2016(. “The impact 

of social capital and technological uncertainty on strategic performance: The sup-

plier Perspective”. Journal of Purchasing and Supply Management, 22)3(, 225-

234.

Ghanbari, Sirous; &Abdolmaleki, Jamal. )1399/2020(. “Naqš-e sarmāye-ye ejtemāee bar 

‘amalkard-e šoqlibāmiyānjigari-yrkār-e timi )Motāle’e-ye moredi: Kārkonān-e 

Dānešgāh-e Bu ‘Ali Sinā(” )The role of social capital in the job performance me-

diated by teamwork )Case study: Bu Ali Sina University staffs((. Pažuheš-hā-ye 

Rāhbordi-ye Masāel-e Ejtemā’ee-ye Irān )Strategic Research on Social Prob-

lems in Iran(, 9)1(, pp. 1 – 18.[Persian]

Ghanbari, Sirous; &Hemmati, Madineh. )1395/2016(. “Barresi-ye rābete-ye bein-e 

sarmāye-ye ejtemāee bar ‘amalkard-e šoqli-ye Kārkonān-e Dānešgāh-e Bu ‘Ali 

Sinā” )The study of relationship between social capitals with job performances of 

Bu-Ali Sina University employees(. Nāme-ye Āmuzeš-e ‘Āli )Higher Education 

Letter( )HEL(, 9)35(, pp. 115 – 133.[Persian]

نقش سرمایه گذاری 
سازمان های آرشیوی...



196
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

Goyal, Ajay; Akhilesh, K. B. )2007(. “Interplay among innovativeness, cognitive intel-

ligence, emotional intelligence and social capital of work teams”. Team Perfor-

mance Management, 13)7/8(, pp 206-226.

Hasanzadeh, Iran; &Yazdanseta, Farough. )1397/9018(. “Barresi-ye naqš-e sarmāye-

ye ejtemāee bar ‘amalkard-e šoqlibātavajjoh be naqš-e miyānji-ye farhang-e 

sāzmāni-ye mo’allemān-e šahr-e Bukān” )(. AvvalinHamāyeš-e Melli-ye Āsib-

šenāsi-ye Ravābet-e Ensāni)First National Conference on Pathology of Human 

Relations(. Saqqez.[Persian]

Horton, Sarah. )2006(. “Social capital, government policy and public value: implica-

tions for archive service delivery”. In: Aslib proceedings, 58)6(. Emerald Group 

Publishing Limited.

Johnson, Catherine Anne; Duff, Wendy. )2005(. “Chatting up the archivist: Social capi-

tal and the archival researcher”. The American Archivist, 68)1(, pp 113-129.

Kelin, Howard; Park, Heeman. )2015(. “Organizational commitment”. In: Interna-

tional Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. )Second Edition(. )pp 

334-340(. 

Khezri, Zahra; Mazloum Khorasani, Mohammad; &Noghanidokht Bahmani, Mohs-

en. )1389/2010(. “Farā-tahlil-e motāle’āt-e sarmāye-ye ejtemā’eeva ‘amalkard-e 

šoqli” )Meta-Analysis of studies of social capital and job performances(. Majalle-

ye Dstāvard-hā-ye NovindarMotāle’āt-e ‘Olum-e Ensāni )Journal of New 

Achievements in Humanities Studies(, 2)16(.[Persian]

Lanfredi, M; Zoppei, Silvia; Ferrari, Clarissa; Bonetto, Chiara; Van Bortel, Tine; Thor-

nicroft, G; ASPEN Study group. )2015(. “Self-stigma as a mediator between social 

capital and empowerment among people with major depressive disorder in Eu-

rope: The ASPEN study”. European Psychiatry, 30)1(, pp 58-64.

Li, Ning; Liang, Jian; &Crant, J. Michael. )2010(. “The role of proactive personality in 

job satisfaction and organizational citizenship behavior: A relational perspective”. 

Journal of Applied Psychology, 95)2(, pp 395-404.

Manev, Ivan M; Gyoshev, Bojidar S; Manolova, Tatiana S. )2005(. “The Role of Human 

and Social Capital and Entrepreneurial Orientation for Small Business Perfor-

زهرا نصرالهی
نادر نقشینه
مریم صراف زاده



197
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

mance in a Transitional Economy”. International journal of entrepreneurship 

and innovation management, 5)3/4(, pp 298-318.

Moorman, Robert H; &Blakely, Gerald L. )1995(. “Individualism-collectivism as indi-

vidual difference predictor of organizational citizenship behavior”. Journal Of 

Organizational Behavior, Vol 16, No 2, pp 127-142.

Najafi, Mina; Mofidi, Farkhondeh; &Ahghar, Ghodsi. )1394/2015(. “Rābete-ye sabk-hā-

ye moqābele-eevafarsudegi-ye šoqlibā ‘amalkard-e šoqli-ye modirān-e marākez-e 

pišazdabestān” )Studying relationship of coping style and job burnout with job 

performance of managers of pre-school centers(. Fasl-nāme-ye Motāle’āt-e Piš-

DabestānvaDabestān )Preschool and Elementary Studies(, 1)2(.[Persian]

Nemati, Mohammad Ali; AkbarzadehSafouei, Morteza; Zangian, Somayyeh; 

&BaghersadRenani, Mansour. )1395/2016(. “Naqš-e sarmāye-ye ejtemāee, 

ta’ahhodvaraftār-e šahrvandi-ye sāzmānidarbehbud-e ‘amalkard-e mālišoqli 

)Mored-e motāle’e: Šahrdāri-ye Šahrestān-e Xoy(” )The role of social capital, 

commitment, and organizational citizenship behavior in improving job per-

formance )Case study: Khoymunicipality((. Fasl-nāme-ye ‘Elmi-Pažuheš-ye 

EqtesādvaModiriyat-e Šahri )Journal of Urban Economics and Management(, 

5)17(, pp. 115 – 132.[Persian]

Osibanjo, Omotayo Adewale; Akinbode, James Olalekan; Faloa, Hezekiah; &Oludayo, 

Olumuyiwa. )2015(. “Work ethics and employees’ job performance”. Journal of 

leadership, Accountability and ethics, 12)1(, pp 107-117.

Parasuraman, A Parsu; Zeithaml, Valarie A;& Berry, Leonard L. )1985(. “A conceptual 

model of service quality and its implications for future research”. Journal of Mar-

keting, 49)4(, pp 41-50, Fall.

“Tarh-e tadvin-e važenāme-ye asnādi-āršivi” )Documentary-archival dictionary com-

pilation plan(. )1374/1995(. Ganjine-ye Asnād, vols. 1 & 2, Spring & Summer, 

series 17 & 18, pp. 108 – 116.[Persian]

Villena, Verónica H; Revilla, Elena; &Choi, Thomas Y. )2011(. “The dark side of buyer–

supplier relationships: A social capital perspective”. Journal of Operations man-

agement, 29)6(, pp 561-576.

نقش سرمایه گذاری 
سازمان های آرشیوی...



198
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

Wavell, Caroline; Baxter, Graeme; Johnson, Ian; &Williams, Dorothy. )2002(. “Impact 

evaluation of museums, archives and libraries: available evidence project”.

Zarrinkelki, Behnaz. )1385/2006(. “Tārixče-ye osul-e axlāq-e āršivivamavād-e ān” )Ar-

chival code of ethics history and its contents(. Fasl-nāme-ye Ganjine-ye Asnād, 

64, pp. 164 – 174. [Persian]

Zeithaml, Valarie A; Parasuraman, A Parsu; &Malhotra, Arvind. )2002(. “Service qual-

ity delivery through web sites: A critical review of extant knowledge”. Journal of 

the Academy of Marketing Science, 30)4(, pp 362-375.

Dissertations

Ghavipanjeh, Amir. )1394/2015(. “Asar-e esters-e šoqli bar ta’ahhod-e sāzmāni, 

rezāyat-e šoqliva ‘amalkard-e šoqli-ye morabbiyān-e varzeši” )The effect of job 

stress on organizational commitment, job satisfaction and job performance of 

sports coaches(. [Masters’ thesis]. Dāneškade-ye TarbiyatBadani )Faculty of physi-

cal education(, Dānešgāh-e Āzād-e Eslāmi )Islamic Azad University(, Vāhed-e 

Taft )Taft Branch(.[Persian]

Marashi, Javad. )1393/2014(. “Barresi-ye asar-e sarmāye-ye ejtemā’ee bar ‘amalk-

ard-e kārkonān (Motāle’e-ye moredi: Dānešgāh-e Payām-e Nur-e Markaz-e 

Varāmin)” )Investigating the effect of social capital on employee performance 

)Case study: Payam Noor University, VaraminBranch((. [Masters’ thesis]. 

Dānešgāh-e Payām-e Nur-e Markaz-e Varāmin )Payam Noor University, Vara-

minBranch(, Dāneškade-ye ‘Olum-e EjtemāeevaEqtesādi )Faculty of Social Sci-

ences and Economics(.[Persian]

MasoumiSanjani, Masoum. )1394/2015(. “Barresi-ye asar-e sarmāye-gozvri-ye 

sāzmānidarsarmāye-ye ejtemā’ee bar ‘amalkardvata’ahhod-e kārkonān” 

)Investigating the effect of organizational investment in social capital on em-

ployee performance and commitment(. [Masters’ thesis]. Dānešgāh-e Āzād-e 

Eslāmi, Vāhed-e TehrānMarkazi )Islamic Azad University, Central Teh-

ran Branch(, Dāneškade-ye Modiriyat )Faculty of Management(,Goruh-e 

ModiriyatvaBāzargāni )Faculty of Management and Business(.[Persian]

زهرا نصرالهی
نادر نقشینه
مریم صراف زاده



199
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

Reayatkhah, Sedigheh. )1393/2014(. “Ta’sir-e sarmāye-ye ejtemā’ee bar ‘amalkard-

e kārkonānaztariq-e negareš-e ānhādarŠerkat-e Sahāmi-ye Āb-e mantaqe-

ee-ye Gilān” )The effect of social capital on employees’ performance through 

their attitude in Gilan Regional Water Joint Stock Company(. [Masters’ thesis]. 

Dāneškade-ye ModiriyatvaHesābdāri )Faculty of Management and Accounting(, 

Dānešgāh-e Āzād-e Eslāmi )Islamic Azad University(.[Persian]

Salimifard, Adeleh. )1394/2015(. “Barresi-ye ta’sir-e sarmāye-gozāridarsarmāye-ye 

ejtemā’ee bar ‘amalkard-e mālidarBānk-e Mehr-e Eqtesād” )Investigating the 

impact of investment in social capital on financial performance in MehrEghtesad-

Bank(. [Masters’ thesis]. Dāneškade-ye Eqtesādva ‘Olum-e Ejtemāee )Faculty of 

Economics and Social Sciences(, Dānešgāh-e ŠahidČamrān-e Ahvāz )Shahid 

Chamran University of Ahvaz(.[Persian]

Varlı, H. )2014(. “Örgütselbağlılıkveörgütselvatandaşlıkdavranışıarasındakiilişkil

er”. )Master’s thesis, AksarayÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsü(.

نقش سرمایه گذاری 
سازمان های آرشیوی...



Historical Research
Social consequences of World War II in Hamadan )1941-1946(\ Majid Forotan, 

Kayvan Shafei, Mohammad-Ghorban Kiyani, Anvar Khalandi

The Police Force of Iran, Its Organization and Structure in The Qajar Period)1796 – 

1925(\ Ali Rashidiyani Zarrini, Fatemeh Janahmadi,Mohammad Ghasri

The battle in "Shalir Valley" )Operation Valfajr 4(\ Kiyomars Feyzi, Nasrollah 

Pourmohammadi-Amlashi, BagherAli Adelfar

Fiefs in Mazandaran during The Qajar Period )1795-1925(\ Masomeh Yadollah-

pour Arabi, Shahram Yousefifar, MohammadAli Kazembeigi

Archival Studies
The letters of the Qajar Chancellors )Edicts, Annotations and Notes(: An Analyti-

cal Investigation\ Alireza Niknejad

The role of archival organizations' investment in social capital on the performance 

of archivists\ Zahra Nasrollahi, Nader Naghshineh, Maryam Sarafzadeh

English Abstracts \ Sanaz Baghestani

Table of contents

6-36)31(

136-165)30(

166-199)34(

Ganjineh-Ye Asnad
)Peer-reviewed Journal(

Vol.32, No.3, )Autumn 2022(
Ser.No: 127

ISSN: 1023-3652
E-ISSN: 2538-2268

110-135)26(

66-108)43(

38-65)28(



Historical Research & Archival Studies Quarterly

A peer-reviewed journal published by the National Library and Archives of the 
Islamic Republic of Iran

Editor-in-Chief:
Saeid Rezaei Sharifabadi, PhD srezaei@alzahra.ac.ir

 Managing Editor:
Golamreza Azizi,  PhD greazizi@gmail.com 

Executive Officer: Seyyed Mahmood Sadat Bidgoli, PhD m.sadat@yahoo.com

Historical Research & Archival Studies Quarterly

Vol.32, No.3, )Autumn 2022(
)127(

E-ISSN: 2538-2268   |    ISSN: 1023-3652

Terry Eastwood, Professor, University

of British Columbia, Canada.

Ray Edmondson, OAM, B.A. Dip

Lib Phd, Australia.

Gholamreza Fadaei, Professor, 

University of Tehran, Iran.

A.Hossein Farajpahlou, Professor, 

Shahid Chamran University, Iran.

Saeid Rezaei Sharifabadi, Professor, 

Alzahra University, Iran.

Hossein Mirjafari, Professor, University 

of Isfahan, Iran.

Editorial Board:

Ganjine-ye AsnadGanjine-ye Asnad

Morteza Nouraei, Professor, University of 

Isfahan, Iran.
Mohammad Bagher Vosoghi, Professor, 
University of Tehran, Iran.
Fariborz Khosravi, Associate Professor, 
National library and Archives of Iran, 
Iran. 
Narges Neshat,  Associate Professor, 
National library and Archives of Iran, 
Iran.
S. Amirmasoud Shahramnia, Associate 
Professor, University of Isfahan, Iran.

ganjineh.nlai.ir   |   Email: ganjinehasnad@gmail.com | Tel: 9821 81625554  
Address: Iran National Archives, Kosha St, Haqani High way, Tehran, Iran

Index by: Google scholar, Research gate, ISC, SID & Iran Journal




